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در ۵مهرماه‌سال ۱۳۹۱۰ هجری شمسی به فرمان امام خمینی(ره) 
هماهنگ و سریع موفق به شکست حلقه محاصره شهرآبادان 
شدند. آبادان مدتها در اشغال نیروهای نظامی عراق بود و بواسطه 
وجود استکامات بسیاردشمن آزادسازی آن غیرممکن به نظرمی 

عملیات ثامن الائمه 

در ۵مهرماه سال ۰ هجری شمسی عملیات ثامن الائمه با رمز نصر من اله و فتح قریب در یک مرحله و 
به مدت دو روز اغازشد. هدف از اجرای این عملیات تصرف پلهای دشمن وافع بر روی رودخانه کارون و تامین 


NE‏ جاده های آبادان-ماهشهر و آبادان-اهواز و درنهایت انهدام نیروهای دشمن بود. ضمن این عملیات ۱۵۰ کیلومتر 
نو ىتە لى نانا مربع از خاک خوزستان از لوث وجود دشمن پاک شد و سه پل مواصلاتی دشمن که بر روی رودخانه کارون بنا 


ماجراهای خواستگاری 

در پیج و خم داد گاه 
مسابقه‌بزرگ داستان نویسی 
عکسها و حرفها 


شده بود. منهدم شد. شما رکشته ها و زخمی های دشمن درعملیات امن الائمه بیش از دو هزارتن اعلام شد. 


شهادت حجة الاسلام هاشمی نژاد 

در ۷مهرماه سال ۱۳۱۰هجری شمسی حجة الاسلام سیّد عبدالکریم هاشمی 
نژاد به هنگام باز گشت از تدریس روزانه بدست یکی ازعوامل منافق به شهادت 
رسید. حجهّالاسلام هاشمی نژاد از ء اسالگی تحصیل علوم دینی را اغاز کرد و 
ازمحضر بزرگانی چون آیت الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی (ره) 
بهره‌برد. حجةالاسلام هاش می نزاد پس ازاغاز تدریس به عرصه مبارزات مردم 
بارژیم پهلوی وارد شد و در حرکتهای انقلابی مردم مشهد نقش مؤثری داشت و 
در مبارازت خودبا رژیم بارها زندانی شسد. حجة الاسلام هاشمی نژاد ازاعضای 
مجلس خبر گان بود و نوبسنده ای توانا و سیاستمداری زیردست بشمار می رفت. 
از اثارارزنده هاشمی نژاد مسائل عصر ماء درسی که حسین(ع) به انسانها اموخت» 
مناظره دکتر و پیر و مقام شهید رامی توان برشمرد. 

شهادت فر ماندهان سياه اسلام 

در ۸مهرماه سال ۰ هجری شمسی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براثر سانحه هوایی 
شهید شدند. این ف رماندهان دلا ورپس ازباز گشت ازمآموریت شکستن محاصره آبادان به فیض شهادت نایل آمدند. 
شهدای این سانحه دلخراش سرداران اسلام سرتیپ فکوری» تیمسارفلاحی. سرهنگ نامجو پوسف کلاهدوز و 
ھان را ما اھان ساد ود 


در قلمرو داستان 
بزرگراهی دراسمان 





در گذشت پاستور 
مد پر مسوول و سرد بیر: ا ۳ 
فتح الله جوادی بر جسته فر انسوی درف انسه بدرود حیات گفت. 

معاون سردییر: سید احمد شهابی پاستو راز دا اه‌شور ن د کر ى سیم گرفت و بعد در مقام استاد شیمی 
ee‏ دردانشگاه استراسبو رگ تدریس کرد. یاستور ضمن تدریس به تحقیقات گسترده 

ناظر چاپ: کریم . ۱ ی 2 
صفحه آرا: محمدجعفر صباغی خسروی ای پرداخت و سرانجام موفق به کشف میکروب شد که عامل بسیاری ازبیماری 
زهرا کو چکی هاست. کشف بیماری هاری و کرم ابریشم و راههای مداوای این بیماریها ازدیگر 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ تسلبت به همکار 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ e‏ بر یی سک باخبرشدیم همکارا رجمندم ان جنابآقای 
ی ۱ sS TÎ‏ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ خوب ماشادروان علی‌اکبردرودیان ۴ سر بر e.‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ ET ۱ ١‏ ها ار از عزیزانشان جامه سیاه به تن کرده‌اند. 
جاب از : اد انجاتب ]۳ ۳۳ ۲۲۲۲ E: 去 ۳ > E:‏ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ CT ۳ De‏ و ۳ 
شماره ۳۳۴۳ - چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸۷ - =s‏ عزیزرابه خانواده‌محترم‌ایشان و افای رضاارباب از بخش افست ورق درغم بزرگ 
۳ رمضان ۱۴۲۹ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ و رح سین ار ار ار فقدان پدر س وگوارند.باعرض تسلیت به همکارانمان 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر 





کا ت می گویيم. برای تازه در گذشتگان از درگاه حضرت حق رحمت 
مقالات ارسالی پس داده نمی شود. E‏ سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات وج و غفران الهی مسالت داریم. 


مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. سرد بیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 





于‏ آیا می‌دانید چرا باید سی روز در 
سال را روزه بگیر یم 

بهودیان عرض کردند یارس ول‌اله به چه سبب 
خداوند بر امت کی در واجب کرده است؟ 

فرمودند چون حضرت ادم از درخت ممنوعه 
خوردو ان غذا.سی روز در شکم او باقی ماند تا به 
کلی دروجود آدم هضم شد و آثارش از بین رفت و 
از این سبب سی روز روزه بر او و ذریه‌اش واجب 
را ری را 
بچشد در عوض آن لذتی که حضرت آدم از آن موه 
برده است. 


آیامی‌دانید خداوند از اعمال جه بند گانی 




















تعجب می کند؟ 
از جمله کلماتی که خداوند متعال در شب معراج 
به پیامبروحی فرموداین بو د که: یا حمد من تعجب 
دارم از سه بنده: 
۱-ازبنده‌ای که داخل نماز می‌ شود و با اینکه 
می‌داند که به سوی که دستهای خودرابرمی‌داردو 
پیش روی که ایستاده است. معهذا او را حواس پر تی 
عارض می‌شود. 
۲-از بنده‌ای که قوت یک روز نزد او هست واو 
غم فردا را می خورد. 
۳-از بنده‌ای که نمی داند که من از او خشنودم پا 
خشمگین و او می خندد. 
از کتاب ایا می‌دانید 
فرستنده: مهدی عباسی رکاوندی از خلیل شهر 


۰ کسی به داد ما می ر سد 


اینجانب مادری هستم خانه‌دار باسه فرزند 
بااتومبیل دیگران خانه از خودمان نداریم و لذا کرایه 
خانه می دهیم. مد تی پیش شسوهرم با اتومبیل تصادف 
کرد و چون بیمه بدنه بسودبیش از یک میلیون تومان 
خرج تعمیر آن شد که نصفش راصاحب ماشین دادو 
هم داریم که امانمان رابریده‌اند. خسته شده‌ام. باور 
گرفتاری‌همسرم. فشارصاحب اتومبیل و... همه و 
سه میلیون تومان به ما کمک کنید تا امید از دست رفته‌ما 
به زندگی باز گر دد. گرچه میزان بدهی مانزدیک به پنج 
ا ا 
خواهران نیک و کار کسی هست که به دادمان برسد؟ 
فریده "ش " اصفهان 








حال در پاییز سال ۸۷به سر می بریم. بیش از دو سال و 
نیم از آن تاریخ می گذرد. نه تنها در این یادداشت. بلکه 
در جند یادداشت بهمن و اسفند ۸۶و نیز بهار ۸۵ مساله 
قیمت بنزین و گازوییل واصولاً قیمت انرژی و نیز طرح 
تثبیت قیمت‌ها و عدم توفیق این طرح در مهار تورم و نیز 
دامن زدن به تورم و مشکل تر کردن زندگی شهروندان» 
به شسهادت آرشی و شماره‌های گذشته همین هفته‌نامه 
صحبت شده است. حال تقریباعین همان پیش‌بینی‌ها 
به وقوع پیوسته است. این شکل از آوردن نفت بر سر 
سفره‌های مردم رفاهی برای شهروندان ایجاد نکرده 
است. طرح تثبیت قيمت‌ها با وجودی که ماطلایی ترین 
دوران فروش نفت و قیمت أن رادر تاریخ اقتصاد کشور 
RE‏ 
پیش بین هی انجام شده تورم را پیشتر کرد 

ا خی را مصاحبه‌ای از اقای فتاح وزیر فعال و منطقی 
نی رو خواندم که اعلام کرد دیگر با طرح تثبیت قيمت‌ها 
نمی توان حداقل دراین وزارتخانه کاررا پیش برد. 
یعنی همان پیش بینی اکثر کارشناسان که چنین طرحی 
نه منطقی است. نه علمی و نه اقتصادی. 

وزیرنیرومی گوید.اگر هیچ اقدامی در مورد 
نرخ گذاری‌برق‌نش ود امسال‌هشت درصدرشد 
مصرف برق داشتیم. سال اینده هم همین طور خواهد 
بود. یعنی هشت درصد بیشتر از ۳۷۵۰۰مگاوات که 
مصرف فعلی برق ما است. 

لسذابااین قیست نمی توانیم صرفه جویی کنیم.اگر 
دولت نرخهاراعوض کند این هشت درصد کاهش 
پیدا می کند. وزارت نیرو از اول هم مخالف طرح تثبیت 
بسود.مابه عنوان متخصص فرمول فعلی برق کشوررا 
به مصلحت نمی‌بینیم چون دراين پنج سال دیدیم که 
صنعت برق به جه روزی افتاده‌است. از ۷۵ تومان پول 
ا رار اردان سه وکت 
است. اما به ما ۱۷ تومان می‌دهند که ما می‌خواهیم ۱۶ 
تومان باقیمانده راهم به ما بدهند. این ۳۱تومان می‌شود 
۲آسنت. یعنی چیزی حدود یک سوم تایک چهارم 
تست بای یز ها افیا ۱ ونان هرس ۶ تم 
خودمان رااداره کنیم.... 

این صحبت وزير نیرو دقیقابه نوع دیگری صحبت 
وزیرنفت هم هست. نها هم چاره‌ای ندارند جز انکه 
فاتحه طرح تثبیت را بخوانند. اماسوال این است که 
چراهمان سه سال پیش که این بحنها مطرح بود دوستان 
به توصیه‌های کارشناسان گوش ندادند و گذاشته‌اند که 
به این وضعیت برسد. 

مقاومت‌بانک م رکزی رانگاه کنید که چگونه در برابر 
وام‌دهی و توزیع و تقسیم اعتبارات بانکی سخت گیری 
کل اوا ا ا 
واقتصادی خود دولت هم فهمیده‌اند که اگر نخواهند 
جلوی نقدینگی رابگیرند. وضع از این بدتر هم خواهد 
شد اما ان زمان کسی تو جهی به‌این توصیه‌هانکرد حال 
تنها در حواست مااین است که با رفتار منطقی و عملکرد 
صحیح وضعیت افتصادی جامعه راساماندهی کنیم و از 
فشار گرانی و تورم بر مردم بکاهيم. 


املاعات کل ر :۳۳ 











mohamadamin.javadi@yahoo.com 


گذشته جراغ راهآبنده 


...اصراردولت براینکه نرخ خدماتش افزایش پیدا 
نکن د.اصرار دولت براینکه قیمت انرژی ثابت بماند 
وفشاری که برسیستم‌بانکی برای اعطای تسهیلات 
ارزان قیمت به بخش‌های مختلف وارد می‌اورد. نشانه 
دوراندیشی نیست... 

...در بود جه امسال مقر ر شده است که قیمت بنزین و 
گازوییل مجددأثابت بماند.بااین شیوهآیاگمان می کنید 
دولتی که‌همه‌منابع درآمدی ریالی خودراهرروز کم 
و کمتر می کند. می تواند با بهره گیری از دلارهای نفتی 
مشکل تورم» بیکاری» ا بازنشستگان, دارو و 
درمان و... راحل کند؟ اصلا می تواند عدالت‌محوری را 
پیاده کند. یک یای عدالت همین جامی لنگد و چندین 
برابربیش ترا زدهک‌های پایین درامدی به دهک‌های 
اس و یر 

...فک رمی کنید مشکل مناطق محروم ماوعلت 
عقب‌ماند گی‌شان چیست؟ آیا فقط این است که آنها 
نمی توانندوام بدون‌بهره‌بگیرند؟ ایامشکل آنان‌این 
است که چرانمی توانند وام مسکن ارزان قیمت دریافت 
کنند؟ آنهااگر امکان اشتغال داشته باشند و در مسیر 
تولید و کسب ثروت قرار بگیرند نیازمند هیچ کمک و 
م ای ی اک دان کا م کو ایر انرا 
می گذرانند»اماشمااگر میلیو نها تو مان وام به جوانان 
بیکار بدهید و بستری هم برای کار ثابت و بادوام انان 
فراهم نکنید فقط بدهکارشان کرده‌اید. تازه‌ایادولت 
تضمین می دهند که بتواند هر ساله و به هر ميزان که 
مورد نیاز افراد باشد به انان وام بدهد و ایا نظام بانکی 
چنین توانی دارد؟... 

...در بو د جه امسال محصول بحث نمایند گان باید 
این باشد که خر ج و حجم دولت بیشترنشود. واردات 
کنترل شود تابیش ازاین به تولید داخل لطمه نخورد. 
نظام مالیاتی اصلاح شود. وابستگی بودجه به درآمد 
فت کاهمش بیدا کند واجازه‌داده‌ نش ود که دولت به 
شکل یک رقیب خطرناک بخش خصوصی را حذف 

هرس 

آنچه که خو اند ید بخشهایی از یادداشت هفته شماره 
到‏ 
که می‌بینید دو سال ونیم پیش قبل از آنکه‌ما به این 
مرحله از تورم و گرانی برسیم» نشانه‌های تصمیم گیری 
دولت معلوم بود که باطرح تثبیت قیمت‌هانه تنها تورم 
کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش هم خواهد یافت. 


ی" 
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د دا نفس »› حهاد ۱ ات 


@ حطر ت محمد( ص ) 


خوانند کان خوب و ار حمند محله اطلاعات 
هفتگی و با آرزوی طاعات و عبادات شما در 
این ماه مبارک و با ارزوی کسب فیض کافی از 
لیالی مبارک قدر و با پوزش همیشکی به خاطر 
تاخیر در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان: 

قبل از هر چیز می‌خواهم از همه خوانند گان 
ار حمندی که در رابطه با در گذشت مادر گرامی 
وار جمندم با تلفن و نامه و نمابر ابراز همدردی 
فرمودند. صمیمانه سپاسگزاری کنم و از این 
همه قدردانی و فدرشناسی وبذل توحه و 
محبت. هم شرمنده‌ام و هم سپاسگزار. 


پیام سعیدی -سنندج 

ازلطف فراوان‌شماسپاسگزارم.انتقادهای شما 
راهم بادوستان درمیان گذاشتم. درباره چاپ مجله 
کر را 
افزایش دهیم. قطع مجله نیز نیا زمند بررسی‌های 
بیشتری است.برخحی باهمین قطع فعلی موافقند.در 
هر حال درنظرخواهی اتی به این مساله هم حواهیم 
پرداخت. موفق باشید. 

اصغر کلانی - تهران 

نامه شما به همراه مقاله ای در باره محیط زیست 
به دستم رسید. حق با شماست. سعی خواهیم 
کرد خلاصه‌ای از محتوای مقاله شما در یکی از 
شماره‌های اینده چاپ شود. شاد و سربلند باشید. 

۶ حسین فیاضی نوغابی - گناباد 

کارت خبرنگاری شما تجدید و برایتان ارسال 
می‌شود.شاید شهرداری گناباد فقط به کارمندان 
رسمی روزنامه‌هانظرداشته است.امابه هر حال 
امیدواریم که انش‌االله از این به بعد بیشتر باشماسر 
سازگاری نشان دهند. موفق باشید. 

۶ بهرام بوادی - تهران (یزد) 

من متوجه نشدم شما یزدی هستید. املی پا 
SS‏ و 
نشانی یزدراداده‌اید اما نامه شسمایست شهری را 
داردو جالب اینکه تمبر آن‌هم باطل نشده‌است! 
حلاصه در تحریربه برای رمز گشایی نامه شما چند 
دقیقه‌ای جلسه گذاشتیم و به نتیجه نرسیدیم. شاید 
این هم در کنار مطالب طنزی که فرستادید. نوعی 
طنز به حساب اید 

6 فخری بابایی - تهران 

متاسفانه نوع نامه شماطوری‌نبود که بشود آن‌را 
در مجله جاپ کرد. معمولا ما چنین درخواستهاپی 
راچاپ نمی کنیم.درنامه‌بعدی توضیح مناسب تری 
بدهید تا اقدام شود. 








اهواز بیفتد تادلتان بخواهد صندوق صدقات در شسهر 
می‌بینید. اما اگر بخواهید یک نامه پست بکنید چند 
خحیابان را باید بگردید تا یک صندوق پست پیدا کنید 
یایک آژانس بگیرید و به اداره‌مرکزی پست بروید و 
نامه‌یتان را پست کنید. 

6-از صندوق صدقات اسم بردم. بد نیست بگویم 
که اخی را به این صندوفها هم دستبرد می زنند. یعنی 
عده‌ای آدم زرنگ یک مفتول سیمی باریک و بلند را 
با چسباندن یک ادامس به ته ان درون صندوق فرو 
می کنند و اسکناسهای صندوق رابالا می کشند و چنان 
بامهارت این کار راانجام می‌دهند که در فاصله کوتاهی 
جند اسکناس به‌اين طریق به دست می |ورند. حالا 
شانسشان صد تومانی باشد یاهزار تومانی! 

نورالئه خواجات -اهواز 
9 سهمیه‌هارا بیشتر کنید 

سرا ار ی راشای ی 
شده‌است.از طرفی قیمت دو عددشیر پانصد تومان 
رو ار را 
بیشتری می خواهند. شاید هم حق دارند. درخواست 
بنده این است که سهمیه شیر پارانه ای مغازه‌ها رابیشتر 
کنند تا مردم دچار مشکل نشوند. 


me 


ارمان عابد رشت 
%؟ قا کی فخرفروشی 

امی‌دوارم در این ماه مبارک که میزبان خالق یکتا و 
میهمان ما بند گان تمام تقصیر بتوانیم از این میهمانی که 
Te‏ اه و اد ات ات ی وم 
گردیم.ولی درهمین ایام که سفارش شده‌بیشتر انفاق 
کنید و بیشتر به مستمندان بررسید.هستند کسانی که تظاهر 
به کرم و انفاق می کنند. سفره افطاری پهن کرده امادعوت 
شد گان کسانی هستند که از خودمیزبان وضع مالی بهتری 
دارندودریایان این سفره‌رنگین که‌واقعا کمترین بهره‌ای 
هم ندارد پس‌مانده‌های این سفره روانه سطل‌های زباله 
۳ 
همسابه و افرادی زند گی می کنند که بچه‌های انهادر 
حسرت یک میوه و اندکی گوشست و برنج می‌سوزند. 
حقیر درهمین چند روزه‌بارهادیدم وبارها اشکم درامده 
چرااین شخص محترم اینگونه افراد رادعوت نکرده و 
نمی کند که اساس انفاق اجراشده باشد. اخر تا کی ما 
بند گان خداباید فخرفروشی کنیم؟ چندشب قبل دریکی 
از همین میهمانی ها افراد بسیاری حضور داشتند. افر اد 
با انواع حودروهای گران قیمت و لباسهای انچنانی به 
دعوت آمده بودند. غذاهای متنوعی که خود ما هم شاید 
ee‏ 
گرفته بود. هر چه نگاه کردم کسی را که واقعا مستحق 
باشد ندیدم و در اخرای شب هم سطل‌های پراز غذاهای 
مصرف نشده و گران دلم را ازرد. حتی زن همسایه نکر د 
لاقل اند کی ازاین غذاهای‌سالم رابین همسایگان محتاج 
وبینوا که خیلی هم در اطراف ما زیاد هستند بدهد. ایا 
این کار جزاینکه خدای بزرگ راناراحت و کفران الهی 

3 ۱3 
ذکریا آقابابایی -گرگان 
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于‏ بدتر از افسردکی‌نیست 

می خواستم حدمت شما بگویم که هیچ بیماری بد تر 
ازافسرد گی نیست. درددل من این است که شوهرم دچار 
این بیماری است. تابه حال دو باراورابه بیمارستان 
برده‌ایم. از ناامیدی مفرط رنج می‌برد. در زند گی البته 
مشکلات زیادی داشت. داغ پدر و مادر و برادر و خواهر 
ویک برادرزاده جوان رادید اما فکرمی کنم طاقتش طاق 
شده و به اصطلاح آمروزی‌ها بریده است. من و فرزندانم 
آرامش‌دهنده و پراز محبت بسازیم اماباور کنید که‌دیگر 
کاری ازدست ماساخته نیست. کاش اوهم‌مارادرک کند 
و دوباره شروع کند به کار کردن. برای ادمی که هنوز به 
۰ سال نرسیده بیکاری درد بدی است و خودش بیشتر 
به افسرد گی کمک می کند.درهمین جامی خواهم بگویم 
که؛ عزیزم ماهمه دوستت داریم نمی خواهیم افسرده 
باشی» پس خودت هم به خودت کمک کن. 

پروانه -ع - شاهرود 
٩‏ دست‌سنکین دولت؟؟؟ 

متاسفانه دولت چند سالی است - از وزیرووکیل و 
هر مسوولی -دست روی هر جیزی می گذاردوقیمت آن 
رامثلادربازاراعلام می کند بعد از چند روز همان جنس 
یا کالا یا خدماتی که دولت اعلام نموده گرانتر می‌شود. 
هم مردم و هم مسوولین دولتی خودش ان این وافعیت و 
-بود. مگرچند ماه پیش وزیر بازرگانی اعلام نکرد تاید 
دستی دانه‌ای ۵۰۰ تومان -وتاید ماشینی دانه‌ای ۷۰۰ 
تومان انهم ازرسانه‌ملی ؟؟؟ -اینک درقوچان تاید 
دستی دانه‌ای ۷۰۰ تومان و تاید ماشینی ۱۰۰۰ تومان است 
وخیلی از حدمات و کالاهای‌دیگر که دولت اعلام‌می‌کند 
ویاچه کسانی باید نظارت کنند؟ شاید هم اصلاً دولت 
قدرت نظارت ندارد و یا شاید هم نمی گذارند و شاید هم 
نمی خواهد و شاید......؟؟ مگر غیر از این است؟؟ 

احمد صابری - قوچان 
* جندنکته 

اجازه بدهید جند نکته رافهرست‌وار حدمت شما 
عرض کنم: 
در بازار بیشتر مردم راعصبانی می کند. 
عذاب دارد. برای ما که در شهرهای گرم کشور هستیم. 
شهریورماه ساعت سه نیمه شب برق ما قطع شد و 
تاظهر فردا نیامد. روز بعدش یعنی نوزدهم شسهریور 
ساعت هد هشت شب همراه با طوفان و گرد و خاک دوباره 
خاموشی داشتیم.همراه‌باقطع برق.ساعت سه صبح 
را رای ری سرا 

۳-می گویند هنر نزدایرانیان‌است وبس»بگذارید 
با این شعار کمی شوحی کنم.اگر گذرتان به خبابانهای 
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ومرد ا اباو ای جانبداری کرهند. 

ولی از آنجا که افراد دیگری از حزب حاکم مایل 
به دردست گرفتن نحست وزیری بودند کویزومی را 
برای کناره‌گیری تحت فشار قرار دادند که در نتیجه 
«آبه» جای او را گرفت. با روی کار آمدن آبه و پس 
از آن فوکودا موقعیت دولت دگرگون شده و یکبار 
دیگر کوس رسوایی وزرا و حتی نخست وزير به صدا 
درامد. این مساله پایه‌های قدرت حزب حاکم رابه لرزه 
دراورده‌وبرمیزان اعتراضهاو مخالفت‌هاافزود.به‌همین 
لیل حزب و رهبرانش درصدد یافتن گروهی هستند 
که جانشین فو کودا و تیمش شده و همچون کویزومی 
اعتبار و وحدت را به حزب لیبرال دم و کرات بازگرداند» 
درغیر این صورت بیم آن می‌رود که مردم از این حزب 
روی گردان شده و به جانبداری از مخالفان بپردازند. 
کناره‌گیری فو کودا 

دولتهای آبه و فوکودا که پس از 
کویزومی به قدرت رسیدند» دولتهای 
مستعجلی بودند که نتوانستند اقتدار و 
بکپارچچگی دوران قبل از مود را تحقق 
بخشیده و در همان مسیر حر کت کنند. 
به همین دلیل فوکودا که خود از یک 
اه سس اه متا مر 
که اعضایش همواره در حاکمیت دستی 
داشته و از ارکان حزب حاکم به شمار می‌روند. پس از 
کشمکش‌های بسیار ناگزیر به کناره‌گیری می‌شود تا 
رسوایی‌ها بیش ا زاین موجودیت حزب و اعتبار دولت 
ودولتمردان را خدشه‌دارنسازد.اگر جه دریافت رشوه‌و 
فسادمالی از سوی وزرا و دولتمردان به مساله‌ای عادی و 
روتین درژاین تبدیل شده اما کناره‌گیری نخست وزير 
وتغییر دولت از ابزار حزب لیبرال دم و کرات برای غلبه 
بر بی‌اعتمادی است که در این سالها به دفعات مورد 
استفاده قرار گرفته است. 

هر چند این جابه‌جایی‌ها و کناره گیری‌ها باعث 
ریزش 而‏ و کاهش محبوبیت گردیده اما روی کار 
آمدن چهره‌هایی نظیر کویزومی همواره سبب جلب 
اعتماد مجدد و قدرت گرفتن حزب گردیده است. نفوذ 
لیبرال دم و کراتها در بافت ملی و صنعتی ژاین و فقدان 
یک حزب قدرتمند که بتواند اقتدارو توان حزب لیبرال 
دموکرات رابا خط رمواجه‌سازد. مو جب شده‌این حزب 
به صورت جدی از سوی مخالفان تهدید شده و در 
معرض شکست و دوری از قدرت قرار نگیرد. 

با وجود اینکه در دهه‌های گذشته یک بار این 
مساله روی داده و لیبرال دمو کراتها به حزب اقلیت و 
اپوزیسیون تبدیل شدند اما ائتلاف مخالفان نتوانست 





دولت زاین بس از 
کوب ومسی د چاررۍ 
9 مرج سیاسی شده 
و ننه‌انست فساد و 
ہی اعتمادای را از سین 


آیا زار پن نیاز به نوسازی سیاسی دارد یا اینکه با 
جابه‌جایی جهره‌ها قادر ست ثبات سیأسی به دست 
آورده و بر مشکلات سیاسی خود غلبه کند؟ 

آیا لیبرال دموکراتها که در سالهای پس از جنگ 
جهانی دوم‌همواره قدرت رادرژاین دردست داشته‌اند 
می توانند براین بحران غلبه کرده‌وباروی کاراوردن یک 
دولت و نخست وزير مقتدر. موقعیت خود را تقویت 
کنند یا اینکه همچون چندین سال قبل در مقابل مخالفان 
زانوزده و به حزب اقلیت تبدیل خواهند شد؟ نوسازی 
این سالهااکثریت پارلمانی و دولت رادر دست داشته و 
بر این کون ععومت کک ده س 

زار ين دراد ین سالها به کشوری تاثیر گذار در جنوب 
شرقی آسیا و جهان تبدیل شده و از قدرتهای برتر 
اقتصادی به شمار می رود ولی بايد به این واقعیت تو جه 
کرد که قدرت اقتصادی می تواند به یک 
یی سس SS‏ 
این قاعده مستثنی نبوده است. 

آنچه درباره ژاین صدق می‌کند. 
تحقق همین مساله است به طوری 
که زاین امروزی در میان هفت کشور 
قدر تمند سیاسی و اقتصادی جهان دب د. 
جایگاه خاصی داشته و به متحدی برای 
آمریکا و جهان صنعتی تبدیل شده است. 

ولی جابه‌جایی دولتها و نخست وزیران که اکثر 
به دلایل اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی صورت 
می گیرد» می تواند به اعتبار تو کیو لطمه وارد اورده و 
این کشور را در معرص انتقادها قرار بدهد. در این 
رابطه کناره گیری ف وکو داء نخست وزير ژاپن راه رابرای 
روی کار آمدن چهره جدیدی از حزب لیبرال دمو کرات 
هموار کرده» اما نمی توان از کنار آن به ساد گی گذشت 
خصوصا در حزب حاکم را برملا کرده و بر این واقعیت 
صحه می گذارد که اوضاع سیاسی زاین جندان هم 


مساعد نبوده و فراز و نشیب‌ها قادر است آن را دجار 
بحران سازد. دولت ژاپن پس از کویزومی دچار هرج و 
مرج سیاسی شده و نتوانست فسادوبی اعتمادی راازبین 
ببرد. به همین دلیل ناظران سیاسی بر این باور هستند که 
روی کار آمدن چهره جدیدی به جای فو کودانمی تواند 
به رفع مشکلات کمک کند. 

دولت ژاپن در دوره نخست وزیری کویزومی 
موقعیت قابل توجهی داشت. او توانست اعتماد مردم را 
به حزب لیبرال دم وکرات جلب و افزایش دهد. در سایه 
همین اعتماد مردم بود که در انتخابات به پیروزی رسید 


الاعات ی ارو ۳۳۶۳ 


۵ اصلاح صفرهای پول ملی تصویب شد. 

ER 
دولت و مدیریت شهری را تایید کرد.‎ 

O‏ متکی: از گزارش البرادعی خبری نداریم. 

O‏ تیم بسکتبال پارالمپیک ایران به دلیل امتناع از 
مسابقه با آمریکا از دهکده المپیک اخراج شد. 

۵ وزیر کشوراز مصاحبه درباره مدرک تحصیلی 
خود امتناع کرد. 

0 ۱۳۶۰ فعال سیاسی» جوسازی عليه شیرین 
را محکوم در دناد 

0 ایت اللّه حزعلی درنشست جامعه‌فرانی کشور 
E ۱ ۱‏ 

0 خاتمی از آمارهای نادرست دولت انتقاد کرد. 

۵ لاریجانی درباره تخلف از قانون بودجه به 
دا نا د داد 

人 

0 عضوجامعه روحانیت مبارزاعلام کرد.روحانیت 
به حاطر کاستی‌ها شرمنده مردم است. 

با مجلس» طرح ال زان رت رک را 
به وزارت ارشاد تصویب کرد. هدف از این طرح 
برخوردبا مشایی بود. 

۵هاشمی رفسنجانی: تندروها مثل خوره به جان 
روحانیت افتاده‌اند. 

۵احمدی نژاد: چاره‌ای جز طرح تحول اقتصادی 
ری 

۵امریکا کشتیرانی ایران را تحریم کرد. 

0عباس عبدی از اشغال سفارت آمریکا دفاع کرد. 

دنیروهای نظامی روسیه از بندر پوتی گرجستان 
یت کرد 

0روسیه پایگاه نظامی دریایی خود رادر مدیترانه 
سوریه بازسازی می کند. 

0 اعضای حزب کارگر خواستار کناره‌ گیری 
براون از نخست وزیری شدند. 

0 پی‌لن: اوباما از عدم انتخاب هیلاری کلینتون 
افسوس می خورد. 

وضعیت رهبر کره شمالی مبهم اعلام شد. 

سولانا:صلح‌میان فلسطینی‌هاو اسراییل در سال 
جاری بعید است. 

پاپ از سکولاریسم در فرانسه دفاع کرد. 

پیش نویس پیمان امنیتی عراق - آمریکا نهایی 
سك 

درهبر مخالفان دولت مالزی در راه کسب پست 
نخست وزیری تلاش می کند. 

۵انفجارهای زنجیره‌ای باز هم هند را لرزاند. 

۵ درگیری‌های مسلحانه اوضاع د کال را 
بحرأنی کرد. 

۵اعتراضهای مردمی وضعیت بولیوی رادگرگون 

وضعیت فوق‌العاده در تایلند لغو شد. 
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اوت ۱۹۶۵ با حضور در عرشه ناو آمریکایی هواپیمابر 
میسوری در حضور ژنرال داگلاس مک‌آرتور تسلیم 
کشورش را اعلام کرد. او در ششم دسامبر ا 
نطقی که در هشتمین روز هر ماه تا سپتامبر ۱۹۶۵ به 
صورت مرتب در مطبوعات چاپ می‌شد دلایل ورود 
به جنگ را اعلام کرده بود. او در این نطق می‌گوید. 
ما به ابالات متحده آمریکا و امپراتوری بریتانیا اعلام 
جنگ می کنیم. سربازان و افسران نیروی زمینی و نیروی 
دریایی باید حداکثر تلاش خود را در راه جنگ مبذول 
دارند. ولی همین امیراتور در ۱۵ اوت ۱۹۶۵ در نطق 
تسلیم خود بر این مساله تاکید می‌ورزد که به دولت 
فرمان دادیم با کشورهای آمریکاء انگلستان» چین و 
اتحاد جماهیرشوروی تماس حاصل کرده و اعلام دارد 
امیراتوری ما پیشنهاد انان را می‌پذبرد 

مقایسه‌ایندونطق‌نشان‌ازد گر گونی درسیاست‌های 
ژاین دارد. در این رابطه نظری به دو قانون اساسی این 
کشورقبل و پس از تسلیم می‌اندازيم. در قانون اساسی 
پیشین امدهامیراتورژاین بادردست داشتن یی سلسله 
اعتیارات سلطنتی که تا روز ابد ادامه خواهد یافت» در 
کشور حکمرانی و سلطنت می کند. اما در قانون اساسی 
سال ۱۹۶7 طبتق اصل سوم اختیارات امپراتور سلب 
شده و او به یک امپراتور مشروطه تشریفاتی تبدیل 
می‌شود. این اصل چنین است. دستورها و اقدامات 
امپراتور در زمینه امور مملکتی. e‏ مشورت و 
تصویب کابینه دولت است و پس از ان دولت مسوول 
امورمربوطه خواهد بود. یک جنبه مهم سیاست درژاپن 
بعد از جنگ جهانی دوم که سهم به سزایی در پیشبرد 
برنامه‌های نوسازی کشور داشته روشن و معلوم بودن 
هدفها و مقاصد اساسی سیاست ملی و هماهنگی واتفاق 
نظر کلی همه طبقات اجتماعی و به ویژه بازرگانان 
دیوان‌سالاران و حزب حاکم لیبرال دموکرات بوده 
است. در مر حله اول» احیای اقتصاد ملی و تامین امنیت 
و 
ژاپنی‌ها برای دستیابی به ان بسیج شده بود. 

مرحله دوم شامل تقویت هدفهای مذکور پایان 
دادن به دوران اشغال و احیای قدرت ملی» کوشش در 
تقویت روحیه ملی مردم. سعی در از بین بردن و محو 
آثار روانی که جرایم جنگی ژاپن در اذهان جهانیان به 
جای گذاره بود. می شد. 

مرحله سوم. تقویت بیش از پیش اقتصاد ملی و 
گسترش نفوذ اقتصادی ژاپن در سطح جهانی» پیش 
تاختن به سوی هدف بالا تر یعنی رسیدن وهم‌پایه شدن 
باقدرت اقتصادی آمریکاو شوروی و پشت سر گذاردن 
آنها همراه با تعمیم بیشتر رفاه عمومی در داخل کشور 
تاک یرای کت ۱ 

در تحقق این اهداف به جرات می‌توان گفت. 
حزب لیبرال دم وکرات نقش داشته است. ولی قدرت 
طولانی مدت. فساد را نیز وارد صفوف آنها کرد. به 
همین دلیل پس از استعفای فو کودا یکی از مسایلی که 
مورد توجه حزب حاکم قرار می‌گیرد. ترمیم صفوف 
حزب و اصلاح دید گاه مردم است. این مسایل می تواند 
صحنه سیاسی ژاپن را ترمیم کرده و آرامش سیاسی را 
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فانون اسای این کسوی که س از شکست از 
امریکایی ها در جنگ جهانی دوم تدوین و تنظیم شده 
اختیارات امیراتور را سلب و قدرت رابه نخست وزير 
و دولت واگذارکرده است. قوه مقننه این کشور شامل 
دو مجلس نمایند گان با ۵۱۱ عضو مجلس مشاوران یا 

یکی از نمادهای نوسازی سیاسی ژاپن شکل گیری 
اک و و 
ولی حزب برتر و عمده لیبرال دموکرات است. البته 
اینگونه نیست که ر این دارای حزب موده بلکه روی 
کار آمدن نظامیان قبل از جنگ جهانی دوم و احیای 
نظامیگری موجب شد در سال ۱۹۶۰ تمام احزاب 
سیاسی منحل شود. این احزاب با نوسازی سیاسی ژاپن 





درسال ٩۶۹‏ ابانعست‌وزیری یو شید امحافظه کاران 
پوشیدا همچنان قدرت را حفظ کرد تا اینکه در توامبر 
چین و شوروی بوده شکل گرفت. در دسامبر همان 
سال هاتویاما از حزب دموکرات جانشین یوشیداشد. 
عاقبت در سال ۱۹۵۵ با اتحاد ليبرالها و دمو کراتها. 
حزب لیبرال دم کرات شکل گرفت و ایشی باشی ازاین 
حزب» نخست وزير شد. این حزب از نظر تشکیلاتی تا 
حدودی مشابه احزاب آمریکایی است به طوری که فاقد 
تشکیلات گسترده بوده و وابسته به محافل محافظه کار 
وثروت در ژاپن است. در تحکیم بازسازی و نوسازی 
سیاسی این کشور نقش به سزایی ایفا کرد. 

بامقایسه وضعیت سیاسی کنونی ژاپن بادوران قبل از 
جنگ جهانی دوم می توان‌به تغییرات اساسی دراین کشور 
قدرت رسیده و با از بین بردن آزادی‌هاء ژاپن رابه سوی 
جنگ سوق دادند. آنها با حمله به پایگاه‌دریایی آمریکادر 
«پرل هاربر» جنگی ویرانگر را آغاز کردند که با حملات 
اتمی آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما خاتمه یافت. 

امپراتور ژاپن که قبل از جنگ جهانی دوم جایگاه 
والایی داشت و همه راهها به او ختم می‌شد. در روز ۱۵ 
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دوام آورده و به بقای خو د ادامه دهد. به طوری که پس از 
مدتی باز هم اکثریت از ان لیبرال دموکراتها شده و انها 
زمام امور رادر دست گرفتند. 

زمانی که ف و کودا جانشین آبه شد با توجه به سوابق 
سیاسی خو دو خانواده‌اش این ذهنیت به و جود امده‌بود 
که ژاین دارای یک دولت بکیارجه وقدرتمند خواهد 
بود.ولی آزهمان‌هفته‌هاوماههای اول رشوه‌هاوفسادها 
آشکار شد و کابینه دجار تغییر و تحول ناخواسته و 
اجباری 了‏ در این مسیر جابه‌جایی و تغییر وزرا 
ویا آوردن چهره‌های جدید نتوانست کارساز گردد تا 
اینکه عاقبت مشکلات گریبان فو کودا را گرفته و او را 
نا گزیر به کناره گیری کرد. لذا باید در انتظار باقی ماند تا 
مشخص شود چه کسی دررقابتهای درون حزبی پیروز 
شده و به عنوان کاندیدای نخست وزیری به پارلمان 
دولت و کابینه بز ند. 

در این مقطع در کنار انتخاب نخست وزیر جدید. 
بحت انتخابات زودهنگام پارلمانی مطرح گردیده 
تا حزب لیبرال دموکرات و سایر احزاب در آوردگاه 
انتخابات به رویاروبی بپردازند. البته مساله انتخابات 
زودهنگام ارتباط جندانی به استعفا و یا کناره‌گیری 
فوکودا ندارد. زیرا قبل از او هم مطرح بوده و خصوصاً 
از جانب احزاب مخالف پی گرفته می شد به این دلیل که 
آنهاتوانسته‌بودنداکثریت‌سنارادردست گر فته‌ولیبرال 
دموکراتها را به اقلیت تبدیل سازند. از آنجا که تصور 
می‌کردند زمینه مساعدی برای پیروزی در پارلمان 
فراهم شده و پیروزی در سنا می تواند به پارلمان (دیت) 

اگرچه در آن مقطع نتوانستند خواسته خود را به 
لیبرال دمو کراتها با انتخابات زودهنگام شاهد چالش 
انتخابات پارلمانی‌درژاپن‌باشیم. حزب لیبرال دم وکرات 
وزیرجدیدسراع انتخابات رفت.برای جانشینی فوکودا 
در داخل حزب لیبرال دم و کرات مبارزه‌ای ميان شش 
نفر در جریان بوده و ۲۳ سپتامبر روز معرفی نخست 
وزير جدید به پارلمان تعیین شده است. 

فوکودا زمانی که جانشین آبه شد وعده افزایش 
رشد اقتصادی و مبارزه با فساد را داده بود. او از دیگر 
اهدافش را ترمیم صدمات ناشی از فساد دولتمردان 
اعلام کرده بود. ولی جالب توجه است که همین مساله 

حزب لیبرال دمو کرات 

حزب لیبرال دم و کرات راباید یکه تاز عرصه سیاسی 
ژاپن به حساب آورد که در سالهای پس از جنگ جهانی 
دوم که این کشور ناچار به نوسازی سیاسی روی اورد 
همواره قدرت رادر دست داشته است. 

ژاین که دارای حکومت یادشاهی است به صورت 
مجمع الجزایر در شمال غربی اقیانوس کبیر قرار گرفته 
و شورای محلی اداره می‌شود و دو ناحیه شهری» یک 





دولت مستعحل 

۰ غات وس اننها و رسانتها که تکام 
کوتاه کنید. شروع رقابتهای انتخاباتی برای پست 
ریاست جمهوری کاملا محسوس است. هر چند که 
هنوزموضع گیریهای‌رسمی کمتراتفاق میافتد. نبودن 
احزات فعال و شناسنامه‌دار و مفید هم همچنان باعث 
شده تا فضای تاریک و مه‌الود رقابتهای انتخاباتی 
در ایران بیشتر شود و باز معلوم نباشد که هزینه‌های 
قاتهایانتخابنی هر نامزد از کجا و چگونهفراهم 
کی واه هس نیا 
چگونه و از ميان جه کسانی انتخاب خواهد کرد و یا 
کم اووهکاز بای کات ابرآن خمتا 
درحالی که‌در سرزمینهای پیشرفته جهان. در فاصله‌دو 
انتخاب. حزبها فعالند. تبلیغ می کنند. نیرو می گیرند و 
پرورش می‌دهند و می‌سازند و کم کم معلوم می‌شود 
که درآمدهای حزب از کجاست و از کدام راهها و 
هم اینکه راه‌حلهای هر حزب برای هر مشکل کشور 
هم بارها و بارها بازگو می‌شود و مورد نقد و نگاه 
قرار می‌گیرد. اما در ایرانی که چنین نیست» تمام این 
کارها بایدر در چند ماهه قبل از هر انتخابات انجام 
گیردو متلا از همین هشت. نه ماه مانده به انتخابات 
تمام ارکان جامعه و نظام در گیر می‌شوند. بارکشی 
و رقیب تراشی‌ها آغاز می‌شود. گروه‌ها و جماعتها 
شکل می گیرد» شعارها ساخته می‌شود نامزدها رو 
می‌شوند و خلاصه نه تنها دستگاهها و نیروهای خارج 
از حکومت. بلکه بیش از ان نیروهایی که در ارکان 
رسمی نظام. نظیر دولت و مجلس حضور دارنده وقت 
و انرژی خود رابرای ساماندهی خود برای انتخابات 
صرف می کنند» چرا که این انتخاب رئیس جمهور 
جنان اهمیت دارد که می‌تواند در اینده و سرنوشت 


از «کوالالامیور »به «اصفهان» می آبد 

یکی از قهرمانان مدال‌آور وزنه‌برداری در 
مثل کشور مصر در کمیته داوران کسانی را داشت. 
می توانستیم رنگ مدالها را بهتر کنیم. در ورزش 
کشتی هم چنین اظهارنظرهایی فراوان انجام شده و 
اینکه ایران نمایندگانی در فدراسیون جهانی کشتی 
ندارد تا خارج از میدان مسابقه هم بتوانیم برای دفاع 
از حق داشته باشیم. ابزاری که در جهان پیچیده امروز 
گاه بسیار برنده‌تر و قابل اتکاتر از روشهای سنتی 
پس از اینکه سالها شهر کوالالامپور مالزی. مقر این 
مالزی و این شهر در اسيا و جهان به همراه اورد؛ 
فصد تغییر مقر این سازمان را دارند. که بی‌تردید در 
هر شهر و کشوری قرار گیرد. نه‌تنها اعتبار و پول و 
شهرت را برای آنها به ارمغان خواهد برد که نفوذ 
غیرقابل انکاری هم برای آنها که میزبانی چنین نهادی 
رابرعهده دارند. همراه‌می اورد. اصفهانایران امروز 











دبیرستانی در هیچ دانشگاه دولتی پذیرفته نشدند. چرا 
e‏ ۲ وت درنزدیکترین 
دانشگاه محل سکونت خود پذیرفته شود و این درحالی 
بود که بسیاری از داوطلبان شهرستانی که رتبه خوبی در 
کنکور به دست آورده بودند. بدون نظر به محل اسکان 
خود. تنها دانشگاههای ور را انتخاب کرده 
برای کسانی کنار گذاشته شده بود که در اطراف همان 
دانت‌گاه ساکن اد وزارت علوم ات معتقد است 
در دفترچه‌ها به بومی شدن پذیرش اشاره شده اما باید 
پذیرفت که داوطلبی که در استرس و اضطراب رتبه 
کافی بر یک عبارت نامأنوس و جدید کند. یا اصلا آن را 
نمی‌بیند و یا اگر هم ل ھچ سابقه‌ای از این 
عبارت در ذهن ندارد بلافاصله از ان عبور خواهد کرد. 
وم تشد و هرچه وزارت علوم 
اجراشده و هیچ اشتباهی وجودندارد. این سوال در ذهن 
معترضان بزرگتر می‌شد که چرا این تغییر بسیار بزرگ 
به ۶ بهتری به اطلاع داوطلبان نرسید تا سرانجام 
سازمان سنجش اموزش کشور در تصمیمی بی‌سابقه 
دانشگاههای برتر ایجاد کرد تا نفرات برتر بتوانند یکبار 
دیگر شانس خود را در قبولی بیازمایند. درحالی که این 
۷ ابر فته شدند که پیش از این در دانشگاه و رشته 
دیگری پذیرفته شده بودند و پس از این اتفاق» از محل 
دانشگاه قبلی. چه کسی پر خواهد کرد که اگر قراراست 
دیگرانی جای آنها راهم بگیرنده پس این موج انتخاب 
مخدوش خواهد کرد و از همه سخت تر اعتمادی را که 
طی جندین دهه برای سازمان سنجش ایجاد شده بود را 
طی چند روز آینده» بالاخره به پایان خواهد رسید اما 
سختکوش کنکور, هیچگاه نخواهند پذیرفت که رقبای 
آنها که از اقبال بلند در اطراف دانشگاههای شهر تهران 
نسبت به دیگران بخت و امتیاز بالا تری‌برای ورودبه این 
دانشگاههای بر تر داشته باشند. از مدیران آموزش عالی 
که خود از نخبگان علمی -فرهنگی ایرانند اند کی دور 
در دانشگاهها هیچگاه نمی تواند به گونه‌ای اجرا شود 
که دانش اموز باهوش و کوشای سیستان و بلوچستان و 
بوشهروایلام تنهابه‌ این دلیل که‌صدهاوهزارها کیلومتر 
دورترا زدانشگاههای برترایران متولد شده‌اند بایدبه‌این 
قانع باشند که تحصیلات عالیه راهم تنها در شهرها و 
استانها و دانشگاههای اطراف خود تجربه کنند. 
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جبر جغرافیایی 

این اولین سالی بود که در کنکور سراسری دو بار 
انتخاب رشته انجام گرفت. یک اتفاق تکرارنشدنی که 
مدیران وزارت علوم هرچه سعی می کنند که تو ج 1 
کنند» زشتی کار بیشتر نمایان می‌شود. برای اجرای 
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بلندمرتبه‌ترین 
نهاد فرهنگی -علمی کشور است. وزارت علوم نه‌تنها 
فرصت داشت تا انديشه کند اما؛ آنچه حاصل این فکر 
کاملا با شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که سرانجام 
عالی و دانشگاهها را ترمیم کند. اینکه دانشجویی از 
شرق ارال در دانشگاهی در مغرت ایران پذیرفته 





داوطلبان کنکور سال آ بنده می توانند 
مطمئن باشند که تجر به امسال د یگر 


تکرار نخواهد شد 





می‌شد یاب رعکس دانشجویی جنوبی در دانشگاهی که 
کنار دریای خزر بنا شده بود پذیرفته می‌شد. دوری و 
مخارج راه, ماجرای سخت سکونت و نبودن و کم بودن 
آسیب‌های فرهنگی این دوری خانواده‌ها و برداشته 
شدن نظارت و حمایت معنوی خانواده از دانشجویان 
راه دور همه آن چیزی بود که «شورا» را قانع کرد که 
مصوبه‌ای بگذراند و نام (بومی گرایی» دنه باشد و 
وزارت علوم را موظف کند که تا آنجا که می تواند چنان 
کل ٩‏ ۳ ۶ ۱ ۳ ۶ دانشگاه کسانی باشند که در 
محدوده‌ای نزدیک به همان مر گر سکونت داشته باشند 
و این هدف البته تا حدود زیادی قابل اجرا هم به نظر 
می رسید» چرا که گسترش آموزش عالی درس راسر کشور 
و افتتاح دست کم یک پا دو دانشگاه از سوی وزارت 
علوم در هر استان. باعث می‌شد در بررسیهای اولیه 
اجرای این فکر ساده به نظر برسد. به این ترتیب نتایج 
کنکور اعلام شد و در کمال تعجب بسیاری از نخبگان 





هر که دانسی پیش SS‏ داشته 
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علم و فرهنگ 
ویژه نابینایان منتشر شد 
پیش شماره‌ماهنامه علم و فرهنگ 
با حط بریل و مختص نابینایآن میهن 
اسای ان ا فلت ار سر 
مخاطبان خودبا اه داف ومحتوای کلی 
این ماهنامه که 
به مدير مسوولی 
و صاحب امتیازی 


۴ 
خانم مریم بهرأمی ۱ ۲ 


وسردبیری اقای 
امیر سلامی کار 
خحودرااغاز کرده / 
است. در بادداشت شماره صفر خود 
| 
کش وربا جمعیتی‌بالغ بر پانصدهزارنفر 
بافقر شدیدی در زمینه مطبوعات مواجه 
است و به عقیده اکثر نابینایان تعداد کمی 
روزنامه و مجله‌موجوداست که‌برخی از 
آنهابه صورت استانی منتشر می‌شودو به 


۴ 





همین دلیل ماهنامه «علم و فرهنگ» وارد 
عرصه‌شده‌است تا جهت ار ضای سلایق 
گوناگون اقدام کند 

این شماره مجله علم و فرهنگ دارای 
بخش‌های ادبیات ایرانشناسی» ورزشی. 
مذهبی. طنز. اقتصادی, داستان. پزشکی» 
موسیقی. مصاحبه. از لابهلای جراید 
کودک و نوجوان و دههاعنوان مطلب 
خواندنی و جذاب دیگر است. 

این نشریه درحال حاضربه قیمت هر 
شماره ۲ هزار تومان وبه صورت قبول 
ےک سے )ونو وکر 
اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. 
علاقه‌مندان برای کسب اطلاع بیشتر در 
این با ره می توانند با شماره ۳۳۷۹۲۸۹ 
تماس بگیرند. 








برای فرار از این آسیب سیاسی»نزد بکتر ین راه 
شاید تغییر در طول مدت ریاست جمهوری است 





ظهور جنبش احزاب و شکل گیری آنها داشت» پس برای 


فرار از اد ین آسیب سیاسی؛: نز دیکترین راه شاید ۰ ۳ 
طول مدت ریاست جمهوری است. همانطور که بسیاری 
از کشورهای جهان به جای ۶ سال. ۵ سال یاحتی ۷سال 
برای طول این دوره انتخاب کرده‌اند تا شاید به این ترتیب» 
دولت. فرصت بهتری برای اجرای برنامه‌های خو د داشته 
باشد و چنین نشود دولتی در ایران شعار فقرزدایی دهد و 
فرصتی برای اجرایش پیدا نکند یا دولتی مثل آنکه امروز 
بر مسند است. در چند ماه پایانی به این نتبجه رسد که بايد 
طرح تحول اقتصادی در کشور ایجاد کرد. درحالی که زمان 
کافی دست کم در یکدوره رابرای اجرای چنین طرحی که 
تمام اقتصاد جامعه از آن تاثیر خواهد گرفت. ندارد. 









تمام آنها که گفته شد تاثیر گذارد. نتیجه ماجرا اما از تمام 
داستان جالب‌تر است. در کشوری که طول دوره ریاست 
جمهوری تنها ءسال است و تنهابرای یکبا رهم قابل تمدید 
ست با اند کی تور RS‏ ! حدود يکال ان ارم دوره 
کوتاه ٤‏ ساله که باید صرف عمران و آبادانی و پیشرفت 
کشور شود صرف رقابتهایی سیاسی می شود که اگر کار به 
جای‌باریک نکشد و جنجال افرین نشود.دست کم فرصت 
یکساله رابرای پیشرفت ازبین می‌برد. چرا که همگان و همه 
چیز رنگ سیاست و انتخابات می گیرد و آنچه که انتخابات 
برای رسیدن به آن انجام می‌شود. فراموش! 

راه‌درست و ازمایش شده البته برای این اشکال. همان 
تولد حقیقی احزاب و ادامه حیات سالم آنهاست تا این 
انرژیها و فرصتها و رقابتهاء به جای انکه تمام ارکان را 
درگیر کند تنها در میدان احزاب انجام شود اما تجربه 
سی ساله پس از انقلاب اسلامی در ایران» ظاهرا چنین 
می‌گوید که نمی‌توان در اوضاع کنونی امید فراوانی به 
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کار خانه‌های بز ر گک» ز ببا ببهای طبیعی و شهری و پشتوانه‌های قد ر تمند 


فو تبال» اصفهان را برای این نامزدی کاملاً آماده کر ده است 





میزبانی مقر فوتبال آسیااعلام کنیم. فرصتی آماده که از اقبال 
بلند. بسیاری از زمینه‌های آن نیز امروز دراختبار فوتبال 
اپران و اصفهان هست. 


نات ی 0 ۸۷7۳ 


ره 
۹/1 


نه‌تنها پشتگرم به سابقه تأریخی و 
فرهنگی است. بلکه جاذبه‌های 
توریستی‌وزیبایبهای‌طبیعی‌فراوان 
دارد. و از امکانات شهری. راههاء 
انا و تات مرت 
جهان امروز هم بهره فراوانی برده 
است. در کنار تمام اینها یکی از 
قطب‌های نوظهور فوتبال ایران 
و آسیا نیز هست. شهری که نایب 
قهرمان سال گذشته باشگاههای 
آسیا از آن بر حاست و کارخانه‌ها 
و پشتوانه‌های مالی محکمی هم 
برای‌این ورزش در خودینهان کرده 
است. همتی و هوشیاری از سوی 
فدراسیون فوتبال آسیا و سازمان 
تربیت بدنی و دستگاه سیاست 
خارجی ایران لازم است تا در این روزهای باقیمانده قبل 
از آنکه رقیبان ایران, دل تصمیم گیران کنفدراسیون فوتبال 
آسیا را بربایند. بتوانیم اصفهان را آماده‌ترین شهر برای 

















علت نحوه نگهداری غلط. عامل بسیار مناسبی برای رشد 
عوامل میکروبی و عفونی‌اند. ۱ 

٤-وقتی‏ خانواده‌هابه مسافرت می روند. حتمادر مورد 
اب مصرفی خود دقت لازم را بکنند و حتماً بطری‌های 
مخصوص آب همراه خود داشته باشند. اکثر آنها از آب 
سرد کن‌هایی که و جو د دار د استفاده می کنند. بايد دقت کنند 
که این آب سردکن‌ها شسته شده باشند و از لحاظ بهداشتی 
موردی نداشته باشند. به علاوه از لیوان‌های یک‌بار مصرف 
برای نوشیدن آب استفاده کنند. ضما دنت کنند که این آب 
سرد کن‌ها به اب لوله‌کشی وصل شده باشند. 

۵-به تاریخ تولید و به نوع محصول و پروانه ساخت 
محصولات غذایی دقت کنند. حتما قبل از استفاده 
مواد کنسروی آنها را داخل آب جوش بجوشانند و بعد 
در قوطی را بازکنند. چنانچه بوی نامطبوعی و یا مواد 
غیر طبیعی در سطح مواد کنسرو شده دیدند» حتما از 
مصرف آن اجتناب کنند. 

1-سعی کنند مصرف مواد غذایی در مسافرت وعده 
به وعده باشد و مواد غذایی رانگه ندارند. 


2 آيا استفاده از یخجال‌های مسافرنی ضرر دارد؟ 

نگهداری مواد غذایی که حاوی چربی و مواد قندی 
است. در این بخچال‌ها نیز طبیعتاً حطرناک است و باعث 
رشد میکروب می‌شود. 

۵ راههای درمان مسمومیت غذایی را بگویید. 
بیمارستان برود و در آنجا اقدام لازم صورت می گیرد. 

ا زاینکه وفت خود را دراختیار مجله قرار داد ید 


下 متشکرم.‎ 





کفت وگو با خانم د کتر نقاش» متخصص کود کان 


مسمومت‌های غذایی 


گفتگواز: آذر دلخوش 


گاهی هم آب‌های آلوده می‌تواند مسمومیت غذایی را 
ایجاد کنند. 


人‏ دل یل به وجو دآمد ناین مسمومیت غذایی در 
این غذاها جیست؟ 

۱-مواد گوشتی مغزیخت نمی‌شوند و باعث رشد 
میکروب می‌شوند. 

۲-در غذاهای کنسرو شده موادی اضافه می شود که 
این مواد به حالت سمی در آمده‌وبر سیستم اعصاب مر کزی 

۳ مواد لبنیاتی و غذاهای سس‌دار به علت وجود 
چربی بالا و مواد قندی» فضای مناسبی برای پیدایش 


توصیه‌ای دارید؟ 


توصیه ما به مردم این است که: ۱-در زمان مسافرت؛ 
از تیه امار هدر اها خی که لد س توق 
باترسط دور گزدها و باسحهای ر 
می‌شوده پرهیز کنند. 

۲-در تهیه و مصرف غذاهای گوشتی که به اصطلاح 
امروز «فست‌فود» نام دارد دقت کنند که چگونه تولید و 
نگهداری می‌شود. 

۳ مردم در مسافرت سعی می‌کنند در مصرف 
موادا ای صر جر کو وان مالو اراک 
اا حون قراط کا ا ری مامي مادا د ا 
ندارند» جدا باید در مسافرت‌ها از نگهداری غذا پرهیز 


مد 7 
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اشار ۵ 


با گرم بودن حول متاسفانه به دلبل رعایت نکردد بهداشت موادغذایی تو سط 


بعضی از افر اد مسمو میت غلذابی شدت بافته است. برای آشنایی با نحوه حلو گبری 
و مبارزه با این بیماری با خانم د کتر ناش در زمینه بهداشت مواد غذایی گفت‌و گویی 


انحام داده‌ايم. 


CC‏ د رآغاز مسمومیت غذایی را تعریف کنید. 

یت غذایی یعنی اینکه بعضی از مواد 
غذایی به علت غیربهداشتی بودن. باعث بوجود آمدن 
8 ی هایی در بدن فرد مصرف‌کننده می‌شوند. معمولاً 
شیوع مسمومیت‌های غذایی در فصل تابستان به خاطر 
زیاد شدن مسافرت‌ها بیشتر می‌شود. 

آمار مسمومیت غذایی در سطح کشور را ۰ میلیون 
نفر در سال نشان می دهد. 

۰درصد عامل این مسمومیت‌ها بر خحلاف مشکلات 
تنفسی (ویروسی) عفونی است. 

وا دبگراین ۹۰ درصد» کشنده است. 


2 از علائم مسمومیت غذایی بگویید. 

مهمترین علائمی که می‌تواند در مسمومیت غذایی 
هشدار دهنده باشد؛ استفراغ اسهال. تهوع. درد شکم و 
است. 

مسمومیت غذایی جند ساعت بعد از خوردن غدا 
8 بت است. برخلاف سایر عفونتهای تنفسی که 
چند روز طول می‌کشد و بعد علائم بروز می‌کند. در 
مسمومیت غذایی» خیلی سریع بعد از خوردن غذا خود را 
نشان می‌دهد. بیماران ممکن است دچار عوارض و علائم 
شدید بشوند. از جمله تب بالاء دردهای شکمی شدید و 
حتی بعضی از دردهای عفونی. همچنین علائم عصبی 
مانند سردرد. حملات تشنجی. مورمور شدن دست و 
پاء بی‌حسی اندام‌ها و فلج اندامها در آنها بروز کند. در 
واقع عوامل میکروبی به سیستم اعصاب م رکزی حمله‌ور 
می‌شوند و باعث ایجاد این علائم عصبی می گردند. 


2 مسمومیت غذایی د رکو دکان بیشست راست یا 
بزرگسالان و چرا؟ 

به علت عدم رعایت بهداشت. نبود بهداشت. مواد 
غذایی و اینکه سیستم گوارشی آنها فعال بوده و خیلی 
سریع تر موادغذایی را جذب می کنند و تأثیر عوامل عفونی 
در انها زیادتر است. شیوع مسمومیت غذایی در کودکان 


۳ 
مه 


تر است. 


2 مصرف چه نوع غذاهایی باع ث این مسمومیت 
غذایی می‌شود؟ 

کباب» همبر گر کالباس» سوسیس و کلا غذاهایی که 
1 باشند و کاملاً پخته نشده و در دستگاه‌ها تهیه شده 
و خام باشند و یا غذاهای کنسرو شده و غذاهای سس‌دار. 


آذ 


دشمن خود رامی کشد. اورا خلاص بی کندو خود را گ فتار 


0ہحمد حچاژی 
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سوم کتیبه‌ای یونانی وجود دارد که تا حد زیادی 
صدمه دیده است. در این کتیبه از« الهه هراکلس» یاد 
شده وبه همین دلیل بسیاری این غار رامعبد الهه 
پونانی نامگذاری کرده‌اند. در این کتیبه امده است: 
«این خانه هراکلس است هر کس در آن وارد شود 
درامان است.» وجوداین کتیبه سب شده است تا 
برخی راعقیده بر این باشد که احتمالاً این غار مدتی 
به صورت موقت مورد سکونت و استقرار سلو کیان 
( جانا لاش از اسکتد و قدوتی ارک کک 
پس از فتوحات مهرداد دوم اشکانی به سمت غرب 
ار نخ کت مود 

ستون فقرات اصلی غار قریب به ۷۵۰متر 
طول دارد که در این مسیرپرپیچ و خم دهانه‌ها 
ودالانهای گوناگونی منشعب می گردد و به همین 
هت اکن کے ر اا ای اسای تا ب 
مسیرها و تهیه نقشه کامل از آن نبوده است. 

مسیرطبیعی غاردر طول خویش دارای تفاوتهای 
بسیاری است. به طوری که در برخی بخشها علاوه 
بروسعت خاص دالانها و تالارهای طبیعی و ارتفاع 
زیاد سقف انهاء قسمت‌هایی و جود دارد که بایستی 
به حالت سینه خیز و به دشواری از آنهاعبور نمود. 
فمن و تع اص اعت ل اا هو 
داستانهای بسیاری از طلسم غارو نحوه‌ایجادآن 
سخن به میان اورند» حتی این امر در نوشته‌های 
مولفان محلی کردستان تاثیر گذارده و به ذکر چنین 
مطالبی پرداخته‌اند. غار کرفتو از گذشته‌های دور 
مورد توجه محققان اندیشمندان و پژوهشگران 
وغل وا ا ابت 

غار کرفتو باهمه رازو رمزهایش هرروزه 
پذیرای بسیاری از گردشگران و بازدید کنند گان 
داخلی و خارجی است. 

امید است مسوولان محلی استان با تو جه به 
اهمیت این اثر ملی و بامستانی کوشش بیشتری 
در جھت مهیا کردن امکانات تفریحی و اقامتی 
مسافران و بازدید کنند گان این اثر ملی داشته 
باشند. 


تهیه و تنظیم: حجت‌الله شکرزاده 
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بیرونی و درگاهی‌های مربوطه» دالانها و راهروهای 
عبوری به منظور ارتباط به طبقات. پله‌های تراشیده 
شده در سنگ و... حتی اقدام به ایجاد جای مناسب 
و چفت وبست پنجره‌ه او در گاهیها نموده‌اند تا 
این موضوع نشان از نوعی معماری پیشرفته و 
به کار ى خاص آن دارد. 

بردیواره برخضی از اتاقهای طبقات غار و 
راهروهای عبوری انهاء نقوشی به صورت استیزه 
(حلاصه شده) از حانوران و گیاهان وجود دارد که 
به عنوان نقوش صخره‌ای جای تامل و تحقیق دارد. 
زیباترین بخش غان طبقه سوم ان است که علاوه بر 
دقت در تراشیدن و کندن اتاقهاء فرم خاص سقفها به 
صورت کمانی بوده و در ایجاد در گاهیها و پله‌های 
آستانه آن و ینجره‌هاونورگیره ای اتاقها از نظر 
است وازنظر تزیینات موجوددر پنجره‌هاقابل 
مقایسه‌با آنار موجود در معماری نوشیجان تپه 
همدان از دوران مادها است. 

برروی‌سردرورودی یکی از اتاقهای طبقه 


نات کی 0 ۳ تم ۸۷ 





موقعیت 

این اثر باستانی در صخره مرتفعی در حدود ۷ 
کیلومتری شمال غرب شهر دیواندره و با احتساب 
همین مسافت تقریبی در شرق شهر سفز واقع است. 
دسترسی به این غاراز طریق شهر دیواندره(سه‌راهی 
تکاب - گورباباعلی)» از طریق سقز (مسیر آسفالته 
صاحب به میرسعید)؛ از طریق تکاب (مسیر جاده 
روستای علی‌اباد) امکان‌پذیر است. 


«وجه تسمیه و ريشه لغوی» 

در ميان مردم منطقه از این غار به نام (قلعه کرفتو) 
(قه‌لای که‌رفتو) یاد می‌شود. این مکان محلی امن 
برای پناه مردم در مواقع تاخت و تاز و تهاجم اقوام 
و قبایل گوناگون بوده اسست. برخی محققان نیز بر 
این عقیده‌اند کرفتو به معنی ستایشگاه خورشید 
تست و اهال دنه ارت کی ماد 
مهریرستی در کردستان بوده باشد. 

هرق زو و وه تیه کر تلو هه 
ا ر تا رها 
اهمیت استان کردستان و کشور ایران مورد توجه 
بوده و درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است و 
در طول سال مورد بازدید بسیاری از گردشگران و 
ان وال وا چ رار نی کرد 

وضعیت اثر 

غار کرفتواز نوع نماهای آهکی و طبیعی است 
وبه‌احتمال زیاد در دوران سوم زمین‌شناسی 
شکل گرفته است. در گذشته بر اثر سکونت اقوام 
گوناگون تغییرات. دگرگونیها و دخل و تصرفاتی 
درغعارایجاد شده و فضاهایی به صورت اتاقهای 
تودرتو راهرو و دالان عبوری و... به وجود آمده‌و 
از این جهت در میان غارهای دست کن از شهرت 
خاصی برخوردار است. 

اک ۱ ES E‏ 
۰ تا ۲۵ متر بوده که در گذشته راهی نسبتاً سخت 
ودشواردر کمر کوه و صخره بیرونی. هدایت 
بازدید کنند گان به داحل غار رابرعهده داشت. در 
ارس اسان ردان 
و دست کن ایجاد شده که در هر طبقه علاوه بر ایجاد 
اتاقهای تودرتوبا پنجره‌هاو نورگیرهایی به فضای 












- یک پسر بجه 


انداخته بود و آنها با بوقهای کشیده و ممتد سعی می کر دند 
تاراننده تر اکتور راز اشتباه مر گباری که مر تکب شده بود» 
آگاه سازند. بعضی هم با کوبیدن روی پدالهای ترمز خود 
هیچ کس قادر به متوقف کردن آن نمی شد قرار نگیر ند. 
جاده کشانده و ان رامتو قف کرد و سپس باعلامت دست 
وباهیجان‌بسیارسعی کرد تاراننده‌تراکتوررااز آنچه که 
مرتکب شده آگاه کند. امازمانی که سرانجام تراکتور از 
کنار اتومبیل کریس رد شد او با دقت به درون آن نگاه کرد 
واز آنچه که مشاهده کرد به شدت بکه خورد. درپشت 
فرمان تراکتوریسربچه‌ای با جهره‌ای وحشتزده نشسته بود 
که حداکثر هشت با نه ساله په نظر می رسیدا! 


متی پسربچه هشت ساله, درحالی که با دستان لرزان و 
می کرد تا به یاد آورد که پدرش در هنگام رانندگی تراکتو 
چگونه عمل می کرد.متی بارها در کنار پدرش در تراکتور 
نشسته بود و اکنون حسرت می خو رد که ای کاش در تمامی 
آن دفعات به جای با زیگوشی به نحوه رانند گی پدرش دقت 
پیشتری اعمال می کرد. لحظاتی پیش تر راسل پدر متی چند 
کرده بود بدون هیچ دلیلی و درحین رانندگی تراکتوراز 


یک نر اکتو 
e‏ 
درپایان شیفت کاری 

کریس‌هوارد که سر کار گریک شر کت ساختمانی 
بود پس از پایان شیفت هشت ساعته خود. کمی خسته تر 
از معمول. سواراتومبیل خود شد وراه خانه رادر پیش 
گرفت.اوحتی ازفاصله چندین کیلومتری از خانه هم عطر 
دستیخت همسرش رادر مشام خود احساس می کرد. او 
نک ھا تست کیک از فر اردق که کی راز تناو 
خارج می کرد.هماناشامهای خوشمزه‌ای بود که همسرش 
رای او ار یھ د لک س در جال که‌به کی ات 
اشتهاآور خودادامه می داد از سرعت خود کاست وبا 
عوض کردن خط به بخش آهسته تر جاده رانند گی آرامتری 
دریی گرفت. اما در همین لحظه چشمانش به منظره‌ای در 
مقابلش بر خو رد کرد. او حتی جند لحظه‌ای از باور کردن 
چشمانش هم خودداری کرد و منظره را ساخته و پرداخته 
ذهن خسته حو د دانست اما آنچه که در مقایل اواتفاق افتاده 
بودبه اونزدیک ترو نزدیک ترمی‌شد. آری آن منظره عین 
واقعیست بود واقعیتی‌ بس خطرناک که کریس راتاعمق 
استخوانهایش به لرزه انداخته بود. در فاصله‌ای نزدیک به 
پنجاه متر در مقابل او یک تراکتور که در قسمت بار خود 
مملوازالواربریده شده‌بود. از جهت مخالف مستقیم به 
سوی‌اودرحرکت بود. نکته بسیار خطر ناک این بود که 
تراکتوردرسوی‌اشتباه از جاده در جهت عکس اتومبیل‌ها 
در حرکت بود و اگرچه سرعت آن حتی به بيست کیلومتر 
درساعت هم نمی رسید اما حضوراین تراکتور عظیم الجثه 
وحرکت آن در حطوط اشتباه» همه رانند گانی که‌در آن 





(مردی با اسلحه پر در مه دک ودک باعث وحشت همگان شده بود) 


در ام در مهد کو دک 


لو تسن و مور گان م داس د کا این مکان یک مهد کو دک 
بود و عواملی جون سر و صداو مهد دو عنصر جداناشدنی 
درک نمی کرد.به محض آنکه ماد رو دختر به آستانه‌ورودی 
مهد رسیدند.ناگهان‌سرپرست مهد درب را گشوده و آنهارا 
باعجله داخل مهد کرد درحالی که خودش باتلفن موبایل 
مشغول گفتگو بود:«...آری یک مرد با اسلحه پر وارد شده 
زودتر کمک فر سید جرا که کودکان بسیار وحشتزده به 
نظر می رسند...» در اینجا بود که لوئیس و دخترش تازه به 
معمولاهانادختر سه ساله لوئیس زمان حضور در مهد رادر 
آن سر می کرد رساندند و با وحشت متو جه شدند که هاناو 
چند کودک دیگر با چهره‌های رنگ پریده به دور معلم خود 
که خانم کریستین نام داشت حلقه زده بودند. 
هان‌ابادیدن‌مادر و خواهرش بهسوی آنهادویدوبا 
چشمانی اشکبار به مادرش گفت: «مامان لظفا مرا از اینجا 
نجات بده یک مرد خطرناک وارد شده است...» لوئیس هم 
سعی در آرام کردن کودک خود داشت و حتی به دخترش 





آرامش غیرعادی 

زمانسی که لوئیس واردمهد کرد ک در کیپ کورال واقع 
هقی یام د کر کک مھ سا هاش انار یواوه جا 
را به گونه‌ای غیرعادی ساکت یافت. 

البته لوئیس نیم ساعتی زودتر ار زمان مقرر خود رابه 
مهد رسانده‌بود. چرا که آن‌روزبرایش روزیرمشغله‌ای 
محسوب می شد.دلیل عمده آن‌هم جشن تولدغیرمنتظره‌ای 
بود که لو ئیس برای مادرش؛ در عصر آن روزیر نامه‌ریوی 
کرده‌بود وبسیاری ازاهل فامیل رابرای شر کت در آن 
دعوت کر ده بود و حالا لوئیس باید تدارکات بسیاری 
رافراهم می کرد تااز خیل دعوت‌شدگان,به نحواحسن 
پذیرایی کند. آن‌روزش صتمین سالروزتولدمادرش بود 
ومی‌دانست که چنین روزی برای مادرش از هر نظر روز 
ویژه‌ای‌محسوب می شد. ازاین رو لوئیس تصمیم گرفت 
تاهمه کارهای روزمره حودراقدری زودترو جلوتربه 
انجام بررساند.ا وابتدادختربزر گترش مور گان بازده ساله را 
از کلاس نقاشی برداشته و به اتفاق برای مرخص کردن‌هانا 
رهسیار مهد کو دک شدنداماد ر آستانه‌ورودبه‌مهد کودک» 


[ آنجارابه نحو غیر منتظره‌ای ساکت و بی سر و صدایافت. 


و Th‏ 
اطلاعات ل 0 ۳۳:۳ 








آن کسی قهر مان واقعی است که 
در لحظه نباز بدون هیچ نقشه و با 


آماد گی به نجات مردم در خطر 
اقدام کند 


یک مرد و بک زن فهرمان 


فهر مانان 
واقعی از 
میان مرد 

عادی 











کریس و لو نیس مر د و زنی بو دند که 

هر کدام سر گرم کار و زند گی خود بوده و په راه 
خو د می ر فتند. اما آنها نا گهان باو ضعیتی مو احه 
شدند که خطر جانی برای عدهای محسو ب 
می شد و یچگ نہ حر کتی هسم برای نحات ار 
ابن و ضعیت دیده نمی شد امااین دو به حای 
آنکه به راه خود ر فته و زند گی بی دغدغه خو د 
راادامه دهند. سعی کر دند تاهر آنحه که از عهده 
اه ابر امدنی بودبرای نجحات جان انس‌انهایی 
کهبسرای نها کاملا غریه بو دند انحام دهند. اما 
خطر هم بسیار جدی تر از اد بود که انها تصور 
می کر دند تاابنکه... 


دکتر بهمن بهروزی 
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آمد ال آن استفاده 


کن 


راگشوده‌وبایکدست روی‌فرمان‌واردتراکتورشد.او 
در اولین اقدام نگاهی به چهره وحشتزده کودک انداخت 
و از او پرسید: هیچ معلوم هست چه کار می کنی ؟) پس رک 
تنها بااشاره‌انگشست خود کف تراکتوررابه کریس نشان 
داد وبالکنت گفت:«... پدرم...» و آنگاه تازه کریس متو جه 
واقعیت شد و پی به این نکته برد که پسرک بر خلاف تصور 
اوباچه عمل شسجاعانه‌ای ازمر گ چندین نفر در 
جاده جلوگیری کرده بود. چرا که اگر تراکتوربدون 
هیچ کنترلی در جاده به حرکت می‌افتاد بدون تردید 
باعث جندین تصادف خطرناک می‌شد. 
یک واکنش آلرژیکی 

کریس دراولین گام بافشاردادن روی پدال 
ترمز, تراکتورر کاملامتوقف کرد و آنگاه حودش و 
دیگران نفس راحتی کشیدند. البته انچه که باعث از 
هوش رفتن راسل» پد ر کودک در تراکتور شده‌بود 
نوعی‌واکنش آلرژیکی به‌داروی آنتی‌بیوتیک‌بود 
که بر اثر سرماخوردگی برای او تجویز شده‌بود و 
همین اشتباه بز رگ از نظر علم پزشکی می توانست 
باعث مرگ چندین انسان بیگناه شود اما پس از 
متوقف کردن تراکتور کریس و کودک هر دوا زآن 
خارج شدند و تازه در آن هن‌گام بود که پلیس‌ها 
و آمبولانس به‌اتفاق سررسیدند.رانند گانی هم که در 
جاده اتومبیل خود را متوقف کرده بودند. بی‌اختیار شروع 
به کف زدن برأی کریس ومتی کردند اما کریس هرچه 
زودتر خودرابهاتومبیل خودش رساند و سوار آن شد وراه 
人‏ 
احساس می کرد» ضمن آنکه باز هم بوی خوش دستپخت 
همسرش, لبخند رابر لبان کریس آورد. او تنها امیدوار بود 
که بر سرراهش تراکتور دیگری سبز نشود. 


مردبلافاصله از جای برخحاست و درحالی که گلوی 
بو تسس وان دو دست فقس هه فص در له کر دن نزن 
داشست. امااین بارنوبت مورگان دختریازده‌ساله لوئیس 
بود که با یک قطعه موزاییک که در کنار سالن بود محکم 
ارم ان مر وار ایر تفش ر ھن کر فردرست در 
همین لحظات بود که جهار مامورپلیس اسلحه به دست 
واردشدندوبلافاصله‌بازدن‌دستبندبردستان مرداورا 
بازداشت کر دند. 

نشان شیرداری 

چند دقیقه پس ازاتمام حادثه بود که پدران و مادران 
کودکان در مهد در آنجا گرد یکدیگر آمده و هر کدام برای 
نجات جان جگر گوشه خود از لوئيس و شجاعت اوو 
دخترش, قدردانی کردند. 

لوئیس در پاسخ یک خبرنگار که دلیل چنین شجاعت 
ناگهانی را پرسیده‌بود. پاسخ داد:«در ان لحظه فقط خون 
دختر کو چکم وسایردختران دو وسه‌ساله‌ای که‌معلم انهابا 
گلوله‌ای بر زمین درغلطیده بود» در ذهن من بود و بس.) 

یک هفته بعد هم طی مراسمی شهردار کیپ کورال» 
کلید شهررابه عنوان قدردانی از جانب تمامی جمعیت 
شسهربه لوئیس تقدیم کرد ضمن آنکه یک مدال شجاعت 
کوچک هم به دختر یازده ساله او مورگان تقدیم شد. 





کریس در چپ و پدر و 
پسر در سمت راست 


رایع کر ان کرو ان دار وراشا 
نداشت. چرا که اوضاع در جاده بیشتر و بیشتر به هم ریخته 
دویدن راآغاز کردوا زآنجا که سرعت تراکتوراکنون کمتراز 
پانزده کیلومتردرساعت رسیده‌بود. کریس توانست تاخود 


رابه کنارتراکتور درس وی صندلی راننده‌برساند و سپس 






به وضعی خطرناک از تراکتور آویزان شد. همه راننده‌هایی 
که اتومبیل خود رادر جاده متوقف کرده بودند باوحشت 
عملیات این مرد شجاع رانظاره می کردند. کریس بازحمت 
فراوان جای دستی در روی درب قسمت راننده پیدا کرد و 
سپس درحالی که‌درمیان زمین و آسمان معلق بودو تنهایک 
دست خود رابه دستگیره بیرون درب تراکتور داشت سعی 
کردتاجای‌پایی هم روی تراکتورپیدا کند.پس از تلاش 
بسیار کریس موفق شد تاپای راست خودراروی جای 
پای تراکتور بگذارد و آنگاه‌بایک حرکت درب تراکتور 


از انجام عملی خطرناک بازدارد» اما آن مرد بلافاصله پس 
از مشاهده خانم کریستین معلم کلاس. اسلحه خود رابه 
طرف او گرفت ودو گلوله بهسوی‌اوشلیک کرد که یکی 
ازانها به شانه او برخورد کرد و معلم نگونبخت رانقش بر 
زمین کرد. ان مرد را توقفی در کار نبود چرا که باز هم اسلحه 
تايه کر یسین تاذ یکت شل تا فشک با بانی راد رمع 
زن بیچاره جای دهد اما لوئیس که از وحشت آن‌همه 
کودک از جمله دو کودک خودش وازخونی که برزمین 
از بدن کریستین جاری شده‌بود به شدت يیکه خورده بود 
و حون خودش هم به جوش آمده بود با فریاد مرد رابر سر 
جای خود میخکوب کرد: «...مرداحمق جه کار می کنی... 
مشتی کودک دو و سه ساله اینجاهستند...می خواهی همه را 
یک ...مرد هم با وقاحت تمام پاسخ داد:«... بلها گر لازم 
طلاق بگیرد... او یا باید بامن زندگی کند ویادر گورستان 
ودرقبر خودس کند...» لوئیس از آن همه وقاحت متو جه 
ناگه ان وبه کل غافلگیرانه‌ای در حالی که تمام حواس 
آن مرد متوجه کریستین که در حون خود غلطیده بود به 
به مرد مسلح کوبید. این حرکت غافلگیرانه: نه‌تنها مرد را 
زمین غلطاند. 


اطلامات ن 1۳ NA‏ 


هوش رفته و به کف تراکتور غلطیده بو د. در لحظه‌ای که این 
اتفاق رخ داد تراکتور بدون راننده ابتدابه یک باجه تلفن در 
کنار جاده بر خورد کرده و آن رااز زمین کنده بود و سپس به 
شکل خطرناکی, کج و کوله به حرکت ادامه داده بود. در ان 
هنگام بود که متی کمربند ایمنی حودرا گشسوده‌وازروی 
بدن بیهوش پدرش در کف تراکتور افتان و خیزان گذشته 
و خود رادر صندلی راننده جای داده بود. اماقد او 
به اندازه کافی بلند نبود تابتواند از پنجره تراکتور 
اطراف خود رامشاهده کند و به همین جهت. او 
دوپای خود راهم روی صندلی راننده در زیر بدن 
خود قرارداد تادید ونگاه بهتری به اطراف داشته 
باشد. البته فرمان تراکتورهم برای او سفت ترا زآن 
بود که بتواند به آسانی آن را حرکت دهد. آنچه که 
درآن لحظات از ذهن کودک می گذشت این بود 
که تاآنجا که ممکن است از سرعت تراکتور کم کند 
تاشاید تراکتور عودش متوقف شود.اماعلیر غم 
کم شدن سرعت. از توقف تراکتور خبری نبود. 
ضمن آنکه دستها و بازوان متی هم از نگهداشتن 
ان فرمان بسیپار سفت خسته شده بو د و هر لحظه 
بیشتر و بیشتر کنترل خودراروی حرکت تراکتور 
از دست می دادو همین آمرهم باعث وحشت سایر 
رانند گان در جاده شده بود. 


آویزان از تراکتور 


پس ازمشاهده پسربچه درحین رانند گی د ا کون 
نخستین ذهنیتی که بر کریس غالب شد این بود که پسربچه 
باارتکاب‌به یک شطینت»سوار تراکتورشده و احتمال 
به شکل تصادفی آن رابه راه انداخته ب ود. ا زاین رو تنها 
راه جاره‌ای که به ذهن کریس خطور کرداین بود که به 
گونه‌ای خودرابه داخل تراکتوررسانده و آن‌رامتوقف کند. 





گفت که آن مر د اسلحه اسباب بازی در دست دارد و حطری 
درآن‌نیست.درهمین گیرودار»مردی که کایشن شبیه 
به پوشش نظامیان رابر تن داشت وارداتاق شد و درحالی 
که مد بر مهد دریشت سراوسعی می کرد تابا کلماتی اورا 











- تو یک دختر دو ساله داری و یک پسر هم توی 
راه... جنگ رو بگذارواسه کسانی که مجر د هستند... چرا 
اینقدر کله شق‌بازی درمیاری داوود؟ مریم خانم لااقل 
کت تا 1 
LS‏ 

این حرف را در نخستین ماههای جنگ به داوود 
گفتم؛روزهایی که صدام‌بی مروت به کمک همه دشمنان 
ما به میهنمان حمله کرده بود! داوود اماء همانطور که 
داشت ساک‌اش را می‌بست تا پس از مرخحصی چهار 
روزه‌ای که از جبهه بر گشته بو د دوباره به منطقه بر گر دد. 
مثل همان روزهای نوجوانی (که هر وقت نمی خواست 
در مورد موضوعی صحبت کند همه چیز را به شوحی 
می گرفت و خود را به ناشنوایی می‌زد) خود را به کر 
بودن زد و گفت: «نمی‌شنوم چی میگی... بلندتر حرف 
بزن پدرام...» 

اس را کف وه سراغ دختر دوساله‌اش «غزاله» 
رفت تا کمی بااوبازی و سپس خداحافظی کند امامریم 
در پاسخم گفت: «فایده‌ای نداره اقاپدرام... خودت رو 
اک 
که داوود برای اولین مرتبه به جبهه اعزام شد بهش 
می گفتی. شاید می‌تونستی منصرفش کنی. اما حالا که 
طعم شبهای سنگر و روزهای خاکریز را چشیده امکان 
نداره بتونی از رفتن منصرف‌اش کنی! وانگهی, از شما 
هم تعجب می کنم که اینطوری حرف می‌زنی؟ اگر قرار 
0 
خودش بیاره»اون وقت کی بايد جلوی صدام و سربازان 
نامردش رو بگیره!» 

از حرفهای مریم احساس شرمندگی کردم. او 
غیر مستقیم داشت به جبهه نرفتن من آشاره می کرد. سرم 
را انداختم پایین و سکوت کردم. داوود که متوجه شده 
بود به سراغم آمد و بی‌مقدمه گفت: «پدرام جان جبهه 
رفتن و جنگیدن با دشمن تنها چیزیه که به هیچکس 
EES N‏ 
دو شب توی منطقه» پشت خاکریز یا داخل سنگرهایی 
که تمام ضیافت اش نور فانوس است. تنفس کنی» اون 
وقت خودت برای خودت تکلیف می‌کنی که شهررو 
ره کی 3ب ی :۱ 

چه کرد ان شب داوود و حرفهایش با من؟ این را 
خودم نیز هر گز -نفهمیدم؟ اماساعتی بعد که داوود از 
زیر آیینه و قرآن رد می‌شد بهش گفتم:«اگرمن کارهای 
اعزامم رو ردیف کنم» تو می‌تونی کاری بکنی که بیام 
همان منطقه‌ای که خودت انجاهستی؟) 

داوود ایستاد و زل زد توی صورتم. در چشمانش 
برقی وجود داشت که یکبار دیگر نیز مانندش را دیده 
بودم؛ همان روزی که درپایان دوران آموزشی سربازی» 
بخاطر او تهران را رها کردم و راهی کرمانشاه شدم..! 
و بعد پیشانی‌ام را بوسید و گفت: «هر وقت اراده کنی. 
خبرش‌رو به مریم(که من یکروز درمیان بهش تلفن 
می‌زنم) بده تا خودم برنامه‌رو ردیف کنم که بیای پیش 
۱ 

ال شب اولین باری بود که من پشت سر داوود با 
اشکهایم - آب ریختم! چرا که پس از آن شب هميشه 





پو حلاف تصور داوود که فکر می کرد من از ماجرا 
خبر ندارم. درست صبح همان روز از زبان خواهرش 
شنیده بودم که ) داوود به دختری که در مسجد به 
بزر گسالان درس می‌دهد علاقه‌مند شده و موقعی که 
«مریم) به تقاضای ازدواج او جواب مثبت داده. تصمیم 
گرفته به همین زودی‌ها ازدواج کند و...» 

من که در جریان ماجرابودم خندیدم و گفتم: «بهتره 
به جای خجالت کشیدن به مریم خانم ( که خواهر دم 
بخت نداره) بگی بین دختر خاله‌ها و دختردایی‌هاوفنک 
و فامیلش. یک دختر حوب مثل خحودش واسه «داداش 
پدرام»اش پیدا کنه تا بعد از داماد شدنت از هم حدا 
نشیم... و گرنه پا به عروسیت نمی گذارم... 

داوود کا اکا بار سح ار دوش بر دانته له 
بود.ابتدا کمی گیج شد و بعد زد زیر خنده‌ومرادراغوش 
گرفت و گفت: (ن وکر تم رفیق...» 

OOO 

E EC‏ در 
عمرم رفتم» عروسی داوود بود. اماه ر گز شادی آن شب 
را فراموش نمی کنم؛ آن شب وقتی مهربانی و متانت 
مریم ""زن داوود - را دیدم و خانواده‌اش را که با چه 
ساد گی و خلوصی اجازه دادند عروسی دخترشان در 
E‏ 
خانواده) بر گزار شود و او رابا ۱۶ شاخه گل محمدی 
به عنوان مهریه به خانه بخت فرستادند یقین کردم که 
داوود خو شبخت شده است! 

OOO 

روزها از پی هم می‌گذشت و من حتی حالا که 
داوود متاهل شده بود ارتباطم با او نه‌تنها کم نشده بود 
یس ری 
دانشگاه‌برمی گشتم و اوازسر کار(آن‌روزهاداوودیکی 
از مسوولان جهاد سازند گی بود) داخل خانه کوچک و 
نقلی که مادر داوود آن را با فروش قطعه زمینش» برای 
عروسش خریده بو د» می‌نشستیم و باز هم مثل روزهای 
قدیم سربه‌سر هم می گذاشتیم. با این تفاوت که حالا دو 
نفر نیز به جمعمان اضافه شده بود؛ در حقیقت یک نفر و 
نیم! یعنی مریم که بچه داوود رانیز باردار بود! 

ان شبها مهمترین صحبتی که نقل مجلسمان 
بود» اصرار داوود و مریم برای ازدواج من بود. مریم 
می گفت: «من خودم چند تا دختران عمه و عمو و خاله 
و... صدتااز دوستانم راسراغ دارم که مطمئنم «اقاپدرام» 
را حوشبخت خواهند کرد... فقط کافیه حودش لب 
تر کند...!» و داوود که بهترین فرصت برای سربه‌سر 
گذاشتن با من را پیدا کرده بود می گفت: «ببین پدرام چه 
بچه من پسر باشه و چه دخت ازحالا اعلام می کنم که 
ید با اولین بچه توازدواج کنهء اما وای به حالت که یک 
روز بخوای براق عروس يا دامادت (که دختر و بسر 
من باشند) بازی دربیاری و اذیتشون کنی... اون وقت 
گردنت رو می‌شکنم...»اومی گفت و من جواب می دادم 
و مریم نیز شاهد بود تا بعدها هیچکدام زیر حرفمان 
نزنیم و.» خنده‌ها و شادی آن شبها را هرگز فراموش 
نمی کنم. اما افسوس که ان شبها بی تکرار ماند...! 


OOO 
AA (9 الاعات کل‎ 





براساس سر گذشت: داوود - پدرام 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


من و داوود از سه سالگی که خانواده‌مان همسایه 
هم شدند با هم رفیق بودیم. رفافت من و او جنس اش 
با همه رفاقتها فرق داشت؛ روزی که پدر داوود فوت 
کرد و او نتوانست امتحانات سال اول دبیرستان رابدهد 
فقط برای اینکه از هم جدا نشویم. من هم در امتحانات 
شرکت نکردم. بعدها نیز که به سربازی رفتیم. وقتی من 
در تهران ماندم و او به کرمانشاه اعزام شد. باز هم من 
کاری کردم که همراه او به کرمانشاه بروم و... 

تااینکه‌روزهای‌انقلاب‌فرارسیدوبازهم‌دوشادوش 
یکدیگر در تظاهرات شرکت کردیم و... بعد از پیروزی 
انقلاب اماء او وارد جهاد سازند گی شد و من دانشگاه 
را دنبال کردم. با این حال روزها من سر کلاس 了‏ 
داوود اسلحه به دوش دنبال مسوولیتهایی که عهده‌دار 
بود می‌رفت. اما شبها که هر دویمان خلاص می شدیم» 
درست مانند همه سالهای کودکی و نوجوانی» روی 
پله‌های سنگی جلوی در خانه‌مان می‌نشستیم و جوک 
می گفتیم و سربه‌سر هم می گذاشتیم و می خند یدیم و... 
یا از اینده‌مان می گفتیم. 

اغاز سال ۱۳۵۹ بود که یکشب طبق معمول» پس 
از یکی دو ساعت که با هم شوخی کردیم و حرف 
زدیم داوود گفت که می خواهد حرف مهمی بزند! و 
تعد از اینکه کلی «من و من» کرد رفت سر اصل مطلب: 
(می خوام یک کاری انجام بدهم که هم خداراضیه و هم 
بنده‌های خداء اما از تو حجالت می کشم...!» 





NS 


مه 


سم 


3 الا ف صت‌های مناسبی است که روباگ ان گذشته هر گ از آن اطلاع ند‌اشتن 


۵ نادلئون < 


مثل همه سالهای کودکی از «دستور» رفیقم پیروی 
کردم و اخرین کلام در گلویم شکست: 
- داوود خیالت از بابت مریم و بچه‌ها راحت 
باشه... به خونت قسم نمی گذارم آب توی دلشون 
تکون بخوره... 
همان برق همیشگی به چشمان داوود دوید و گفت: 
«خیالم راخت بود رفیق... خالا دیگه برو...) 
داووداین را گفت وباباقیمانده توانش» هر چه گلوله 
در حشاب داشت بسوی عراقی‌ها شلیک کرد تا من ا 
خط محاصره سالم خارج شوم! 
OOO‏ 
من «کربلای» واقعی رادیده بودم... من آن لحظه‌ای 
را که مریم و غزاله و اعضای خانواده مریم و داوود 
داشتند پیکر «شهیدی باشرف» را درون خاک و به خدا 
می سپر دند 人‏ و همان لحظه (درحالی که قبصر 
کوچولوی داوود را در آغوش داشتم) با خدا زمزمه 
کردم: «خدایا کمکم کن تا قولی‌رو که به رفیقم دادم 
OOO‏ 
درست یک هفته پس از مراسم سال داوود بود که 
من از جبهه به مرخصی آمدم و طبق معمول به دیدن 
مریم و یادگارهای داو ود رفتم و همان روز بود که مریم 
از «وصیت» داوود گفت و من هم از قولی که لحظه 
آخر به داوود داده بودم گفتم و... سه ماه بعد من و مریم 
ازدواج کردیم... 
OOO‏ 
در همه این سالهامن و مریم فقط بر سر یک موضوع 
می گوید: «چرا فکر می کنی اگر من و تو بچه‌دار بشیم. 
روح داو ود عذاب میکشد؟)ومن نیز هر باریک پاسخ را 
به او می دهم: «من نگران داو ود نیستم چرا که اوروحش 
نیز مانند خودش» بز ر گوارتر از این حرفهاست اما... اما 
حتی یک ثانیه» میان بچه‌های خودم و فرزندان « داوود» 
تبعیض قائل بشم و... که خدا نیاره چنین روزی راء پس 
توهم دیگه حرفش رو نزن خانم... بعدش هم مگه غزاله 
و قیصر بچه‌های من نیستند؟!) 
می‌پذبر فت... اما بالاخره پذیرفت. 
OOO‏ 
امروز و در شرایطی که غزاله زن «(پسرخواهر» من 
شده» داریم خودمان را برای مراسم «دکترای قیصر» 
آماده می‌کنیم... هرچند که غزاله و قیصر نیز مانند 
بشین...؟ ما مطمئنیم که «بابا داوود» هم از این کار 
خو شحال میشه...!) 
اما نه... من این آرامشی را که دارم -شاید با تولد 
از همه اینها گذشته؛ شاید پدرشدن من کمترین 
وظیفه‌ام در قبال بزرگواری بهترین رفیقی که در عالم 
داشتم! ۳ 








این را گفتم و خواستم داوود راسرپا کنم که ناله اش 
به گوشم رسید» و بعد احساس کردم انگشتانم (که زیر 
شانه‌های داوودرا گرفته بود) هم گرم شده و هم لزج...! 
وحشت کردم و با نور باریک «چراغ قوه مدادی» که 
همراهم بود دستم رانگاه کردم و همین که خون را دیدم 
و خواستم حرفی بزنم. داوود مجال را گرفت و گفت: 
«خاله زنک بازی درنیار رفیق... نمی خوای که آبروم‌رو 
پیش نیروهام ببری؟ ناسلامتی من فرمانده‌ام و تو هم 
رفیق فابریک من!) 

بغض در گلویم شکست و نالیدم: «ولی تو زخمی 
شدی... هلوت دهن باز کر ده و...) 

داوود که حالا نفسهایش به «(خس خس) افتاده بود 
بریده بریده گفت: 


- پس بجنب رفیق... اگر نمی‌خوای خونم بی‌اجر 
بمونه زودتر راه بیفت و برو... 


4 زیر گریه و گفتم: (جواب‎ 人 
غزاله بگم چی شد که رفیق نیمه راه پدر شدم؟ به پسرت‎ 
«قیصر» چطوری بگم تورو تنها گذاشتم و در رفتم...»‎ 

داوود (مانند همه سالهای کودکی که تا اشک مرا 
می‌دید او هم به گریه می‌افتاد) اشک از چشمانش 
سرازیر شد و گفت: «عذابم نده پدرام... اگر حند دقیقه 
دیگه اینجا باشی هر جتفتمون کشته میشیم... نامردی 
نکن رفیق... لااقل اگر تو سالم بر گردی خیالم راحته که 
یک مرد بالای سر زن و بچه‌هام هست... به مریم بگو 
وصیتی رو که در مورد ازدواجش کردم فراموش نکنه... 
تو هم اگر دوست داشتی«مریم»رو ا اون 
زن خیلی خوب و بامعرفتیه... به دختر و پسرم هم بگو 
۱ 
برو پدرام که می‌ترسم آخرین توان‌ام را برای «آتش 
انحرافی) از دست بدهم... برو رفیق و یادت باشه که در 
همه عالم تنها «دو رفیقی» که هر گز به هم جفا و خیانت 
نکردن من و تو بودیم... (و بعد ناله‌اش تبدیل به فریاد 
شد) برو پدرام... 


مات کی ۸۷7۸۳ 


دوتایی (مانند همه سالهای رفاقتمان) دوشادوش راهی 
جبهه می‌شدیم. تا آن روز... روزی که آهنگ جدایی 
میانمان سر داده شد! 
OOO‏ 

حالادیگر من جزو «تازه واردهای» جبهه نبودم» هر 
چند که داو و دفر مانده گر دان بو دومن بیسیم چی»اماحتی 
درشبهای‌سنگرنیز کنارهم بودیم» باهم می جنگیدیم»با 
هم دشمن رازمین گیر کرده‌بودیم و... تا آن شب که من 
برای «استراق سمع» از وضعیت خاکریز دشمن (برای 
شنیدن و دیدن جنب و جوش عرأقی‌ها و تشخیص این 
مساله که ایا امکان حمله انها وحود دارد پا نه؟) همراه 
یک دیده‌بان پیشروی کردیم و خود رابه دویست متری 
مواضع دشمن رساندیم. حدسمان درست بود وعراق 
داشت تدارک یک «تک» را می‌دید؛ که اگر ما خبرش 
را نمی‌رساندیم» معنی‌اش قتل عام بچه‌ها بودا بدبختی 
این بود که نگهبانان دشمن نیز متوجه حضور ما شده 
بودند و مسلسل‌هایشان را بطرف سنگر استراق سمع 
(که چاله‌ای به عمق وعرض و طول یک متر بود) نشانه 
رفته بودند. عاقلانه این بود که ابتدا همرزمم «بهمن) را 
که دیده‌بان بود و می‌توانست مختصات ادوات نظامی 
عراق را به توپخانه خودمان بدهد. به طرف مواضع 
خودمان سالم اعزام کنم. بهمن خیلی اصرار کرد که او 
اتش پشتیبانی بریزد و من «در پناه اتش» او از محاصره 
بگریزم. اما هرطور بود قانعش کردم: «بهمن الان وقت 
لوطی بازی نیست... تو باید سالم برگردی تا جلوی 
کشته شدن بچه‌هارو بگیری...» و اینگونه بود که من 
شروع به شلیک اعتراض کردم و بهمن توانست آن ۵۰۰ 
متر فاصله تا خاکریز خودی را به سلامت طی کند! اما 
حالا خودم چگونه باید از آن جهنم می گریختم؟ بر سر 
دوراهی مانده‌بودم که؛«شانسم را امتحان کنم وبجنگم؟ 
که شاید کشته بشم! پا اینکه کشته نشم و اسیر بشم و...» 
در همین افکار بودم که ابتدا صدای چند گام راشنیدم و 
سپس شلیک عراقی هاشروع شد و لحظه‌ای بعد «داوود» 
بود که روی هوا بال زد و پرید داخل سنگر؛ با دیدن او 
"مثل همیشه "ابتداشاد شدم اما وقتی فهمیدم امده تا 
این بار من در «پناه آتش او» بتوانم از محاصره بگریزم» 
برای اولین بار سرش فریاد زدم: «واسه چی من باید برم 
و توبمونی...؟» داوود لبخند زدو گفت:«من بهت خیلی 
بدهکارم رفیق... چه آن زمانی که محصل بودیم و سالی 
که پدرم فوت کرد و من نتوانستم در امتحانات شرکت 
کنم تو هم مخصوصا نرفتی امتحان بدی تا از من جدا 
نشی... چه ان سالی که می‌توانستی در تهران حدمت 
سربازی بکنی و بخاطر من آمدی کرمانشاه البته نمیگم 
این مرتبه هم بخاطر من آمدی جبهه. چون نمی‌خوام 
اجرت‌رو ضايع کنم... اما اگر همان دو دفعه‌رو هم 
حساب کنیم. بهت خیلی بدهکار بودم پدرام...» 

نمی‌دانستم چه بگویم؟ فرصت سر و کله زدن 
و بحث نبوده بهش گفتم: (بسیار خب» پس دوتایی 
هن( 
خحاکریز عقب نشینی می کنیم... صد متر من می‌روم و تو 
و 
بلند شو داوود...» 





خارج‌از صف محاز ات دار د 


من به رغم ظاهر او به وی مشکوک شدم و سعی کردم 
مقداری معطلش کنم و همچنین موضوع را با مدير 
جایگاه درمیان گذاشتم و او نیز با مرکز فوریت‌های 
پلیسی تماس گرفت و ماموران پلیس خیلی سریع در 
جایگاه حاضر شدند و وقتی از مرد مامورنما مدرک 
خواستند. او در یک موقعیت مناسب قصد فرار را 
داشت که ماموران دستگیرش کردند. 

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی در بازجویی 


مرد جوانی که برای رعایت نکردن صف در 
جایگاه گاز از یک فندک به جای سلاح استفاده و 
خودش را مامور معرفی کرده بود دستگیر شد. 

چند روز قبل مردی برای پر کردن سیلندر گاز 
ماشینش به یکی از پمپهای گاز مراجعه کرد وقتی با 
ازدحام ماشین‌ها و شلوغی بیش از حد مواجه شد» به 
خاطراینکه زودتر گازدریافت کندودر صف معطل نشود 
خود را ماموریکی از ار گانهای نظامی معرفی کرد. 











قابل توجه خریداران وام مسکن 


مردی که با تشکیل یک باند بزرگ به بهانه پرداخت | 


وامهای مسکن کلاهبرداری می کرد به دام افتاد. 


چندی پیش مردی به شعبه ششم بازپرسی دادسرای 
عمومی ناحیه ۵ تهران مراجعه کرد و گفت: قصد خرید 
وام به روزنامه‌ها مراجعه کردم بدین ترتیب از طریق 
نیازمندیهای یک روزنامه با یک مرکز مشاوره املاک در 
غرب تهران تماس گرفتم و به آنجا مراجعه کردم. در این 
مرکز که حدود ده نفر فعالیت می کردند پس از گفتکو با 
صاحب مشاور املاک با وی فرارداد خرید وامی به مبلغ ۲ 
میلیون تومان بستم و قرارشد چند روز دیگر برای دریافت 
وام به آنجا مراجعه کنم» اما روز ملاقات وقتی به آن محل 
رفتم متوجه شدم که آن ملک به فر د دیگری اجاره داده شده 

به دنبال این شکایت و ادامه تحقیقات پلیسی برای 
شناسایی اعضای این باند تاکنون فر دیگر به‌ مر کز پلیس 
مراجعه و شکایت‌های مشابهی راارائه دادند. 

ماموران با اطلاعاتی که از شاکیان به دست آوردند 
موفق شدند سر کرده باند بزرگ را که پژمان نام دارد دستگیر 
کرده و با همدستی چند نف آنجا را تبدیل به یک مرکز 
مشاوره‌املاک کردیم و باچاپ آگهی درروزنامه‌هاوانمود 
هفته‌ای برای متقاضیان دریافت می کنیم. به این ترتیب انها 
رافریب می دادیم و از هر یک از مشتریان مبلغ پنج میلیون 
تومان دریافت می کردیم» بی‌آنکه وامی به آنها پرداخت 
کنیم و پس از چند هفته, ملک اجاره‌ای را تحویل مالک 
آن می دادیم و با مراجعه به محل دیگر به جرایم خود ادامه 
می دادیم. به دنبال این اعترافات وی روانه زندان شد و 
دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد. 











گفت؛ سلاحی که به پمپ گازها نشان می دادم ای 
است و درواقع یک فندک است چون حوصله ماندن در 
صف را ندارم» از این ترفند استفاده می کردم. 

این مرد با حضور در مجتمع قضایی بعثت محاکمه 
شده و صدور حکم درباره وی به بعد مو کول گردید. 


یکی از متصدیان پمپ گاز در این باره گفت؛ این 
مرد با عجله از صف خودروها عبورکرد و خود را به 
پمپ رساند و در این هنگام فوراً سلاحی از پشت 
کمرش درآوردو به اصطلاح جابجا کرد و گفت. مامور 
است و عجله دارد و باید سریع‌تر گاز دریافت کند و 










سرقت با لباس رفتکری 

هفت تبهکار که با پوشیدن لباس رفتگران 
شهرداری به سرقت ضبط صوت‌ها و لوازم خانگی 
خودروهای مدل بالامی پرداختند. پس از دستگیری 
به هزار فقره سرقت اعتراف کردند. 

چندی پیش همزمان با اعلام چندین شکایت 
ماموران پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران از وقوع 
سرقت‌های سریالی لوازم داخلی خودروها در شمال 
پایتخت باخبر شدند. بنابراین تحقیقات گسترده ای 
برای‌شناسایی و دستگیری‌سارقان آغاز شد و سرانجام ۳.۹ 
در ردیابی‌های پلیسی با کشف سرنخهایی دریافتند باهمدستی دوستانشان اعتراف کردند که بدین ترتیب 
سارقان از سابقه‌داران حرفه‌ای هستند که به خودروها دیگرمتهمان فراری دستگیرشدند وازمخفیگاه آنهانیز 
۰ دستگاه ضبط صوت مسروقه کشف شد. 

سارقان سابقه‌دار تاکنون به فروش ۲۰۰ میلیون 
تومانی اموال مسروقه به هفت مالخر اعتراف کرده‌اند 
و با اعتراف متهمان, مالخران نیز شناسایی و دستگیر و 
با دستور قاضی داد گاه» به همراه دیگر متهمان با قرار 
قانونی روانه زندان شدند. 














دستبرد می‌رنند» تا اينکه ماموران گشت نامحسوس 
پلیس به چند مرد که لباس کارگران شهرداری رابه تن 
داشته و کنار یک خودروی گران‌قیمت پرسه می‌زدند 
人‏ 
هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند و متهمان پس از 
انتقال به اداره آگاهی به بیش از یک هزار فقره سرقت 





















مادر بزر گ ده متر بر بد مرده‌ای که ز نده شد 


زن کهنسالی در پی سقوط از طبقه سوم یک ساختمان به طور 
معجزه اسایی از مرگ نحات یافت. 


مردی که ۵ سال پیش جسد پدرش را سوزانده و در مرگ او عزاداری کرده بود پدرش را 
زنده در یک برنامه تلویزیونی پیدا کرد. 

جان دلانی» پدر جان رنه‌هان در سال ۲۰۰۰ نایدید شد. بنا به این گزارش » پلیس در آوریل 
۳ جسد نیمه متلاشی شده مردی را پیدا کردند که لباسهای مشابه دلانی و زخم‌های مشابه و 
دو مشخصات دیگر او را داشت که اعلام شد وی همان «دلانی» است. 

پزشک قانونی هم یافته‌های پلیس را تایید کرد و پسر مرد گم شده مراسم عزاداری و هزینه 
سوزاندن جسدراپرداخت کرد. او حالابه خاطر هزینه و رنجی که به علت باورم رگ پدرش متحمل 
شده از پزشکی قانونی و پلیس شکایت کرده است 

«دلانی» از سال ۲۰۰۰ که بر اثر تصادفی حافظه‌اش رااز دست داد و درحال حاضر در یک مر کز 
مراقبت از چنین کسانی. نگهداری می‌شود. این مرکز او را به نام «دیوید هریسون» می‌شناسند. 
تلویزیون آمریکا دریک برنامه سر گرمی» دلانی را در ماه آوریل نشان داد. «رنه هان» که بر حسب 














هفته گذشته ماموران ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با اطلاع از 
ماجرای سقوط پیرزنی خود را به خیابان جامی تهران رساندند. 

رئیس‌ایستگاه ۱۰۱ آتش‌نشانی گفت؛زن ۹۰ساله‌ای‌براثربی احتیاطی 
از پشت‌بام ساختمان سه طبقه سقوط کرده و اما نفس می کشید. بنابراین 
ماموران‌با استفاده از برانکارد» مادربزرگ کهنسال را که ازبلندی ۱۰متری 
به بالکن سقوط کرده بو د به بیرون از ساختمان منتقل و تحویل امداد گران 
اورژانس دادند.بدین تر تیب اوبه بیمارستان انتقال داده شد و پزشکان پس 
از معاینه کلی بجز کوفتگی قسمت پشت هیچگونه شکستگی و یاز خمی 
مشاهده نکردند و درحال حاضر وی صحیح و سالم می‌باشد. 

مادربزرگ پیر با ابراز شگفتی توأم با خوشحالی گفت. انشاءالله ده 
سال دیگر عمر خواهم کرد. 


تصادف آن برنامه رادید پدرش راشناخت. بدین تر تیب آزمایش‌های «دی ان ای» صحت ادعایش 
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6 اما محمد داش (ع) 


این کشور عضو شورای امنیت به شمار می رود. در جریان 
سفر اخیر دکتر احمدی نژاد به یکن بر حق برخورداری 
جمهوری اسلامی از انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید کرد 
و خواستار حل تنش های موجود از راه گفتگوشد. چین 
روابط اقتصادی گسترده ای با ایران دارد و همواره بر حل 
دیپلماتیک موضوع هسسته ای تهران با غرب تلاش کرده 
است. دمیتری مدودف. رئيس جمهور روسیه نیز جمعه 
گذشته در حمایت از برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران 
اعلام کرد: افزایش تحریم هاعلیه ایران مساله هسته ای 
این کشور راحل نمی کند. آمریکا در حالی سعی دارد 
موافقت روسیه رابا تشدید تحریم‌هاعلیه ایران در شورای 
امنیت به دست آورد که به دنبال بحران گرجستان و احیای 
جنگی سردی دیگر در مناسبات روسیه و آمریکا بعید به 
نظر می رسد که مسکو با تحریم های بیشتر در قبال تهران 
موافقت نماید. حمایت مسکو از فعالیت های هسته ای 
ایران نه به دلیل اختلاف استراتژیک مسکو -واشنگتن 
بر سر موضوع هسته ای ایران» بلکه بر اساس مصالح 
اقتصادی روسیه از همکاری هسته ای با ایران باز تعریف 
می شود. مروری بر مواضع اخیر رهبران روسیه و چین نیز 
بیانگر مخالفت آنها با تشدید تحریم ها عليه ایران حداقل 
در شرایط کنونی و کوتاه مدت هستند. 


نمونه بندهایی همچون امتناع ایران از تعلیق فعالیت 
و نیسحت ات 
شسورای امنیت. نصب آبشارهای تازه‌وبکا ر گیری نسل 
جدیدی از سانتریفیوژها با اهد اف ازمایشی و تصویب 
سریع و اجرای کامل پروتکل الحاقی معاهده منم گسترش 
تسلیحات هسته ای (ان.پی.تی) از سوی ایران به چشم 
می خورد که در واقع ترجیع بند گزارش تازه البرادعی 
از آحرین وضعیت پرونده‌هسته ای ایران راتشکیل می 
دهند. در نگاه حداقلی این واقعیت و جود دارد که معمولا 
برداشت چند وجهی از یک گزارش چند پهلو امری 
بدیهی به نظر می رسد. این در حالی است که ایران به 
بازرسان اژانس اجازه داده‌است تااز تاسیسات هسته 
ای خود به طور سرزده بازدید کنند که این اقدام فراتر از 
مفاد معاهده منع تکثیر هسته ای» ان پی تی » است زیرا 
براساس آن.بی.تی» اژانس فقط از تاسیساتی می تواند 
بازرسی کند که قبلا اعلام کرده باشد و بازرسی های 
سرزده در قالب پروتکل الحاقی قابل تعریف است. انجه 
غرب دریی آن است اعمال فشار برای تصویب قطعنامه 
Oe ee‏ 
میان کشورهای گروه ۵+۱ و جود دارد. هو جینتائو رئیس 
جمهور چین که ایران سومین تامین کننده نفت خام برای 


سید محمد هوشی الساد ات 





گزارش خاکستری البرادعی 

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هفته گذشته و در آستانه بر گزاری نشست دوره ای 
عضو شسورای حکام آژانس در وین در روز اول مهرء 
گزارش شش صفحه ای خودرادرباره برنامه هسته ای 
ایران منتشر کرد. هر چند در بعد فنی» گزارش های مختلف 
البرادعی بارهاادعاهای ایران را مبنی بر صلح امیز بودن 
فعالیت های هسته‌ای خودبه درستی اثبات کرده‌اما 
براثرفشارهای سیاسی قدرت های غربی به رهبری 
آمریکاء ادبیات دوپهلوی گذشته و برخی جملات مبهم 
کشت رشن فشاونر گنو رمان وود داش باش یراق 


رزمایش هوایی» پیشبر د دیپلماسی 
جنگی و واحدهای ضد هوایی در ماه مبارک رمضان در نیمی از استانهای کشور بر گزار 
شد. از منظر دیپلما تیک حائز اهمیت بوده است. به تازگی نیز مسئولیت دفاع از سواحل 
ایران در خلیج فارس به سپاه پاسداران و دریای عمان و دریای خزر نیز به ارتش واگذار 


شلة است. 





هدف ازبر گزاری این مانو رها حفظ وارتقای آماد گی رزمی یگانهای نظامی. بالابردن 
توان رزمی آنهاو نیز آزمایش تسلیحات جدید و طرح‌هایی دفاعی عنوان گردید. در 
مجموع. این رزمایش بر تقلیل برخی پیامدهای فشارساز گزارش اخیر آژانس بين المللی 
انرژی اتمی بر کشورمان از جمله نیز تاثیر گذار بوده است. بنابراین دور از انتظار نیست 
ا ي 
پناهگاه‌های زیرزمینی از سوی خب ر گزاری امریکایی اسوشیتد پرس به اسرائیل برای 
حمله احتمالی به تاسیسات هسته ای ایران پا مقابله باذخائز نظامی زیر زمینی احتمالی 
دشمنان تل آویو درلبنان یا نوارغزه از این منظر قابل تحلیل است. این مانور همچنین 
پاسخی به تمرینات نظامی اسرائیل در ماه ژوئن گذشته در جزیره کرت در شرق دریای 
مدیترانه قلمداد می شود. 

به دنبال بر گزاری این مانور شیمون پرز» رئیس رژیم صهیونیستی با اعتراف ضمنی به 
توانایی نظامی بالای ایران و ناتوانی اسرائیل در مقابله بااین توان» هر گونه حمله نظامی را 
ابعاد غیر دیبلماتیک مانور هوایی سپاه را از جمله تاثیر آن بر بازار انرژی و نفت نیز کنترل 
人‏ 
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خط لو له نکا - حاسک» فر صتها و جالشها 

ساخت خط لوله نفت نکا - جاسک با ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت در روز 
واحداث تاسیسات جانبی آن در بندر جاسک جایگزین مناسبی برای خط لوله نفت با کو 
- تفلیس - جیحان خواهد بود. احداث خط لوله نفت نکا - جاسک با هدف انتقال نفت 
خام کشسورهای حوزه دریای خزر به بازارهای جهانی به طول تقریبی ۱۵۱۵ کیلومتر از 
نکابه جاسک برنامه ریزی شده و هزینه آن بالغ بر ۵/۳ میلیارد دلار برآورد می شود و 
زمان آغاز ساخت این خط لوله امسال و زمان اتمام آن نیز سال ۱۳۹۰ پیش بینی می گردد. 
شرکت هایی از حوزه دریای خزر از جمله قزاقستان و روسیه برای مشارکت در ساخت 
خط لوله نکا - جاسک اعلام آمادگی کرده اند. این خط لوله نفت رقیبی جدی برای خط 
لوله نفت باکو - تفلیس - جبحان به طول ۱۷۷۰ کیلومتر به شمار می رود که با هزینه ای 
بالغ بر بیش از ۵/۶ میلیارد دلار ساخته شده است و بخشی از نفت دریای خزر را از طریق 
جمهوری آذربایجان گر جستان و ترکیه به دریای مدیترانه منتقل می کند. اما امنیت این 
مسیر هر از چند گاهی با وقوع انفجاری زیر سوال می رود. علاوه براین» خط لوله مذ کور 
تاکنون با مشکلات زیست محیطی نیز در کشور گرجستان مواجه بوده و بدون توجه به 
منافع مردم جمهوری آذربایجان شکل گرفته است و تامین کننده خواسته‌های سیاسی 
آمریکاو متحدان آن از جمله تامین انرژی مورد نیاز اسرائیل می باشد. با این حال در مسیر 
ساخحت خط لوله نفت نکا - جاسک دشواریهایی نیز مشاهده می شود که از آن جمله می 
توان به فشارهای آمریکاو مسائل ناشی از تحریمها علیه ایران اشاره کرد. علی‌رغم آن 
که کشورهای تر کمنستان و جمهوری آذربایجان به استفاده از این خط لوله علاقه نشان 
داده‌اند. اما واشنگتن هشدار داده است که هر گونه مشارکت این کشورها باعث کاهش 
کمک‌های این کشور خواهد شد. علاوه براین پنج کشور حاشیه دریای خزر همچنان 
بر نحوه تقسیم بستراین دریا باهمد یگر اختلاف دارند و همین مساله به سدی در برابر 
سایر توافق ها بدل شده است. ماهیت این طرح نیز به دلیل آن که از جنگل» کویر» مناطق 
ممنوعه نظامی» آثار باستانی» پارک های ملی و تقاطع جاده‌ها عبور می کند. از حساسیت 
کشور موقعیت راهبردی و ژئوپولیتیک و تو جيه اقتصادی با توجه به طول مسیر ان 
همچنین دسترسی سریع به آب‌های آزاد از جمله شاخص‌های مهم انتخاب مسیر نکا 
- جاسک به شمار می روند و باعث سهولت در صدور نفت کشورهای حاشیه خزر می 
شود. همچنین با راه‌اندازی پایانه بندر جاسک وابستگی به خلیج فارس نیز کمتر می شود 
و فعالیتها نیز به صورت مستقل در دریای عمان دنبال خواهد شد. 
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علاقه فراوانی به طراحی ویرون داشتم» ضمن آنکه 
برهم زدن همه انچه که انجام شده بود راهم یک تفکر 
طراحی وبر همان اساس» کار راادامه دهم.» 
قلب بوگاتی ویرون 

در قلب این اتومبیل طراحی کاملا منحصر به فردی 
بود که روی موتور آن انجام شده بود. درواقع برای 
نخستین بار در تار ر یخ اتومبیل‌سازی برای موتوراتومبیل 
از طراحی (۷۷16) استفاده شده توق سابد یران گنت 
که طراحی ۷ از جانب فولکس واگن. نزدیکترین 
طراحی به آن محسوب می‌شد که با تعداد سیلندرهای 

به سوی تکمیل اتومبیل 

و بدین ترتیب کار اساسی شرایبر و اعضای 
گروهش. اغاز شد. درحقیقت بر هم خوردن تجربه 
نخستین» باعث شد که کار پژوهش و تکمیل به مدت 
دو سال با تعویق مواجه شود. اما در این ميان مشکل 
عمده دیگری که شرایبر و اعضای تیم او با آن مواجه 
بودند. آماده کردن اتومبیل برای قابلیت رانندگی در 
پرقدرتی که برای مسابقات اتومبیلرانی در رده فرمول 
یک طراحی می‌شوند و وظیفه آنها طی کردن مسافتی 
و جاده‌ای را داشته و از نظر سرعت و قدرت مقاومت 
دا ات اه مر سا هرک 1 





«] تو مبیلی با ۰ کیلو متر سر عت و بک مبلیون يورو قيمت» 


مشکلات از آغاز 

اما علیرغم برنامه‌ریزی منظم» از آغاز کار مشکلات 
یک به یک بر سر راه سازندگان قرار گرفت. یکی از 
دردسرها در هنگام انجام آزمایشها؛ پیش امد و کنترل 
اتومبیل عظيم‌الجثه از دست آزمایش کنندگان خارج 
شد و به ناگهان چند هزار تماشاگر هر کدام از سویی پا 
به فرار گذاشتند و چنان بی‌نظمی بر محل انجام ازمایش 
مرها یل کر تساه رون تقو فا اس 
دید گی‌های مختلف شدند. پس از این واقعه مدیریت 
به این نتیجه رسید که آزمایش کنند گان با سهل‌انگاری» 
وقوع چنین اتفاقی راباعث شده بودند و تصمیم گرفته 
شد تا گروه تارال برای انجام آزمایشها درنظر گرفته 
شوند. بدین ترتیب چند روز بعد ازمایشها بانفرات 
کاملاً تازه از سر گرفته شد. ریاست گروه علمی برای 
انجام آزمایشها بر عهده دکتر ولفگانگ شرایبر گذاشته 
شد. مردی که ذهن اصلی و خلاق درپس جعبه دنده 
مشهور اتومبیل‌های فولکس واگن قطعی شده است. 
تیم شرایبر پس از مطاله روی دستاوردهای تیم قبلی 
در حدود ششصد مشکل را در «بوگاتی ویرون» یافت. 
از جمله این مشکل اساسی که موتوری با قدرت هزار 
و یک قوه اسب بخارء تنها در اسم و در ظاهر چنین 
قدرنی را اعمال می کرد درحالی که واقعیت این بود که 
موتور اتومبیل در آن شرایط تنها ۶۵۰ قوه اسب بخار را 
از کرد نهان فی داد چن تکل مغمرا به‌مهای ان 
است که طراحی اتومبیل باید از سر گرفته شود و همه 
چیز دوباره از اتاق طراحی آغاز شود. اما شرایبر متوجه 
شد که بودجه به کار گرفته شده تا آن موقع به اندازه‌ای 
بود که دیگر با گشت به طراحی و آغاز دوباره در همه 
چیزء یک عمل منطقی به شمار نمی‌رفت. شرایبر خود 





برگردان: بهروز بهرامی 


به دنبال بهترین 

سابق کمپانی فولکس واگن» یعنی 

(فر دیناند پیشمسا 2 
برابر داشتن قدرتمندترین اتومبیل در میان اتومبیل‌های 
ساخته شده توسط کمپانی خود مسخ شده بود که 


همگان رئیس 


برای رسیدن به چنین هدفی پس از کمپانی فولکس 
واگن» شرکت «آودی» را هم خریداری کرد و زمانی 
که باز هم به هدف خود نرسید «نتبلی» را زیر بال و پر 
eG Sy‏ 
به حریدن لمبرگینی اقدام کرد اما هر بار باز هم در 
جایی» اتومبیلی قدرتمندتر ساخته می‌شد. بنابراین او 
سرانجام شر کت بو گاتی را تنها با یک هدف خریداری 
کرد و آن هم این بود که قوی‌ترین اتومبیل مربوط به 
جاده‌های معمولی رادر آن شرکت خلق کند. اتومبیلی 
که قوی‌ترین» سریع‌ترین و گران قیمت‌ترین در طول 
تاریخ صنایع اتومبیل سازی باشد. و سرانجام قرار بر این 
شد که اتومبیلی موسوم به بو گاتی ویرون که‌در نوع خود 
حماسه‌ای در صنعت اتومبیل‌سازی به شمار می‌رفت 
برای ساختن برنامه‌ریزی شود. اتومبیل مذ کور دارای 
۱۳ معادل بیش از یکهزار قوه اسب بخار 
بود»ضمن آنکه سرعتی بیشتر از ۴۲۰ کیلومتردرساعته 
تازه آن هم در جاده‌های معمولی برای آن برنامه‌ریزی 
شد و ارزش آن هم در بازار معادل یک میلیون پورو در 
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نگاهی کامل و خلاصه به «بوگاتی 
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فدرت شتاب: از صفر کیلومتر به صد 
کیلومتر در ۲/۴۶ ثانیه 

فدرت موتور: هزار ویک قوه اسب 
بخار 

وزن: ۱۸۸۸ کیل و گرم 
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۱ بوگاتی ویرون در حال 
ازمایش رانند گی در خیابانهای شهر 


«مقابسه» 
مقایسه‌بو گاتی‌و یرون‌باب رح یآزپرفروش ترین» 
قدرتمندترین و سریع ترین اتومبیل‌های جهان 
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یک توسط مهندسین گروه در «بوگاتی ویرون) تعبیه 
می‌گردید. اما حتی در این گونه موارد هم انها باید از 
راه‌حلهای کاملاً تازه و افکار بکر استفاده‌می کردند.منال 
بارز در این مورد خحاصیت‌های آیرودینامیکی اتومبیل 
بود. در اتومبیل‌های مسابقه در رده فرمول یک طراحی 
آیروداینامیسم تنها در حدمت گرفتن حداکثر سرعت 
قرارمی گیرد و بس. درحالی که در بوگاتی برخی اوقات 
طراحی ایروداینامیک درست در جهت عکس به کار 
گرفته می شود و برای به کار گیری حداکثر قدرت باید از 
سر فت کاس توق در شتسه قار اع قدا 
اتاق اتومبیل در بوگاتی» کاملاً شرایطی متفاوت نسبت 
به اتومبیل‌های مسابقه پیدا کند و همین امر هم شکل 
ظاهری بسیار متفاوتی رادر ان ایجاد کرده است. 


پس از تکمیل مو توروشرایط ایروداینامیکی دراتاق 
| 
ممکن را به خود می گرفت و همچنین قدرت ترمز که 
باید با کمترین میزان کشیده شدن روی زمین, اتومبیل 
در جای خود میخکوب می‌شد. در مورد قدرت شتاب. 
پس از آزمایشهای فراوان و به‌کارگیری تئوریهای 
معا ول 0 کو ابا هاش که فان و اند 
به یکصد کیلومتر در ساعت برساند که این خود یک 
هم صادق بود چرا که سازندگان بوگاتی موفق شدند 
ساعت به توفف کامل پا همان صفر کیلومتر در ساعت 
تنها ۱ متر را در جاده طی کنند. علاوه بر آن یکی از 
شد‌هماناسیستم خنک کننده موتوربود چراکه باتو جه 
به قدرت شتابی که از آن ذکر شد و همچنین سرعتی 
که حداکثر در ۴۲۰ کیلومتر در ساعت تثبیت شده بود» 
حرارت بالا و اضافی در موتور یک امر حتمی بود و 
اگر هرچه زودتر پروسه خنک شدن در موتور انجام 
و واقعی محسوب می گردید و از این‌رو با به‌ کارگیری 
سیستم خنک کننده‌ای که از سوخت اتومبیل برای به 
راه انداختن آن استفاده می‌شد. در کمتر از پنج ثانیه, به 
میزان ۸۰در صداز حرارت موجوددرموتوری که شتاب 
گرفته بود و یا بااسرعت حرکت می کرد کاسته شد و 





اتومبیل‌سازی سرانجام تکمیل شد. 
1 1: 
حگوار K-K-۴‏ 
۲۴1 کیلومتر در ساعت 
1967: 
لمبورگینی مونیرا ۲۸۹۲ 
کیلومتر در ساعت 





کند.» بدین ترتیب» شماحق داریدسهم خودرابه 
هرشخصی که دوست داریدبفروشید. اما در صورتی 
که زمین قابل تقسیم باشدبرای برادرتان حق شفعه 
ایجاد می شود ماده۸۰۸قانون مدنی درمقام بیان این 
حق مقررداشته است که: «هرگاه مال غیرمنقول قابل 
تقسیمی بین دونفرمشترک باشدویکی از دوشریک 
حصه خودرابه قصدبیم به شخص ثالثی منتقل 
کل ی دک تاد ات دا 
است به اوبدهد وحصه مبیع راتملک کند. ا ق 
را حق شفعه وصاحب آنرا شفیع می‌گویند.» 

لازم به ذکر است حق شفعه فوراً وبلافاصله 
بعداز بیع بایدانجام گیردوقابل اسقاط توسط دارنده 
این حق است. 


آق ایاکبر خوبکردار 


وکیل د اد گستری 

در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ در 
خد مت خوانند گان خواهد بود . 





کنیدتا از سردرگمی بیرون آیم وحق خود رابدانم. 
آزادی در تقسیم بافر وش سهم خود 
یاس" 


مجزا وافراز شده است يا خیر؟ دانستن این موضوع 
برای تشخیص دقیق ترحقوق جنابعالی وبرادرتان 
برروی زمین آهمیت دارد. در هر حال. چه زمین 
بصورت مشاع باشدوهردودرتمام آن سهیم باشیدوچه 
تقسیم وافراز گردیده وسهم هر یک از شما بصورت 
اختصاصی تعیین شده باشدهریک ازشر کاءهر موقع که 
بخواهدحق دارد تفسیم را تقاضاکرده ويا سهم خودرابه 
0 بفر وشد. ماده ۵۸۹قآنون مدبی مقرر می‌دارد که 
تقسیم مال مشترک را بنمایدمگردر مواردی که تقسیم 
به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی 
ملتزم برعدم تقسیم شده باشند. 

همچنین ماده۵۸۳ همین قانون تصریح دارد که) 
چ ا او ات ار 
سهم خحودرا جزئایا کلاً به فخص ثالشی منتقل 








آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





حق شریکت درمال مشت رک 

خلاصه سوال: 

سا و 0 
داشت که ان را به طور مساوی به من وبرادر 
بزرگترم دادوهر یک از ما ۲۵۰متر از این زمین را 
مالک شدیم. اینک که قصد دارم سهم زمین خودم 
را بفروشسم برادرم اجازه نمی‌دهد واصرار دارد 
که زمین راحتما باید به او بفروشم. این موضوع 
ایب ی رم ی سا و 
را به او بفروشم. آیا او می‌تواندچنین ادعایی داشته 
باشد ومرا مجبور کند که سهم خودم را فقط به او 
بفروشم؟ آیا می توانم سهم خود را به هر شخصی 
| که دلم می‌خواهد بفروشسم؟ لطفاً مرا راهنمایی 








رابه حوبی آب می کشید. باقیمانده‌های صابون به سرعت 

نر مکننده‌ها راف رام شکنید: نرم کننده‌هاروی موی 
ندارند.اگرموهایتان حشک شده‌است. خیلی کم نرم 
کننده به موها بمالید. 

موهایتان را خیل ی شانه نکنید: 9 اباربرس کشیدن‌را 
فراموش کنید هر بار که شانه رابه موهایتان می کشید چربی 
را ازیو ست سر تان بیرون کشیده و آن رادر موهایتان پخش 
می کنید. 

شستن بااسید راامتحا نکنید :یک راه برای کاهش 
جوا سح ا ات امه ی 
سرکه‌یا اب لیموی رقیق شده اب بکشید.به یک لیوان اب 
شده است. اضافه کنید .مخلوط راروی 

موهایتانبریزید» سپس موها ربب گرم آب کشی کند. 
ااا ب راان ستاو غ 
اسپری ریخته و موهایتان رابا آن کاملااسپری کنید. سپس 
موهارابا آب گرم آب کش ی کنید: این کارباعث کنترل 
عمل شامپو می شود. 

چای: موهایتان رادر چای رقیق خیس کنید. چای 
حاوی اسید تانیک است.این ماده قابض بوده‌ومی تواند 
چربی راز بین ببرد. 

ماءالشعیر: این ماده حاصیت شک کنند گی دارددر 

با کب و 
مخلوط کنید و موهایتان رابا آن بشویید. 

سپس با آب گرم آب کشی کنید. آب لیمو نیز می تواند 
در کنترل مواد ساخته شده توسط شامپو کمک کند. 

تهبه کننده: امیر ذاکری 








توصیه های یک بز شک متخصص بوست و مو: 


درمان‌موهای‌چرب هد رخته 


به تولید چربی نیست. برخ لاف آنچه بسیاری افراد 
ندارد. خوردن سیب زمینی سرخ کرده روغن رامستفیما 
به موهای شسمانمی فرستد. مگر آن که سیب زمینی‌ها رابه 
موهایتان بمالید. خوشبختانه موهای چرب می تواند با 
کر سر بسن کر 
درمانهای خانگی برای موهای چرب 

اگرچه مرها ی چرب ممکن است مشکل زاباشد کنترل 
آنها با درمان زیر آسان است. از این چند روش پیروی کنید» 
آنگاه شما موهایی دارید که هميشه خواهان آن بودید. 

م رنب شسامی وکنید: نگران زياد شامپو کر دن نباشید» 
اگرشماموهای جرب دارید شامی و کردن روزانه انهافکر 
مناسبی است . 

از شامپوی صحیح استفاده کنید: 
نرم کننده‌هاهستند. افرادی که موهای چرب دارند نیاز 
بالا ببرید. می توانید حتی چند قطره مایع ظرفشویی به ان 
اضافه کنید.ا گرا زاین راه عوشتان نمی آید» شامپوهای 
متعددی در بازار و جود دارند مانند مارک‌های قدیمی مثل: 
6 ]101 با مشابه آنها؛ که می توانند چربی‌های 
۵ ۷ نیاز دارد. به دنبال شامپوهایی با 3 بالاتر ٩/۷‏ 
باشید یابه طور ساده‌تر با شامپوهایی که رویشان نوشته 
برای «موهای چرب». موهایتان را کاملابشویید: هر نوع 
شامپویی که استفاده می کنید. مطمئن شوید که موهایتان 


ی * 
املاعات ل ۳:۵ rE‏ 
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اماطی چند ساعت. موهایتان خراب و کثیف به نظ رم ی ایند. 
شسمانیز مانند میلیونها نفر دیگر موهای چرب دارید. اما از 
غددمربوط موهایتان به دلیل انجام وظیفه شان عصبانی 
نشوید. چربی به موهایتان جلوه و در خشند گی می دهد اما 
فکاسضاتفن ص ارات اب ری تن از ازع الست؛ 

جرا وھا ار جرب فی جا انما 
دی ما مس 

و راتا گر پد ر تان‌موهایی جرب‌داشته‌باشد احتمال 
این وجود دارد که موهای شما نیز چرب شود. 

نوسانات هو رمونی: در زنان بالغ» این امر ممکن است 
در دوره قاعد گی یا با استفاده از قرص‌های ضد بارداری 
پدی د آید.در نوجوانان موهای چرب مانند جوش جوانی 
به دورن بلوغ مربوط می شود. وقتی که عمل هورمون‌ها از 
جوشش می افتد. معمولا مشکل هم حل می شود. 

بدن سسازی -حجیم‌سازی: چربی اضافه از عوارض 
هورمون‌ه ای اندروژنیک که برای بدن‌سازی به کار 
می‌روند. می باشد. 

بافت مو. موهای نرم معمولا چرب ترا زموهای زبر 
هستند» زیراجای کمتری‌درپوست سرمی گیرند.بدین 
معنی که افرادی که موی نرم دارند معمولا تعدادموی 
بیشتری نسبت به آفراد دا رای موی زبر در سرشان و جود 
داردو هر چه موی بیشتری وجود داشته‌باشد».چربی 
بیشتری هم وجود دارد. چرا که هر فولیکول موبادوسه 
غده چربی ساز همراه است. 

رژ یم غذایی را مقصر ندانبد 
توجه داشته باشید که رژیم غذایی جزو لیست متهمان 





۹ ف که ده مو 
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فقت دو خته است 


e‏ اسکلال 
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به تحصیل یایک فراری از درس بسازید. اما پرسشی ‏ 


که اینجاممکن است‌برای شما پیش بیاید این است 
که چگونه می توانید فرزندان خود رابه درس خواندن 
علاقه‌مند کنید درحالی که آنهادراین سن بیشتر به 
بازیگوشی علاقه دارند؟ 

برای رسیدن به این هدف شمامی توانید ازروش 
بازی و درس یابازی و یاد گیری استفاده کنید. البته برای 
SS‏ ی( 
از این دو روش از معلم فرزندتان نیز کمک بگیرید تا با 
نوع درس ومحتوای آن و روش صحیح آموزش بیشتر 
ار را 
دراینج‌انمونه‌ای ذکرمی‌کنیم:برای آموزش 
روشهای مختلفی وجود دارد. یکی از آنها این 
۱ 
در ام درا سا 
پرداختن به درس برای او جذاب تر خواهد 
بسود.به عنوان مثال شمامی توانید باشعرو 
ی رای 
آموزش جمع و تفریق به جای استفاده از قلم 
و کاغذ.ازشکلات یاتنقلاتی که مورد علاقه 
SS‏ 1 
از این روشهاعلاوه بر تشویق کودکان برای 
یاد گیری درواقع حس بازیگوشی و علاقه به 
بازی کر دن‌راثتر ارصاء خواهید کر د. نکته 
دیگری که باید به آن تو جه نمایید تشویق کردن است. به 
عنوان مثال‌هنگامی که فرزند تان مشق‌هایش رابه‌موقع و 
خوش خط نوشت.برای تفریح اورابه پارک یامکانهای 
تفریحی دیگرببرید وبه نوعی‌اورا حوشحال‌سازید. 
دراین صورت اورابرای انجام هرچه بهتر تکالیفش 
تشویق خواهید کرد. در پایان این نکته راهميشه به حاطر 
داشته باشید که تنها کسی که می تواند باعث علافه‌مندی 
فرزندتان به درس و تحصیل شود خود شما هستید. 


از: ملیحه اخوان 


۰-با دیدن شادی همسرتان از فعالیت‌هایی که در 
آنها به موفقیت رسیده خو شحال شوید و از وجودش 
لدت ب با و در راه تسویی او ترس سل 


مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم زرین 
ادات رایس اشنا ارش 
روانشاسی) سە شت ها ار ساعت ۱ ال 
ماو تلف وا .ات ال ۱۲ 
مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان و 

| دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 

دارند و قاد ر به کاشت د ندان.ارتود نسی. 

حراحی لته و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ باد کتر چرامین تماس 
حاصل فرمایند . 








شماوالدین عزیزباید باصحبت‌هاو توضیحاتی 

درباره‌مدرسه و دبستان ذهن فرزند تان‌رابرای پذیرفتن این 

دوره آماده کنید وسعی کنید به آنها انگیزه بدهید. به طوری 
که ها را رف ما ما مر 

© معلم رابه عنوان مادر برای فرزند خود معرفی کنید 

وت بح تاظهر که او در مدرسه 
ست. معلم می تواند برایش مانند مادر باشد. 





全 
به راحتی از شما جدا شود از هم‌اکنون برنامه خود رابه‎ 
گونه‌ای تنظیم کنید که روزی یکی دو ساعت از فرزندتان‎ 
دور باشید تااو به غیبت شماعادت کند.‎ 

© هرگزفرزند خودرااز مدرسه و معلم نترسانید. به 
عنوان مثال اگر او بر حلاف انتظار شما کاری انجام داد به او 
نگویید به معلمتان می‌گویم. 

از انجا که کودکان در این سن علاقه مفرطی به بازی 
ار 
راهنمایی‌ه او نوع برخورد خ ود از او یک فرد علاقه‌مند 


0 


همیشه بچه ها یکلا س اولی با مشکلات 
زياد ی سس رمی زمدرسه م ی نشنند و هیچوفت 
نشد هکه بالا خره شیوه ای علمی برا یاین مشکل 
اند یشید هش ود »اما اگ رمطلب زی ر رایخوانید با یکی 
ا زاین شیوه هاآشنا می شوید. 





قصد داریم در مورد کودکانی بنویسیم که 
قراراست امسال پیش دبستانی پا کلاس اول 
بروند: دوره پیش دبستانی. دوره‌ای است که 
کودکان قبل از کلاس اول در این دوره می توانند 
آماد گی‌بیشتری‌برای‌دوره‌ها ی آمو زشی بعد پیدا 
کنند» به طور کلی پیش دبستانی دوره‌ای است 
که در آن آموزش‌های مختلفی به دان شآموزان 
را 
استعدادهای بالقوه و آشنایی هر چه بی" را 


که بیان آن در اینجا ضرورت دارداین است که 


آنهادردوره‌های بعد دارد. اینکه والدین باید چگونه‌با 
ار را 








| محیط مدرسه و درس و تحصیل است. اما آنچه 


ی بر رید 


خانه و خانواده و آن زندگی که تااین دوران از عمرشان 


به آن عادت کرده‌اند» دور شوند و پای در حریمی نو از 


| زند گی‌شان نهند ورفتار کنند تا آنها پذیرای این تغییرو 


تحول شوند و آن را از جان و دل بیذپرند. 
در همین راستابه ذکر چند نکته می‌پردازيم که در 


| نظر گرفتن انهامی تواند منمرواقع شود. 


توصیه های یک روانشناس: 


Js‏ (اعدوست دق حمس لت 


۶-بهترین و بدترین مسائل رادرباره یکدیگر بدانید 
وهمچنان همدیگررامانند یک دوست وعاشق» دوست 
کته اد 

۵-برای داشتن رابطه دلخواه و درک متقابل» رشته‌های 
ارتباطی خود را محکم تر کنید. 

(-برای هرچه صمیمی تر بودن احساسات مثبت و 
منفی را به یک میزان با هم در میان بگذارید. 


۷-بدون قضاوت درباره گفته‌های‌همسرتان 
به حرفهایش گوش بسپارید و دلتان راهمیشه برای 
ام ی تس رس رواد جرک 


نیست. هر قدر احساس مالکیت بیشتر باشد» یعنی عشق 
بیشتری می‌طلبید اما در عوض عشق کمتری دریافت 
مک 

٩-به‏ همدیگر اعتماد داشته باشید. نسبت به یکدیگر 
متعهد و وفادار و از خود گذشته باشید. 
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۱-همسرتان راهمانگونه که‌هست ببینید و به 
اندازه خودتان برایش ارزش قائل باشید و بدون انتظان 
برایش مايه نگذارید. 

۲-متعهد شوید تابرای او رفاه کامل فراهم کنید 
و قید و شرطی قرار ندهید و عاشقانه زندگی خوبی 
را 

۳-به یکدیگر عشق بورزید و احترام بگذارید و 


سوه < -_ 





«سلاحهایی که در صورت موفقبت در استفاده از آنها به تنهایی سرنوشت جنک را تعیین می کرد» 









مهندسین آلمانی مشغول کار روی یک راکت ۷-2 


تفاوتی‌هم نمی کرد که آسمان روشن باشدیاتیره‌و 
که وابستگی مستقیم به چگوگی دید و قدرت چشمان 
خلبانهاداشت. اصولً باپدیده‌ای موسوم به رادار حرکت 
می کرد و چشم انسان نقشی در جهت‌یابی و هدف‌یابی 
برای آنها نذاشیت: 
خواسته‌های هیتلر 
اماهیتل رهم دست ازدخالت‌های خودبرنمی‌داشت. 
او به محض آنکه از به نتیجه رسیدن تحقیقات در مورد 
شبات( کت ها | کات هام که انهازه 
۱ دهد تامانندهریدی ده علمی دیگری»راکت 
هم ابتدابااهداف کوچکتری کار خود را آغاز 
جنگنده‌ها در آسمان توسط راکتهای کو چکتر 
کار قار ودا زهمان ابتدای کاردستورداد 
تاراکت‌هابه گونه‌ای طراحی شوند که قادر 
باشند تا چند صد کیلوو شاید هم هزاران 
کیلو گرم موادمنفجره‌با خ ود حمل کنندو 
شود. معنای چنین دستوری هم این بود که به 
جای هزاران راکت کو چکتر که آلمانها قادر به 
ساختن آنهامی شدند و کنترل آسمانها رادر 
سرتاسراروپابه دست می‌آوردند تنهاچند 
صد راکت بز رگ ساخته شد تابه سوی اهداف 
حرکت داده شوند. درواقع خواسته‌های هیتلر 
از سویی بودجه ساختن هر راکت رابه میزان 
قابل توجهی افزایش میداد و از سوی دیگر بزر گتر 
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از طرف دیگر دخالت‌هاو کارشکنی‌های 
معمول شخحص هیتلر در کار او مشکل ایجاد 
نمی کرد آنگاه‌به جر أت می توان گفت که 
جنگ را تعیین می کرد.» 
تکنو لوژی پیشر فته 

ازابتدای جنگ آلمانه ااز نقطه نظر 
تکنولوژی جنگیبه مراتب پیشرفته تراز 
متفقین نشان می‌دادند. علاوه‌بر صنعت 
راکت‌سازی که‌اصو لا راما دده واا 
دانشمندان المانی پیاده‌شد اماطبق معمول 
دخالت‌های شخص هبتلر, بخصو ص این 
بهانه که تئوریهای پیشرفته مانند بمب آتمی 
وامثال آن زاییده‌ذهن دانشمندانی ازنژادهای 
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پست تر می‌باشد سبب شد تااصولاً جریان 
ساختن بمب اتمی کنار گذاشته شود اما 
دراواسط سال ۱۹۶۶ درحالی که آلمانها در 
جبهه‌های جنگ و تقریباًدرهمه جامشغول 
عاو و د 
بسیار پیشرفته‌ای که پروفسور ورنر فون 
براون یکی ازبزر گترین دانشمندان زمان‌در 
بو و اه 
کرده‌بود. به نتیجه رسیده بوده و این امیدواری رابه 
ناگهان‌در آلمانه ابوجود آورده‌بود که‌هنوزهم‌امکان 
برنده شدن در جنگ برای آنه او جود دارد. درواقع بر 
طبق این پژوهش‌ ها یک راکت که بابودجه‌ای ارزان 
هم قابل ساختن بود. می توانست ازارتفاعی در حدود 
بیست هزار متر به سوی هدف پرواز کند. و این ارتفاع 
بیشتر ازدوبرابرارتفاعی بود که پیشر فته‌ترین بمب‌افکن 
متعلق به‌متفقین در آن زمان. در آن قادر به‌پرواز بود. 
ضمن آنکه دقت راکت‌هادر جهت یابی هم بسیار بیشتر 
وبهت راز جنگنده‌ه اوبمب افکن‌ه ای آن‌زمان‌بودو 
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سقوط یک راکت ۷-2 در یک بازار شلوغ در لندنء 
خیابان فارینگدون. تلفات فراوانی به بار اورد. 









و آنگاه که افتاده بودم 

قبل از ادامه سلسله مطالسب جنگ دوم از 
نگاه سوم نتوانستم از کنار یک موضوع مهم 
در طی یک ماهی که به شدت بیمار و بستری 
بودم. دوست عزیزی به نام اقای علی کیانی با 
کمکهای سرشار و گرانبهای خود باعث شد تا 
این سلسله مقالات بدون کم و کاست ادامه یابد. 
این درحالی بود که این دوست عزیز همجنان 


گرفتاریها و مسسوولیت‌های خودش راهم دنبال ۱ 


می کرد. بد ینوسیله نهایت سپاسگزاری خودم را 





«حتی آدولف هيت هم نمی توانست 


تابپذیرد که طی سه سال پایانی جنگ 
بزرگترین و موثرترین سلاح او نه 
لوفت‌وافه و جنگنده‌های عمودروی 
آن بود نه ماشین جنگی آلمان موسوم به 
ورماخت ونه‌بازداشتگاهها و کمپ‌های 
کار اجباری مخوف که لرزه بر پشت آدمی 
می‌انداخت.بلکه‌بزرگترین سلاح المان 
همان‌ادانشمندی به نام ورنرفون براون 
بود که درواقع پدر تکنولوژی‌راکت‌سازی 
تلقی می‌شد. درحقیقت از طرفی اگر فون 


براون به میزان کمی زمان بیشتری دراختیار داشت و 
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۵ و بکتور حو گو 


کشورهای دیگر مثل انگلستان» روسیه و امثال 
آن بکش اند درحالی که در آن زمان حتی در 
ور موی درل ا 
کک کے هو عبت اتب دای آلمان در ج 
نمی‌شد بنابراین علیرغم مخالفت‌های بسیا 
هیتلر دستورداد تاجنگنده‌های جت به صورت 
تهاجمی طراحی شوند. او درواق به دنبال آن 
بود که در شهرهای ارویایی کشتاری راه‌اندازی 
کند و باز هم بمباران شهرهای آلمان را تلافی 
کند.امادر هرح ال باز هم این زم ان بود که 
دش من واقعی هیتلر بود.قبل از آنکه پروژه 
جت در کارخانه‌هایی چون کمپ کار اجباری 
در شون‌بک» که درواقع یک معدن نمک بود به 
بت ابو ربا وت کت ار کی 
شده و آنگاه تازه با جشمان از حدقه د رآمده متو جه شدند 
که آلمانه ابهدنبال چه‌اهدافی بودند و چگونه حطراز 
بیخ گوش متفقین گذشته بود. 
پس از پایان جنگ 

ااال ا ههه ادا ررر ها سس راا 
جنگ بو دو درمسابقه‌ای که‌میان کشو رهای مختلف 
برای سرقت تکنولوژی و دانشمندان آلمانی درک ف 
ابتدا آمریکایی‌هاوسپس روسهابودند که برنده شدند 
و کار المانهارادر کشورهای خودادامه‌دادند. درواقع 
ور ار عص یب اوه دس وردها ع 
خود رابه اجبار به امریکامنتقل کردند و در انجابود که 
بنیان تکنولوژی موشکی وهمچنین تکمیل بمب اتمی 
گذاشته شد. 

درباره دستورات و تصمیمات هیتلر حرف و حدیث 
فراوان بوده است. ام اجالب ترین نظریه توسط وزير 
تسلیحات هیتلریعنی آلبرت اشپیر در کتاب خاطرات او درج 
شده است که درباره دخالت‌های هیتلر چنین گفته است: 

(تصمیمات و دستورات آماتور گونه یکی از 
واوا نس و ا کرت اوه آفسا 
تصمیمات غیرمنطقی که در بسیاری از موارد؛ بویژه 
در آغاز جنگ نقطه‌قدرتی‌برای اومحس وب می شد 





یک سرباز آمربکایی. راکت ۷-2 را که در نوردهاوزن 


واقع در آلمان تکمیل می شد مورد بررسی قرار می دهد. این 
کارخانه در چند روز به پابان جنگ به دست متفقین افتاد. 














به دلیل و حشت عمومی از راکت های ۰۷-2 پنجاه و پنج 
هزار کودک لندنی. توسط قطار از شهر خارج می شوند 





خودش بود.امابا همه مشکلات. فون‌براون و تیم او 
موفق به ساختن حدود دو هزارراکت ۷-2 شدند که تنها 
دریکس ال آخر جنگ یکهزارو سیصد و پنجاه‌وهشت 
عدد ا زاین راکت‌هابه سوی لندن پر تاب شد که دوهزار 
هقی تیان را کت تا درس فا اک درو : 
۷-3بود که آلمان تسلیم شد و گرنه سرنوشت جنگ به 
گونه‌ای دیگر رقم می خورد. 
پروژه‌های دیگر 
اماب ر حلاف باورعموم‌تنهااین راکتها 
نبودند که‌برتری تکنولوژیکی رابرای 
آلمانه ادر جنگ ایجادمی کر دند. بلکه 
یکی از مشهورترین پروژه ه ای آنها 
که انهم پیشرفتی خارق‌العاده در علم 
هواییماسازی تلقی می‌شد.هماناساختن 
هواپیماهای جت بود. آلمانها با استفاده 
از کمپ‌ها و بازداشتگاههای کار اجباری 
چند کارخانه تکمیل و تولید هواپیماهای 
جت‌راراه‌ان دازی کردند و پروژه جت 
OME a‏ 
ا اودر ی رد 
سریع تر وبالاترازهرگونه بمب‌افکن و 
جنگن ده‌در نیروهای‌هوایی متفقین»پرواز 
می‌کرد و در صورت 
تکمیل آن به ميزان قابل توجه بدون 
تردید کنترل آسمانهای اروپا بار دیگر 
به دست آلمانها می‌افتاد. اما بار دیگر 
دالت ه اودستورات جنون آمیز 
هیتلر. عرصه رابر دست اند رکاران 
تکمیل جت تنگ کرد. درواقع در 
سال خر جنگ آلمان‌بیشتر از هر چیز 
نیاز به ابزار تدافعی بویژه در اسمانها 
داشت و سازندگان جت هم با همین 
هدف مشغول کار بودند تا جنگنده 
ا ا 1 ر ا 
متفقین که شب وروز شهرهای آلمان 
رابا خاک یکسان می کردند. ایستاد گی 
کرده و آنهارادر آسمان نابود کنند. اما روح انتقامجویانه 
هیتلر بار دیگر به دنبال آن بود که جنگ رابه اسمانهای 


شدن راکتها و مواد منفجره که با وزن بسیارزیاد 
توسط انها حمل می‌شد. دقت راکت‌هارادر 
هدف‌یایی به قدری کاهش می‌داد که تنها یک 
تمرم تا تست به عم آن خلف آستای ی ۱ 
حالاراکت در کدام نقطه شهر و به کجا اصابت 
کند» دیگر بستگی به بخت واقبال نگونبختانی 
بود که در آن شهرها زندگی می کردند. درواقع 
مقصود هیتلر از چنین دستوراتی»به دست 
آوردن برتری تاکتیکی در جنگ نبود بلکه 
او تنهابه دنبال انتقامجویی بودوبه‌ ندت 
خواستار تلافی بمباران سهرهای آلمان 
توسط بمب افکن‌های متفقین بو د که نابودی 
شهرهایی چون درسدن را باعث شده بود. 
آبشار و ۷-2 

فون براون و تیم اونام ن کی تن را کت ودرا 
آبشار گذاشته بودند اما حواسته‌های هیتلر حیلی زود 
فون‌براون راقانع کرده که آبشاریاهمان ۷-1توانایی 
حمل میزان مواد منفجره‌ای را که هیتلر طالب ان بود 
نخواهد داشت وبدین ترتیب بود که پروژه ساختن ۷-۶ 
آغازشد. این بارفون براون و تیم او پروژه رابسیار مخفی 
نگهداشتند و کلیه پژوهش‌هاو مراحل مربوط به تکمیل 
وساخت ان دریک جزیزه ناشناخته‌دردریای‌بالتیک. 


بلافاصله پس از بایان جنگ. کار خانه نخستین هواپیماهای جت که در 
یک بازداشتگاه کار اجباری در یک معدن نمک راه اندازی شده بود. توسط نیروهای 





مترارتفاع داشت و از نظر شکل ظاهری درواقع پدر 
کلیه موشک‌هاوراکت‌هایی که پس ازآن‌ساخته شد» 
محسوب می‌شد.علاوه بر آن ۷-2قادر به حمل در 
حدود یکهزار کیل و گرم مواد منفجره بود که می‌توانست 
آن راد حدود پانصد کیلومتر حمل نماید. البته آنچه 
که‌عرصهرابه فون‌براون واعضای تیم اوتنگ کرده 
عقب‌نشینی بودوهرروزپایگاههایی که نزدیک به 
شهرهای عمده اروپایی مانند لندن پاریس یا لبورپول 
باشند وبتوان ۷-2 رااز آن پایگاهها به سوی اهداف 
عمده‌شلیک کرد به مقدار کمتر و کمتری دراختیار 
مقصر قلمداد می کرد درحالی که تقصیر اصلی به گردن 
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هیچ کس نمی فهمد من یک بار به 
عقد یک مرد در آمده‌ام... 
آنقدر گفت و گفت که اول 
71 
بعد سعید به تهران آمد... همه 
جیز آماده بود. همه حرفها زده 
شده‌بودوبایک ازمایش خون» 
رفتیم عفد کردیم و از فردای ان 
روز سعد افتاد دنبال کارهای 
من...بعد از عقد به هر بهانه ای 
به‌خانه مامی آمد...وبعد از چند 
ا 
دادن مرا ندارد. من که اصلابه سعید 
علاقه‌ای ند اشتم.داشتم خل می شدم. 
قرار بود همه چیز مصلحتی باشداولی سعید 
اصرار می کرد که این وصلت را جدی بگیریم... 
و ار رن رد خانواده اشمته ای داشت 
وبه‌هرحال همسرایده ال من محس وب نمی شد اما مدام 
به من می گفت عاشقم شده و نمی تواند از من دل بکند. 
نمی‌دانید چه حالی شده‌بودم.همه ارزوهایم به یکباره نقش 
بر آب شد... مادر و پدرم با خوشرویی ازاو خواستند بی سر 
طلاق دادن مرا ندارد... موضوع جدی شد و کار به شکایت 










و کلانتری‌هم کشی ودست ماا زهمه جاکوتاه‌بود که من 
توی محل و شروع به داد و فریاد می کرد که چرا پدرم اجازه 
نمی‌دهد او همسر قانونی خود راببیند... دیگر همه اهل 
محل از ماجرا باخبر شده بودند. حتی فامیل‌ها هم فهمیدند 
و آبروی من حسابی ريخته شده‌بود. بالاخره یک روز به 
بود که بهش اعتماد داشت؟!! افشین شو که شده بو د. باورش 
نمی‌شد. به من گفت که کلی پول به سعید داده که فقط بایک 
عفد مصلحتی مرابه المان بیاورد... تازه فهمیدیم موضوع 
کلاهبرداری است. وکیل گرفتیم وشکایت کردیم...الان‌دو 
گرفته پس بدهد و من مانده‌ام معطل که چه کنم! ۱ 































از: کیانا نصرت زاده 


کافی بودبه‌افشین می گفتم...اگر ماجرا 
را می‌شنید. حتما بلند می شد و می امد که 
مشکل را حل کند. اما مادرم قسمم داده 
بسودکه‌به‌افشین چیزی‌نگویم.مدام 
می گفت این بچه رادرغربت نگران 
کک ا که جیز ی نشده... 

جیزی‌نشده؟احیرت‌زده‌به‌مادر 
نگاه می کردم. دیگر می خواست چه 
شود؟!آبرویم رفته‌بود.بدبخت شده 
بودم باید افشین می‌امد و می دید 
تاهاب خن خطوربا 
ادش بازی کرد... 

ولی مادرنگذاشت ومن باید فکر 
چاره‌ای می کردم... 

حدود ده سال می شد که برادرم 
افشین به خارج از کشور رفته بود. از 
همان روزاول هم شروع کردبه تشویق 
کردن پدرومادرم که آنهاهم بروند.ولی کسی 
اش گوش نمسی‌دا...اماوقتی باخبر 
شد که بچه درسخوان هستم ونمراتم عالی است» 
اصرار کرد که حداقل مرابفرستند. مادرم قبول نمی کرد. 
دلش نمی خواست تنهادخترش از اودورشود. پدرم که 
غر می‌زد و می گفت: 

-مگراینجادانشگاه نداریم؟ خب‌همین جادرس 
می خواند و شوهر می کند و... 

2 دک بر ر کابرای‌من داشت. 
بالاخره‌همان‌س ال اول که دانشگاه قبول شدم. افشین هم 
پذیرش از یک دانشگاه معتبر در المان برایم فرستاد... مدام 
وسوسهام می کرد که بروم انجا و ادامه تحصیل بدهم... 
بالا خره‌ب اکلی صحبت و خواهش و تمناپدرم‌راراضی 
کردم وباهم رفتیم سفارت...امابر خحلاف تصورماء آنهاهیچ 
اهمیتی بهدعوتنامه ندادند و گفتند تااطلاع‌ثانوی‌به‌هیچ 
کس ویزانمی‌دهيم... ناامید و دلشکسته به خانه بر گشتم. 
برادرم انقدر بهم اميد داده بود که یفین داشتم مرابه عنوان 
یک نخبه» یک استعداد در خشان کلی تحویل می گیرند ولی 
اینجوری‌نشد. اما برادرم باز دست‌بردارنبود. این بارراه 
دیگری بهم پيشنهاد کرد و گفت: 

-سعید دوستم داردمی ایدایران. ماجرای تورابهش 
گفتم... قرار است... 

عجب پیشنهاد عجیبی می‌داد! سعید مرا عقد مصلحتی 
کند وویزا که گرفتم طلاق بگیریم. این پيشنهاد در مر حله 
اول خیلی عجیب بود و پد رو مادرم راحسابی عصبانی کرد 
ولی افشین برایشان تو ضیح داد که با سعید خیلی صمیمی و 
دوست است واو حاضراست این کارراا ز سر دوستی انجام 
دهد. بعد از طلاق هم طبق بعضی قوانین می توانم اسم سعید 





ذاچار م درز 


ش 


و گر نه عفل من فاسد خو احد شد 


۵ تولستوى 


تاآنجاكه تنهاچاره‌رادر آن دیدم که برای شمانامه‌ای 
نوشته و تقاضای راه‌حلی راداشته‌باشم. کاربرادرم به 
انجارسیده که تاکنون چند باربازداشت شده ودوبار 
هم دوره‌های کوتاه مدت زندان راطی کرده است. اغلب 
شبهااوباسر و صورت خون‌الود به خانه بازمی گردد و 
این موضوع مادرمان رابسیار آزار می‌دهد. پدرمان که او 
هم به ستوه آمده و عنقریب است که او رااز منزل بیرون 
ان دازد. البته همه به ما می گویند که جاره کار طرد کردن 
اواست وا زآنجایی که‌این روزها کسی بدون‌دلیل برای 
کس دیگر محل سکونت فراهم نمی کند. آنگاه احتمال 
این که اوسر عقل بیاید. فراوان خواهد بود. ماهمه به غير 
ازمادرم که هنوزبرای پسرش دلسوزی می کند بااین 
خشونت و جنگ و جدالهای محلی و کوچه خیابانی. او به 
جرم سرقت از داخل اتومبیل‌های مردم هم بازداشت شده 
راستش رابخواهید حضوراو در منزل ماباعت شده که 
وبه همین دلیل او مراهم پرخاشگر و عصبی کرده است. 
لطفاً ما را راهنمایی کنید که با چنین انسان نابابی چگونه 
رفتارکنیم و چه‌راههایی در کنار زندان برای تربیت اوو 
نشان دادن راه درست زند گی به او وجود دارد. 





دارد که دلشآن به حال اوبسوزد. درواقع سعی کنید که‌در 
شش سال گذشته» برای او رخ داده و اتفاقات مختلف با 
او صحبت کنید. مطمئن باشید که درلابلای آنهاء مسایل 
بسیار جالبی را پیدا خواهید کرد که ممکن است کلیدی 
که او بدون دلیل به چنین وضعیتی کشیده نشده است و 
توضیح دادید که پد رو مادرتان بهترین‌هارابرایتان فراهم 
یک تین ریما لد کرو کح 
ممکن است به نظر شمااهمیت نداشته باشند اما شخصیت 
اورازیرسوال برده باشند و او برای خارج کردن شخصیت 
خودش اززیرسوال.باذهن کم تجربه‌اش به خشونت و 
بزهکاری پناه اورده باشد. در ضمن پرخاشگری هم یک 
درمان‌دارویی داشته‌باشد.برای‌اين موضوع هم حتماًاقدام 
دراو بتوانید اغلب مسایل او رادر روند درمانی قرار دهید 
که دید گاه‌ ما وافرادخانواده‌رانسبت به اوازنگرشی 
کهدرآن حودرابایک مجرم و بزهکار مواجه‌می‌دانید. 
تغییردهم و شسماباذهنیتی عجین شوید که در آن خود را 
با کسی که دارای مشکلات روحی وروانی است‌ و نیاز 
به کمک و درمان دارد» مواجه بدانید و این تغییر دید گاه و 
نگرش مهمترین وبهترین آغازبرای درمان او خواهد بود 
رامشاهده خواهید کردوبس.امیدواری من این است که 
در نامه بعدی شمابا میزان پیشرفت در مراحلی که توضیح 
داده شد آشنا شوم چرا که می دانم با توجه و علاقه‌ای که 
شمانسبت به برادرتان اعمال خواهید کرد به غیر ا زاین 
هم نباید انتظاری داشته باشم. 

موفق و پیروز باشید 





۲ ساله. سه فرزند خانواده را تشکیل می دهیم» اما برادرم 
که پنج سال پیش تر به ناگهان دبیرستان را کنار گذاشته 
ودوستی ورفت و امد بااشخاص ناباب را اغاز کرده. 
خودش هم به یک انسان ناباب تبدیل شله است.باور 
کنید که درک این موضوع برای من و تمامی افراد خانواده 
بسیار مش کل است. چرا که ما خانواده ارامی هستیم و 
پدر و مادرمان اگرچه ثروتمند نیستند اما همه مایحتاج 
مارافراهم ساخته‌اند و بخصوص زمینه تحصیلات رابه 
هرقیمتی که شده برایمان فراهم اورده‌اند. حتی مارابه 
مدرسه خوب فرستادند و من توانستم تامقطع لیسانس 
دررشته روابط عمومی به تحصیلات خود ادامه دهم اما 
برادرم نه تنها قدرشناس نبوده بلکه اسباب اذیت و ازار 
پدروم ادرم‌رافراهم آورده‌واکنون‌ هم ازآنجاکه‌من 
E‏ ی ی ار 
و آمد خواستگارها و خانواده‌های آنهامی‌باشد.رفتارو 
حرکات او مراهم به شدت ناراحت و ازرده خاطر کرده. 





بلوغ بوده که او ناگهان درس و مدرسه‌رارها کرده و با افراد 
ناباب خود را درگیر کرده است» پس از نظر زمانی ما مقطع 
مشکل‌سازراشناسایی کرده‌ايم اماچه بو ده که اشخاص 
ناباب برای او جذابیت داشته‌اند و ذهش اورابه سوی 
آنها سوق داده» بخشی است که هنوز مجهول است. امکان 
دارد که رفتار یکی از دبیران در دبیرستان و یا مشکلی که با 
یکی از دروس داشته اسباب نفرت او رااز درس و مدرسه 


فراهم کرده باشد. 
-بااو صحبت کنید 


بنابراین نخستین ومهمترین راه‌حل این است که از حالا 
به‌جای قهرو عضب و تهدیدهای مختلف. با او صحبت 
کنید وسعی کنید ذهن آورابه زمانهای عقب تر و به زمانی 
که از آن گفتیم سوق دهید..سعی کنید که از او بخواهید تا 
راجع به مشکلاتش صحبت کند. تا کنون‌همه مکالمات 
ای ا ا یت یرس لسن 
شسخصیت او بو ده است» حال قانون این قسمت راانجام 
می دهد و در برابر اعمال خشونت‌بار یا جرایم مختلف او با 
نیروی انتظامی ندامتگاه و دادستانی در گیراست.اماشما 
به عنوان افراد خانواده بیایید با او به شکل دلسوزانه صحبت 
کنید. از او بخواهید مشکلاتش را توضیح دهد البته کمک 
مالی‌باید بسیا رمحدودوباحساب و کتاب باشد.امااو 
بایددرذهن خودحس کند که دراین دنیا کسانی راهم 


امات کی ۸۷۳ 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 


ی ۱ ای ۳ 
E‏ ی E‏ 





بایک ناسا ز گار در 
منزل چه کنم: 





۱ سرکار خانم م -م از قزوین مشسکل خود راچنیر 
مطرح کر ده‌اند: 
-برادر بز هکار 
مشکل اساسی مادر منزل برادری است که همه ما 
رابه‌مستوه آورده است. من خود دختری ۶ ۲ساله هستم 
وبه اتفاق یک خواهر ۲ ۱ساله دیگر و همچنین برادری 





زمان وافعی برای 
کمک و محبت 





سرکار خانم م ماز فزوین: 

- تشخیص مشکل در اولویت 

من کاملاموقعیت شمارادرک می کنم دختری که 
بازحمات زیاد. تحصیلات خود را دنب ال کرده‌و ان را 
به جایی رسانده وبا تو جه به شخصيت مناسب و خلق 
وخوی آرام خود.بسیاری خواهان ازدواج با اوهستند 
نا گهان شرایطی در منزل ایجاد می شود که بدون آنکه این 
وکر ر مور در وجرد ادن اد2 
باشد» بیشترین ضررو زیان رابه او می‌رساند. آنهم در 
مقطعی بس حساس درزندگی. آری وضعیت شمارا 
کامل درک می کنم»امااین راهم بدانید که وضعیت و 
شرایط برادرتان چندین برابر حساس تر می‌باشد چرا که 
او به جایی رسیده که اگر از منجلاب نجات پیدا نکند. به 
یک‌بزهکاردائمی تبدیل خواهد شسد که جرایمی بسیاو 
سنگین تر راهم مرتکب خواهد شد بنابراین همه کوشش 
oO SRE‏ اس دا من ایس 
گردابی باشد که به درون آن افتاده است. درواقع محبت و 
کمک دارای شکل‌های مختلف در مقاطع مختلف است 
و اتفاقا اکنون نوبت آن رسیده که به برادرتان طعم محبت 
رابچش‌انید» ضمن آنکه اشتباه‌ترین عمل ممکن هم اکنون 
رفن ات تین او از کا اس کاو رد اورا 
عمیق تر و شدید تر به دامان بزهکاران می‌اندازد که آنگاه 
خارج کردن او غیرممکن خواهد بود. ابتدای کار هم 
تشخیص مشکل اواست که اساس و پایه‌های پناه اوردن 
اورابه حشونت وارتکاب به جرم فراهم کرده است. تا 
انجا که توضیحات شما بیان می کند. او در کودکی مشکلی 
نداشته و رشدی عادی راپشت سر گذاشته» اما پس از سن 








صدف رابه آنها بر گرداند تا بتوانند آن رادر رستورال ٩‏ 
در معرض نمایش بگذارند. «ریموند» نیز صدف را داخل 
محفظه شیشه‌ای روی یکی از دیوارهای رستوران نصب 
کرد تا هم از دزدی در امان باشد و هم مشتریان رستوران 
بتوانند آن را تماشا کنند. صدف وراک جزر ۴۳۳ 
معمول این رستوران در فصل تابستان است اما ۳۳۳ 
به حال چنین چیزی ندیده بود و تنها سالها پیش در یک 
صدف یک عدد مروارید پیدا کرده بود. 


بیاید چند صدف نیز برای خودمان 
کنار گذاشتم. پس از رسیدن همسرم 
صدفها را آوردم و مشغول خوردن 
شدیم. اماهنگامی که همسرم اولین 
صدف را باز کرد ناگهان فریادی 
کاو کت اه که دی 
دانه مروارید داخل صدف است!» 
سین ای ها رورا کردا 
و به شمردن دانه‌های مروارید 
ارا دتم ماو رو 
درشت داخل صدف شمردند. آنها 
که می‌دانستند این مرواریدها گرانبها هستند بلافاصله با 
دفتر موزه «مرتایم» تماس گرفتند و ماجرا را شرح دادند. 
دفتر موزه نیز چند نفر رابه رستوران فرستاد تا مرواریدها 
را که هنوز در صدف بودند با خود به آزمایشگاه برده تا از 
طبیعی بودن ان اطمینان یابند. 

پس از ازمایشات مشخص شد که مرواریدها طبیعی 
هستند امابر حلاف اظهارات «ریموند»وهمسرش «آمال» 
تعداد مرواریدها را ۲۵ عدد اعلام کردند. سپس موزه 





انتخاب و ترحمه: سهراب صفادار 





مرواربد در صدف خوراکی؛ 


لبنان 7-"بیروت: صاحب یک رستوران لبنانی و همسر 
وی که برای ناهار خود صدف خوراکی تدارک دیده 
بودند. متو جه جند دانه درخشان کو جک در صدف شدند 
که مشخص شد انها دانه‌های مروارید هستند. صاحب 
رستوران «ریموند سالها» به خبرنگاران گفت: «در آن روز 
حدود ۲۰۰ صدف خوراکی در رستوران آماده کرده بودیم 
و از انجا که قرار بود همسرم برای صرف ناهار به انجا 





صاحبش رانحات داد 


این سگ که «بودی» نام دارد بار دیگر وفاداری خود رابه صاحبش «جو استالنکر» 
ثابت کرد. «جو) حدود ۰ سال پیش درارتش خدمت می کرد که یک روزهنگام انجام 


باز گشت گر به کمشده پس از ٩سال!‏ 
درروزچهارش نبه ۱۰سپتامبی یک گربه پس از ٩سال‏ به خانه باز گشت. صاحبان این 
گربه آقاو خانم دلانی یک زوج انگلیسی هستند و بااین خبر خوش دوباره می‌توانند دور 
هم جمع شوند. این گربه که «دیکسی» نام دارد حدودا ۱۵ ساله است و در سال ٩‏ بطور 
ناگهانی ناپدید شد و گمان‌می‌رفت که‌بایک اتومبیل تصادف کرده و کشته شده است. تاانکه - 
اود وه وان تمرینات روزانه ازارتفاع به پایین افتاد وضربه‌ای به سرش واردشد.ا زان پس «جو) هر 
چند ماه یکبار دچار سردرد عجیبی می شود که قدرت انجام هر کاری از او را می گیرد 


یکی از ساکنان ِ 

«بیرمنگام» با مرکز وبسیار برای او خطرناک است. «جو» سگ خود را که اکنون ۱۸ ماه دارد آموزش داده 
تدای اا است که در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای بتواند با ٩۱۱‏ تماس بگیرد. به گونه‌ای که 
تماس گرفت و درصورت اشغال‌بودن تلفن»«بوری»بتواندشماره‌راپیدرپی شماره گیری کند تاانکه 
اا رود شخصی از آنطرف خط پاسخگوی او باشد. روز چهارشنبه هفته گذشته بود که تلفن 
ا کا روا یکی از ایستگاههای ٩۱۱‏ زنگ خورد و وقتی فرد مربوطه تلفن را برداشت با صدای 


اعزام شدند و ۲دقیفه بعل به خانه جو رسیدند و «بودی» را دیدند که با صدای بسیار 


که مدت جنلد ماه 
است دراطراف منزل 


او دیده می و ود لو بلندی‌پارس می‌کرد.سپس جورادیدند که روی‌زمین افتاده‌وازدرد۰ کک 


و فورآوی را به بیمارستان انتقال دادند. البته این اولین بار نبود که «بودی) ۳ 





نگران تال بیماری مارستان تال دادند. لت این لین با 
از آن گربه په ساکنان ی "بار دیک رایز اتات مشابه اهتاد و ۰ ۱ تماس 
وج گرفت. اینبار نیز «جو» زنده ماندنش رآمدیون سک باوفایش است رکا 
ا هل اف e‏ بهبود بافت. ماموران پلیس اا 
شیر 0 ۱ که د دور ان خحدمت خود دی مشاه ان ند بده‌اند. 

۱ انیم‌مایل بامنزل ر طول دور مت خود هر گز موردی مشا, : 
اقاوخانم دلانی 
فاصله داشت. مرکز 


نگهداری حیوانات 
نیز به محل رفته و گربه مذ کور را یافتند و طی خبری در روزنامه پیدا شدن این گربه را اعلام 
1 1 ن اید صاحیش پیداشود. این خبربه گوش خانواده‌دلانی نیزرسید البته اصلا 
انتظار نداشتند که این گربه همان گربه گمشده خودشان باشد اماهنگامی که تصویری 
از گربه درروزنامه چاپ شد. صورت گربه به نظرشان آشنا آمده و برای اطمینان کامل به 
آن مرک ز مراجعه کردند. پس از نقل ماجراو دادن مشخصات گربه خود میکروچیپی را 
که همراه گربه وبه گردن‌اوبودشناسایی کرده‌ومشخص شد که‌این گربه‌همان دیکسی 
است. دیکسی پس از حدود نیم ساعت که به شستشو و معاینه پزشکی گذشت. به صاحبان 
خود تحویل داده شد. 

معاون این مرکز به نام «پیتا وی» گفت: در مدت ۹ سالی که در این مرکز کار می کنم 
کسی رابه اندازه خانم E‏ خوشحال ندیده‌ام. 











ګر فتاری عشق از ادن است که ده 


عا 


شق 


 دکد‎ 3 


بکو ر 


۱ 


ت طو ر دو ست ند ار ند 


© محمد ححلای 
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Neveshte_ Nab@yahoo سنگ آسمانی‎ 


و و 


ار د 





ای تاع اناس ای ق ا ای 
دکتر علی شربعتی 

-کسی گفت: چگونه است که تو هر صبح تازه تر 
از دیروزی؟ گفتم زیراهر صبح امانتی تازه می‌برم در 
خود. شماس خراسانی -ستاره دنباله‌دار 

-نازنینم! 

اگ ر روزی تهدیسدت کردند» بدان در برابرت 
ناتوانند. اگر روزی خیانت دیسدی, بدان قیمت تو 
بالاست. اگر روزی ترکت کردند. بدا ن که با تو بودن 
رنگین کمان 


۵ ستاره جان سلام باور کن وقتی نامه تو به دستم 
می رسد عشق توی سطر سطر اون فریاد می‌زنه تو 
درست نوشتی» سنگ و ستاره بهمین خاطره که از یک 
خانواده هستن. 

وروی ری وا هدس کی 
من جون می دی تازنده باشم و گرنه من همون سنگم که 
هستم. در ضمن قدر اشکهات رو بدون و اونهارو فقط 
خرج کسی کن که چشمهای زیبای ترو آفریده. 

۶ عابد جان, کماکان روی حرفم هستم» یک شعر 
یانثر نوشستن, یعنی ندادن حق انتضاب حتی اگر هر 
هفته باشه! 

۵ ماه تمام من حالا دیگه تمام اتاق من پر شد از 
هدیه‌های جالب تو امیدوارم لایقشون باشم واز اینکه 
گفتی احساس تو و جودت زنده شده توی پوست خودم 

۵ زهرامترجمی مهربون فدای اينهمه دلتنگی 
کاس موی لام بر یمن وی مها به سم 
نمی رسه چه حالی دارم. 

۶ جمشیدنازنین. تو که خط به این زیبایی و 


لیافت م ی خواهد 


آرامش‌بخشی داری» چه دل بزر گ و مهربونی می‌تونی 
۶ حسین جان, خیلی دوست دارم بدونم گناباد 
چطور شسهریه که افرادی باسواد و خوش قلب مثل 
تورو پرورش می ده فدر خودت‌رو بدون 
۵ آرزوی عزیز؛ وقتی ديدم نامه‌ات رو اول بامداد 
نوشتی و بعد باروان‌نویس رونویسی کردی منهم 
حیفم اومد که نگم دونستن درباره حرف‌های دل تو 
اونقدر برام مهمه که نفس کشیدن برام اهمیت داره. 
کرد 
برام نامه ننوشته بهش بگو چه بنویسه و چه 
ننویسه» من دوستش دارم ولی اگر تو نامه 
کنم؟ کاش من رو یادت نره. 
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EET 
CE CT LS 
اسب جوان ماجراجوی قصه ماسکندری رفت واو‎ 
رابه زمین زد و پایش شکست.‎ 
.این طرف»آن طرف.این حکیم» آن حکیم. هر‎ 
کس جیزی گفت واوبهامید مداوا انجان داد اما‎ 
اثری نبخشید.‎ 
سرانجام پارو به کبودی‎ 
وسیاهی‌نهادوکار‎ 
لے به جایی رسید که‎ 
و تا د‎ 


چاره‌یی نیست 
۾ جزان که قطع 
1 شود!! 

E OT 
۱ ۱ 


گذشت. روزی او 
درکنار د وهل 
حیاطشان بچه گنجشکی را 
دید. در حال پرزدنهای ناقص... 
性‏ 
Ce‏ 
فکر ان مادر مهربان و آن نفرین کوبنده! 
ار 
شسمادیده ایا گاهی دخترک جوان چیزی در 
خانه گم می کند. مادرش که کدبان_ وی خانه نیز 
هست. آثار دلوایسی رادر چهره او می بیند. امابا 
اطمینان و آرامش می گوید: دخترم نترس. 
توی این خونه یه سوزن هم گم نمی شه! 
من‌بااین سن وسال مختصرم. آنقد رمی دانم 
که دراین عالم هستی که خانه وسعت یافته همه 
ماست. هیچ چیزی گم نمی شود. 
انقدربه این حرفم معتق دم که‌اگر خدای 
ناخواسته. مرتکب خلافی شوم پابه پایش می روم 
که عقوبتش چه وقت سر برمی آورد؛ یا اگر دریایی 
از بلاها به جانم بریزد. آنقدر به گذشته برمی گردم 
که سرچشمه اش را پیدا کنم. 
گویاب اه رآنچه مرتکب می شوم صدایی در 
گوشم زنگ می زند: 
ما گرفتیم انچه را انداختی 
دست حق رادیدی و نشناعتی 
بگویم حرف آخرم را؟ 
من حتی معتقدم اگر آن مادر نفرین پرسوز و 
گداز خویش راهم نکرده بود. آن پا بریده می شد. 
چه می گویم؟ همان وقت که پای کوچک ان 
گنجشک زبان بسته قطع شد. پای او هم بریده 





رای رس مش (WE‏ ۸۷۳ 
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«ما گر فتیم» آنچه راانداختی 
«حق» رآ د ید ی و نشناختی!» 
کود کی بیش نبود. اصل و نسبش از روستا؛ دست 


د 


تقدیر بهشهرش کشانده بود .روحش E‏ 


SS 


ey 


و صدای خانواده اش رادر می آورد. 
گاهی هم به او غرولند می 

۱ ۳ SS 
نبود. یک روز نشسته ل‎ 
بود توی حیاط‎ 


سرگرم بازی و 


گنجشکی دید : 
۱ 
خود. نه اينکه پر 
بر و و ی از 
حیاطشان بنشیند. بلکه 
تالاپی افتاد یک گوشه! ۳۳ 
آوازجابرخاست ودنبال 
E‏ ار 
سی‌آنقدر پی او دوید تابالاخره به دستش آورد. 
گنجشک کو چک نفس نفس می زد. معلوم بود بشدت 
E‏ 


0 


-آهانبالاخره گرفتمت!کجافرارمی کنی 
کوچولو؟ 

بعد هم آنرا برداشت و به مادروبچه‌های دیگر 
ان داد عر ری داست ط تحص در دص 
حویش!نخی از گوشه ی حیاط پیدا کرد یک سر آن‌را 
محکم به یکی از پاهای بچه گنجشک بیچاره بست 
و ی او ها 
ی ار کر ی ار 
کرد به نخ و از تنش جداشد. 

نخ و پای خون آلود گنجشک ماند در دست بچه! 
پسرک این رابازی مفرح و نشاط آوری تلقی کرد اما 
| افتاد به جان مادرش. 
有‏ 
لها ار 
قطع بش 

این جربان گذشت. سالهابعد آن متادر حوب 
از دنیارفت واین ماجرابه بوته فراموشی سپرده 
شد.پسرک آن روز به جوانی برومند تحول یافت با 
اندامی ورزیده و متناسب. 

...و تابستانی هوس کرد به روستای خود برود 
واب و هوایی تازه کند. مد تی‌ با جوانان روستابه 





ماحراهای خواستکاری 





[۹ 


ح و ___ زلدکی‌بهخاطریکضواستتاریی) 


یعنی فکر کردی من اینقدر بدجنس هستم که آبروی دختری که 


قرار است عروسم شود ببرم؟!! 


ادادرمیآورم و اهمیتی به این حال و روز من نداد. اما کم کم حالم خراب‌تر هم شد. ه رچه 
می خوردم‌بالام ی آوردم و سیستم بدنم به هم ریخته بود. بنفشه که خبردارشد. خیلی 
نگران شد.التماسم می کرد که با واقعیت روبرو شوم واینجوری خودم رااز بین نبرم» اما 
من معنی این حرفها را نمی فهمیدم. بالا خره یک روز اتفاق عجیبی افتاد. بنفشه بدون اطلاع 
قبلی به خانه ما آمد.بی آنکه چیزی به من بگوید. یک راست رفت سراغ مادرم... مادرم شو که 
شده بود. بنفشه رو کرد به اوو گفت: 

زن دایی» تا کی می خواهید به این بازی ادامه بدهید؟ من پسرشمارادوست دارم. او 
هم مرادوست دارد...اگر به غرورتان برمی خورد که مرااز مادرم خواستگاری کنید. خودم 
آمده‌اماینجا که از پسر شما خواستگاری کنم.اینجوری یک عمر می توانید به همه فامیل 
بگویید که بنفشه خودش آمد و... 

مادرم شوک زده به حرفهایش گوش می داد. برق عجیبی توی چشم‌هایش بود و 
درعین حال حیرت زده بود. می‌دانستم این چیزی بود که هميشه می خواست... اینجوری 
می‌توانست آبروی عمه مرا ببرد و هر کجا می‌نشیند بگوید دختره خودش آمد به التماس 
a‏ 

اما بنفشه محکم ایستاده بود و چشم از چشم مادرم برنمی‌داشت. 

-حالا چه می گویید. باز هم می خواهید از شما خواهش و تمنا کنم؟! 

مادرهیچ‌نمی گفت.بنفشه که رفت.مادر با احساس پیروزمندانه‌ای گفت: حالا 
عمه‌ات برود به همه بگوید که دخترم رابه پسر برادرم نمی‌دهم... 

سری جنباندم. اینها هنوز در گیر جنگ و جدالهای خودشان بودند و من داشتم از حال 
می‌رفتم. روزهای بعد حالم بدتر هم شد و بالا خره مادرم گفت: فقط به حاطر تو می‌روم 


خواستگاری... ولی به همه هم می گویم که دخترشان... 


زندگی می‌کنیم. انگار نه‌تنها وجوه تازه‌ای از طرف مقابل رامی‌شناسیم بلکه خودمان را 
هم بهتر می‌شنأسیم. 

هر چند ازدواجمان از سرعشق نبود ولی نفرت و کینه‌ای هم در کار نبود ولی بعد از 
ازدواج متوجه شدم نرگس تمام این سالها فکر کرده به خاطر ثروت اوست که ما اصرار 
داشستیم یک وصلت خانواد گی داشته باشیم. نر گس لوس وایراد گیر بود... اصلاً چیزی از 
زند گی مشترک نمی دانست و چون سالها با مادرش تنها زند گی کرده بود درک یک مردو 
رفتارهای مردانه را نداشت. احساس مسوولیت نمی کرد. حتی در قید و بند خانه هم نبود. 
خیلی روزهاازسر کار خرد و خسته می آمدم و می‌دیدم ن ر گس خانه نیست... همه جابه 
هم ريخته است وغذایی هم در کار نیست... ناراحت می شدم...بهش اعتراض می کردم 
واوسریع می زد زیر گریه و دهان من بسته می‌شد. مادرش هم به این وضع دامن می زد و 
مدام می گفت نر گس یکی یکدانه است و یتیم و... کاری کرده بودند که من حق هیچ نوع 
اعتراضی نداشتم و انگار همه دنیا باید در خدمت نر گس می‌بودند. یک سال تحمل کردم 
وبه‌هیچ کس حرفی نزدم.ولی سال دوم‌دیگر طاقت نیاوردم و شروع به اعتراض کردم. 
موضوع تسوی خانواده‌ها پیچید و یک عده ازن ر گس دفاع می کر دند و یک عده‌هم ازمن» 
© مل ادرا ارا هره فاق اد رر ا وکو کر کی 
کینه‌ای به دل داشت برملامی کرد. 

نمی‌دانید چه جهنمی بود. هیچ کس به مادو نفر کمک نمی کرد. بارهابانر گس صحبت 





ویک زندتیقی 


دنیا روی سرم خراب شد... نمی توانستم باور کنم نر کس تمام دوران 
نوجوانیآش به برادرم فکر می‌کرده و ناچارا با من ازدواج کرده... 
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مادرم گفت: هر کسی جز بنفشه... 

حاضر بود به خواستگاری هر دختری برود جز بنفشه... آنقدر هم به این قضیه اصرار 
داشت که هیچ کاری نمی شد کرد... از بنفشه بدش می‌امد. انهم به خاطر کدورتی که 
سالهابین مادر و عمه‌ام بود. ولی از قضا من یک دل نه صد دل عاشق دخترعمه‌ام بودم. 
برای مادرم مر گ بود اگر عروسش بنفشه می‌شد... این اختلافات خانواد گی ریشه‌ای بود. 
برمی گشت به سالهاقبل که مادرم می خواست با پدرم ازدواج کند و عمه شهین سخت 


مخالفت کرده‌و... خحلاصه این کینه سردرازی‌داشت. حالا من عاشق دختر همین عمه 
شهین شده بودم. ۱ 

به مادرم گفتم: اخه بنفشه با مادرش خیلی فرق دارد. 

مادرم عصبانی شد و گفت: اصلاً نمی خواهم دخترش عروسم بشود... این همه دختر 
توی فامیل و درو همسایه هست تو چرا فقط اسم بنفشه رامیآوری؟ 

مادرانگاراز عاشقی چیزی نشنیده‌بود. از دوران نوجوانی دلباخته اوبودم و حالا که 
وقت ازدواجم رسیده بود دلم می خواست با او عروسی کنم. 

خلاصه هیچ راهی و جودنداشت که مادرراراضی کنم واوهم‌هرروزیک دختر 
برایم پیدامی کرد و مجبورم می کرد به خواستگاری آن دختر بروم. من هم قبول می کردم. 
اماقبلم جای دیگربود...دوسال گذشت.بالا خره‌بنفشه‌هم خسته‌شد و گفت:من یک 
حواستگار دارم و تصمیم گرفتم جواب مثبت به او بدهم. 

دنیاروی‌سرم خراب شد. هر اسان رفتم سراغ مادرم و اوبا خونسردی گفت: چه بهتر... 
تو هم مجبور می شوی کم کم او رافراموش کنی و به دختر دیگری فکر کنی. 

مادر خبر نداشت پسرش دارداز پا درمی اید. یکدفعه نمی دانم چه شد که دو روز 
خوابیدم... نه غذامی خوردم ونه حوصله سر کاررفتن داشتم.مادرم اولش فکر کرددارم 





بین همه ما بالا خره باید یک نفراین کاررامی کرد... تکلیف نر گس باید روشن می‌شد. 
از وقتی عمو جواد فوت کرد ونر گس فقط هشت سال داشت. همه می‌دانستیم دير یا زود 
موضوع ارث و میراث مطرح می شود ونر گس تنهاوارث عمو ش ریک مال مامی‌شود... 
پدرم از همان سالها او راعروس صدامی زد... همه می‌دانستیم که این فقط یک واژه ساده 
نیست و بالاخره من يا دو برادرم باید بان ر گس ازدواج می کردیم. 

زمان گذشت و کم کم کود کی سپری شد و موضوع ازدواج ما مطرح بود. برادر بزر گم 
که خیلی زود با یکی از همکلاسی‌هایش ازدواج کرد و رفت سراغ زندگی‌اش... برادر 
هد برود حارج از کشوردرس 
بخوان د.حالامن مانده‌بسودم ون رگس...دیگرهیچ راهی وجود نداشت جزازدواج با 
نرگس...باوجود تورم وبالا رفتن نرخ زمین» سهم ارث نر گس رقم قابل توجهی بود واگر 
E eT‏ دون این ارت کارآسانی نبود. 
زمین» خانه و کارگاه چیزی بود که از پدربزرگ به مارسیده بود و حالادو نسل صاحب 
سهم بودند ولی هیچ وقت کسی در مورد تقسیم ارث صحبت نمی کرد.هر کس به ميزان 
نیازش از آن ارث بهره می گرفت. برای همین من هم هیچ اعتراضی نکردم و درسن ۲۲ 
سالگی به خواستگاری ن ر گس رفتم و یک ماه بعد مراسم عروسی برگزار شد... کسی فکر 
نمی کرداین وصلت سرانجام بدی داشته باشد. سالهابود که دو خانواده‌با ا رامش کنار 
هم زند گی می کردیم و نرگس رااز بچگی می شناختم... اما وقتی زیر یک سقف با هم 





سم 


ده من بکه قل از امدن 
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بالاخره‌رفتیم.می‌دانستم مادرم تابنشیند. ماجرای آمدن بنفشه به خانه مارامی گوید 
و... بنفشه هم خودش را آماده کرده بود... روز خواستگاری همه حرفهازده شد و من و 
بنفشه منتظر بودیم مادر دهان باز کند... مادر به ما نگاه می کرد و حرفی نمی زد... بالاخره 
همه چیزبه خوبی گذشت.هم عمه از ماجرای آمدن بنفشه خبر داشت وهم مادرو هیچ 
کدام حرفی نزدند... به خانه که آمدم به مادر گفتم: چی شد؟ 

مادرآه‌بلندی کشید و گفت:یعنی فکر کردی من اینقدربد جنس‌هستم که آبروی 
دختری که قرار است عروسم شود ببرم؟!! 

فردا ی آن‌روز عمه‌به‌مادرزنگ زدوازاو تشکر کرد که آن ماجراراتعریف نکر ده. 
مادرهم باحس مغرورانه‌ای گفت:من اهل این حرفهانیستم شسهین خانم... مخصوصاً که 
این دختر عروسم می‌شود و... 

برای اولین بار بود که می‌دیدم مادر و عمه‌ام با این لحن مهربانانه باهم حرف می‌زنند... 
خلاصه من و بنفشه عروسی کردیم و این وصلت باعث رفع کدورتهای گذشته مادرو 
عمه‌ام شد... 

هفت سال می گذرد و حالا مادر عاشقانه بنفشه رادوست دارد. 





کردم و ازاو خواستم فارغ از همه این جدالهای خانواد گی به زند گی‌مان برسیم. ولی نر گس 
بچه‌تر از آن بود که معنی حرف مرا بفهمد. خب چه می‌توانستم بکنم؟! هر روز بیشتر از 
روز قبل از هم نفرت پیدا می کردیم. از همه بد تر اینکه موضوع پول و ارث مطرح می‌شد. 
و همه فکر می کردند من به تحاطر پول ازدواج کردم. درحالی که من فقط می خحواستم برای 
استحکام خانواده هر کاری از دستم برمی‌اید انجام بدهم... 

بااین و جودهمه‌این اوضاع و احوال قابل تحمل بود تااینکه یک بار ن ر گس چیزی از 
دهانش پرید که دیگر راهی برای ادامه زند گی نگذاشت و گفت که او همیشه منتظر بوده 
برادر دوم من به حواستگاریاش بیاید ووقتی اورفت خارج» چاره‌ای نداشت جز قبول 
کردن این ازدواج و... 

دنیاروی سرم خراب شد... نمی توانستم باو رکنم نر گس تمام دوران نو جوانی اش به 
برادرم فک رمی کرده و ناچا رآ بامن ازدواج کرده...دیگر طاقت نیاوردم و موضوع طلاق را 
مطرح کردم. همه خانوادهسعی کردندمانع این کار شسوند ولی من مصرانه ایستادم و حتی 
حاضر شدم مهریه نرگس را تا ریال آخر بدهم ولی هرچه زودتر از او جدا شوم... این پایان 











سنگین نکرده بود که در به صدا در آمد. رفتم در راباز کردم. 
ناصرآقارادیدم که کمتر از ده‌ثانیه سلام و احوالپرسی و 
معذرت خواهی کرد-آن هم با آن زبان چربش بعد شروع 
به حرف زدن کرد: «حاح اقا غرض از مزاحمت...) 

درحالی که به زنجیرباریک وزردرنگی که‌دور 
انگشتانش می‌پیچاند خیره شده بودم. گفتم: 

(بفرمایید. امر تون؟) 

خنده‌ای زور کے روی لبانش نشست و گفت: «چجه 
جوری بگم؟» 

-«راحت باشید). 

-«راستش... راستش برای يه مراسم عفد...) 

حرفش رابریدم و گفتم: «برای برادرت زن گرفتید؟» 

ناصرمثل اینکه حودش راراحت کرده باشد. نفس 
عمیقی کشید و گفت: «برای خودمه! می‌خوام زن بگیرم!» 

ابروهایم به طرف شقیقه ام پرتاب شدند. «پناه بر خدا. 
مرد مومن تو خرج یکی رو هم نمی تونی بدی» چه برسه 
به دو تا!) 

-«حاجی من تصمیم خودم رو گرفته‌ام؛می خوام ازاین 
ازدواج موقت‌ها بگیرم!» 

ا شوه مرد مومن...) 
میانه راه زد: «فردا صبح میام دالت 

فرداصبح ناصرآقازنش راهم باخبر کرده بود. 
نمی دانید چه قشقرقی به راه انداخته بودند. صدایشان سه 


بود که دندانهايش شروع کرد به لرزیدن. یک لا پیراهن 
وشلوارنا زک اوراازس رما حفظ نمی کرد.به زحمت به 
مغازه آقامر تضی رسید. زنها و مردها توی صف شیرایستاده 
بودند. از کنارشان رد شد. 

فریاد اعتراض بلند شد: «بچه جون برو آخر صف!) 

علی ترسید و از دور به آقامرتضی که توی مغازه بود. 
گفت:«آقامرتضی بابام گفته چهار تانخ سیگار بدین» و 
بعد دستش رابا پولها دراز کرد. همه ارام شدند. 

آقامرتضی که مشغول تقسیم شیرها بود گفت: «بچه 
جان کمی صبر کن تا کارم تمام بشود بعد...» 

یکی اززنهابه آقامرتضی گفت:آقامر تضی کاراین 
بچه را راه بیندازء بچه بیچاره با یک لا لباس نازک يخ کرده 
تو این سرما.) 

زن‌دیگری گفت:«توی این هوای سرد که‌اداره‌هاهم 
تعطیلند کدوم نامسلمونی بچه‌اش رامی فرستد پی چهار 
نخ سیگار؟!» 

زن دیگری که از سرما خودش رامیان دیگران مچاله 
کرده‌بودسرش رااز میان صف بیرون کشید. نگاهی به 
علی کرد و گفت:این طفل معصوم پسررقیه خانم است. 
زن بیچاره از صبح تاعروب برای مردم کلفتی می کند. بعد 
آن شسوهربی‌غیرتش توی خونه لمیده و بچه پنج ساله را 
می فرستد پی سیکار کوفتی!) 

آقامر تضی از توی مغازه بیرون آمد و چهاردانه سیگار 





«چمدان بسته»داستان دیگری است از «تیمور قادری» نویسنده 
نوجوان و جستجوگر وبا ذوق که‌بارویکردی رئالیستی, گوشه‌ای از تناقضات 
سطحی زندگی را در متن مناسبات پیچیده انسانی باز افرینی کرده است. 
از این داستان‌نوبس خوش‌قریحه و پرکار تاکنون چندین داستان 
خواندنی در «اطلاعات هفتگی» به چاپ رسیده است. 





آقاناصررا که عادتش بود تندتند حرف بزند وهنگام حرف 
زدن هم پلکهایش را سریع ببندد شنیدم: ابیرون بودم). 

مهعری خانم از فرط عصبانیت. به خاطر این جواب 
کوتاهبالحنی جدی و عصبانی گفت:«خر که نیستم. 
می‌دونم بیرون بودی. ولی چرا تا این وفت شب؟) 
نذار مهری جان.) 

من که مشغول قرآن خواندن بودم و بعد از خواندن چند 
نگاهم با ناصر گره خورد. بدون معطلی دستش را بلند کرد 
وروی سینه‌اش فرودآورد. عادتش رامی‌دانستم: یعنی 
مخلصیم حاجی. من هم با تبسم جوابش رادادم و رفتم که 
بخوابم. اما هنوز حرفهایشان را می‌شنیدم: 

-«ناصراینومی‌دونی که مادرم‌اینا تازه از شهرستان 
آمدن؟) 

-«خحب. فرمایش ؟) 

-«خب وزهرم ارامیرم و پشت سم روهم نگاه 
نمی‌کنم!! 

ناصراقا خنده‌بلندی سردادوبالحنی نیش‌دارو پر کنایه 
گفت:«آره برو الان منتظرتن تابری و خونشون روافتتاح 
کی 

مهری خانم دیگر حرفی نزد و در ورودی خانه‌اشان را 
طوری به‌هم کوبید که برای ناصر هزار معنی داشت. 

ده دقیقهای گذشت.اماهنوز خواب پلکهايم را 





«منیره بیواره»با نوشتن داستان «روبای سرد»قر بحه 
خود را آزموده و با موفقیت از ایستگاه نخست گذ‌شته است. 


این نویسنده جوان توانسته است ضمن به کار بستن سنجیده 
چند عنصر داستانی با بیانی غير مستقیم و در روایتی بدون 
حشووزواید. برشی از بی بناهی غمبار یک کودک رانه تنها 
تصویری که ملموس و مجسم سازد. 





طرف تاقچه رفت. چند تا اسکناس بیست تومانی مچاله و 
کهنه برداشت. کمی به خود لرزید. انگار تازه سرماراحس 
کرده‌بود.به طرف پد رکه کناربخاری‌دراز کشیده‌بود 
رفت و خودش رابه بخاری چسباند و برای اینکه کمی 
معطل کند. پرسید: «ننه کی رفته سر کار؟» 

مردبابی حوصلگی گفت:«چه می‌دونم! صبح زود تو 
هم معطل نکن. زود برو سیگار بگیر... تا یک سیگار نکشم 
نمی تونم از خونه برم بیرون. زود برو دیگه بچه بجنب!» 

علی از دربیرون زد. درحیاط را که باز کرد سوزباد 
سردی به تنش خورد. دستهایش رادور تن خود جمع کرد. 
برف همه جا را پوشانده بود. دمیایی‌هایش زیر برف ینهان 
شده‌بود.بادست‌برفها را کنارزد و آنهارابه پا کرد.به 
زحمت خود رابه در کو چه رساند. در را که به زور باز شده 
بود. نیمه باز گذاشت ودر ميان برفهاراهش راپیدا کرد. 
مغازه آقامر تضی دو تا چهارراه پایین تر بود. 
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مثل دیوانه‌هاء بی‌هدف حیاط رادورمی‌زد. ازاین رفت 
و امدنش کلافه شده‌بودم. هروقت هم که می‌ایستاد دست 
تو آب حوض می کرد و با کوبیدن روی آب خشمش را بر 
سرماهی‌ها خالی می کرد. بعضی وفتها هم به پنجره‌ام تقه 
می‌زد؛ یعنی «در راباز کن باهات کار دارم». و من هم پنجره 
راباز می کردم و اوهراسان می گفت:«چی کار کنم حاجی ؟ 
تا کی باید صبر کنم؟) 

بعد استین لباسش راتانمایان شدن ساعت بالا می زد و 
برای متو جه کردن من نسبت به دیر کردن شوهرش»وفت را 
اعلام می کرد. و من هم جزدلداری دادن نمی توانستم کاری 
بکنم. در واقع این تنهاراهی بود که می توانستم صبرش را 
زیاد کنم تا همچنان مضطرب حياط را دور بزند. 

هنوزافکارش نسبت به دیر کردن شوهرش ذهنش را 
بازی می‌داد: مثلاالان کجاست؟ چرادیر کرده‌است؟ و... 
که در حياط باز شد و ناصرآقا که جوانی رعنا ونسبتاً چاق 
بود» وارد حياط شد. 

زنش-مهری خانم» که لب حوض نشسته بود -با دیدن 
او مثل فنری که از جادربرودبه سمت ناصر اقا دوید و با 
ناراحتی گفت:«ناصر تاحالا کجابودی؟ چرادیر کردی؟ 
نگفتی که تنها تواین خونه با...» دستش رابه طرف من 
کشید وادامه صحبتهایش رابه طوری که نشنوم گفت.با 
این حرفش عرق سردی روی پیشانی ام نشست. نزدیک 
بود از حجالت آب شوم اما هیچی نگفتم و در همین حال 
OES‏ تام دردم اجرب 


رو بای سرد | 


مرد توی رختخوابش جابجاشد. چشمهایش راباز 
کرد. خمیازه‌ای کشید. و به اطرافش نگاهی گرداند. پسر ک 
انطرفتر توی رختخوابش خوابیده بود. خودش رابه سوی 
پسرک کشید و او را تکان داد. 

س«علی پاشسو پاشسویابا پاشوبروازیقالیآقامرتضی 
چهار پنج نخ سیگار برام بگیر.» 

اماعلی تکان نخوردو مرددوباره امابالحن تندتری 

علی از خواب پرید. توی رختخوابش نشست. 
چشمهایش رامالیدوبه اطراف‌نگاه کرد. چه خواب 
قشنگی دیده‌بود: دوجرخه! مادرش برای او یک دوچرخه 
قشنگ خر يده بود... مرد دوباره حرفش راقطع کرد: «پاشو 
علی. از تو تاقچه پول بردار و چهار نخ سیکار از اقامر تضی 
بگیر برام.» 
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شد. گفتم:«حب آقاناصر حالاچی؟ ب از می‌خوای زن 
بگیری؟ پناه بر خدا!) 

ناصر تو خودش فرورفت. شاید از کارش پشیمان شده 
بود و از گرفتن زن دوم منصرف شده بود. چون تا انجا که 
می شناختمش زود تصمیم می گرفت وزودهم پشیمان 
می‌شد. اما همچنان که تو لاک خودش بود» گفت:«پاشو 
مهری. پاشو بریم.» 

مهری خانم با لبانی لرزان گفت: «کجا؟» 

-خونه خودمونادر حضورحاح قاهم بابت همه چی 
ازت تشکر می کنم؛ بابت این همه صبر و تحملت.) 

چیزی نگذشت که هر دو بلند شدند و با لبخند شیرینی 
که روی لبانشان نشسته بود. ازم تشکر کردند. در همین 
جال و اا ر ال اوا ود فر 
دستش راروی شانه‌ام گذاشت و گفت:«بهت قول می دم 
این ماه اجاره خونه‌ت رو صاف (CS‏ 

خندیدم و گفتم: «هر وقت میلیاردر شدی بده.» 

ناصرآقاروبه زنش کردو گفت:«این حاجی هم تو 
تیکه انداختن اوستا شده ها!) 

صدای خنده‌های بلند تو خانه‌ام پیچید. مد تهابودا زاین 
خنده‌ها توخانه‌ام نیامده بود. خنده‌هایی که پرده روی همه 
ناراحتی‌ها می کشید و شادی رابه دلها مهمان می کرد. 

ده دقیقه‌ای از رفتنشان گذشت و من تو حياط در حال 
رفصن به دفتربودم. ناگهان چشسمم به‌مهری خانم افتاد 
کهعکس ناصرآقاراروی‌میز کدرورنگ ورورفته‌ای 
گذاشت. هنوز مهری خانم من را ندیده بود که ناصر اقا هم 
به طرفش امد و در همین حال خواست عکس العمل نشان 
بدهد. من رادید و با چهره‌ای شرمنده رم کرد. 

فو رآنگاهم راازشان دزدیدم و خندیدم. در حالیکه از 
کارهای این زن و شوهر به شگفت آمده بودم. در را پشت 


سرم بستم و رفتم. 





ازابراز لطف بی‌شسائبهتان سپاسگزارم.آنچه راتحت 
عنوان «حواستکاران» فرستاده‌اید خوانده‌ام. نسبت به سن 
وس ال و تجربه‌هاو جوانی تان» دید گاهی روشن ومنطقی 
را را را 
سنجیده و به سامان است. نهایت. به شماری از عنصرهای 
人‏ 
تشیت شده به شمابرای تسلط اف بر کاربرد ماهر انه 

خانم یا آقای یزدانی -بجنورد 

برای چاپ شدن نوشته‌هایتان شتاب نکنید. نوشته 
E TS‏ 


درساخت وپرداخت آسیب دیده است. خواننده به 
از مقصودتان سر دربیاورد. به ضرب و زور و عجله شاید 
بتوان کار یا کارهایی راانجام داد و احتمالا به مقصد رسید. 


اما «نوشتن» -حتی روی خط متوسط! ضرت وزورو 











اضر آفا هر دو دس یر رو ی رتش اودر 
حالی که از تماس انگشتانش روی لب. صدایش وزوزی 
شده بود گفت: «تیکه میندازی حاجی؟» 

گفتم:«یسرم. چرامتوجه نمیشی؟ این ازدواج موقت 
برای کسی خوبه که بتونه خرح یه نفر دیگه رو هم بده. يا 
اینکه زنش نتونه بعضی از نیازهای شسوهرش رو به طرف 
کنه و یا مشکلاتی در میان باشه...» 
و به زور هم گریه‌اش رابند آورده بو گفت: 

حاجی فکرمی کنی اون تعمیر گاهش درآمد داره؟ نه 
به خدا هیچ درامد نداره» حتی بعضی ماهها با اون شریکش 
اجاره‌مغازه‌رو قرض می‌کنن. خلاصه بگم صورتمون 
روباسیلی سرخ می کنیم. حتی شده بعضی شبها هم با 
شکم گرسنه....» 


ناصرآقا هیس بلندی کشید و مهری خانم خاموش 


«آقامرتضی بابام گفت این سیگارهاراعوض کنین.) 
تکان داد و گفت:«نه پسرجان, نميشه به بابات بگو خودش 
بیاد سیگار بگیره! برو پسر جان, برو...» 

علی چاره‌ای نداشت. از مغازه‌بیرون آمد. مشتش راباز 
کرد.سیگارها توی دستش لهیده شده‌بودهامامی ترسید آنها 
رادوربریزد.به طرف خانه به راه‌افتاد. درنیمه‌راه‌نا گهان 
ساختمان رفت. زیر سقف نیمه کاره‌اش نشست. دوباره 
به داخل می | ورد و به صورت علی می زد. علی دیگر انگار 
شدت سرماراحس نمی کرد. خوابش گرفته بود که‌نا گهان 
ازدورمادرش رادید که به طرفش می‌آید با یک دوچر خه 
علی خندید. مادرش اورابوسید و گفت:«پاشو علی»برات 
دوچرخه خریدم پاشو ننه. با دو چ ر خەت بازی کن!» 

علی گفت: «ننه جان خوابم می آید...» 

مادرش با مهربانی گفت: «بخواب. بخواب پسرم.» 
حیاط می چ رنعد... دور حوض می گردد. توی حوض پراز 


نات ی (۳۱) ۲ ر ۸۷ 


کوچه آنطرف تر هم می‌رفت. خلاصه خانه‌شان پر شده بود 
از گریه‌های زنش وفریادهای خودش. در همین حال که 
خودم را آماده‌می کردم تابه دفتر بروم»مهری خانم صدایش 
راتو حیاط رها کرد: «حاجی اقا. حاجی!) 

-«بله بله). 

بغض آلود گفت: یک تک پا تشریف می‌آرید دم در؟» 

به‌حیاط رفتم.اورادی دم درحالی که یک چمدان‌در 
دست داشت_مثل اینکه رفتارشوهرش رویش تاثیر گذاشته 
بود-تند تند گفت: «حاجی» ارواح خاک فاطمه خانم؛ جون 
هر کسی که دوس تش دارید قسمتون‌میدم اون زن‌روبرای 
ناصر عقد نکنید. لااقل بذارید از شما یکی دلسرد نشم». 

| 
یکدفعه ناصراقابه طرف دررفت و پشست به درزد. سرخ 
و ملتهب فریاد زد: «نمی‌ذارم پاتو از این در بیرون بذاری!» 

مهری خانم انگار از نگاه کردن به شوهرش حالش بهم 
می خورد. چشم به اطراف دوخت و خیلی جدی گفت: 
«ناصر برو کنار!) 

-(دمی رم). 

-«می گم برو کنار!) 

اصلاً دوست نداشتم این صحنه‌ها راببینم. این بود که 
به طرفشان رفتم و به زور به خانه خودم دعوتشان کردم تابا 
هردوشان حرف بزنم. وقتی وارد خانه‌ام شدند هر یک با 
فاصله زیادی تو هال نشستند. من هم که با هزار خواهش و 
تمنااورده بودمشان. زود به اشپزخانه رفتم تا چای بیاورم 
که مهری خانم گفت: 

(زحمت نکشید. چیزی نمی خوریم.) 

برگشتم و کنار ناصرآقا نشستم. رو بهش کردم و گفتم: 
ارک کرک کے اا سے غ ت بال ھان اجار 
خونه من یکی رو نمیدی» یا به قول خودت هشتت گرو نه 
مانده» زن دیگه می خوای جی کار؟» 


به دست علی سپر د. علی که هنوزبه خود می‌لرزید. پول 
رابه آقامر تضی داد و به طرف خانه به راه افتاد. دستهای 
افتاد. و اوبه زحمت خم شد و دوباره‌سیگارها را برداشت. 
امااینبارسیگارهارامحکم تر گرفت. پاهایش توان راه 
کرد و وارداتاق شد. مردهنوز توی رختخوابش لمیده 
بود.علی دررابا ارنجش بست ودست يخ زده‌اش رابه 
طرف پدر دراز کرد. هنوز دندان‌هایش به هم می خورد. 
وله شده بود. 

چشم مرد به سیگارهای خرد شده که افتاد. از جا پرید 
و فریاد کشید: «پسره بی‌شعور این چه طرز سیگار خریدن 
| آقامرتضی تورابچه گیر آورده که این آشغالها رابه 
توداده؟ اینهارامی‌بری می‌دهی به آقامرتضی و می گویی 
بابام گفته:«اینهاراعوض کنین».اگرسیگارها راعوض 
نکردی برنم ی گردی توی خونه!» 

جشمهای علی پر از اشک شده‌بود. اب‌بینی اش اویزان 
شد.با اس تینش آن را پاک و ناگزیر دوباره به راه افتاد. به 
مغازه اقامرتضی که رسید از صف شیر خبری نبود. در 
مغازه‌راکهباز کرد.هرم گرم پیک نیک که کتری اب 
رویش قل قل می کرد. کمی ارامش کرد. روبروی پیشخوان 
ایستاد. سیگارها رادراز کرد به طرف آقامر تضی و گفت: 
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" ظاهراً نجات غریق‌ها از حس ‏ 
بویایی هم کمک می گیرند 


۱! 

ظاهراً 1 این شاداماد 
ضرب المثل گربه - حجله 
تو مغزش خطور کرده 
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ز نگاه و... منم حساس! 
دای سر یال مشک که تفت انل کر ده 0 
-این سریال ملکو ک» تعطیل باید گردد 
-این سریال تعطیل. توقیف باید گردد e‏ 
-این سریال توقیف. تعطیل باید گردد e‏ 
-عطاران حیا کن» مجموعتو رها کن e‏ 


آنچه شنیدید.صد ای اعتراض انواع واقسام گروههای 
مردمی و غیرمردمی بود که می توانست در قبال پخش 
مجموعه تلویزیونی «بزنگاه» به هوابلند شود.اما بنابه 
دلایلی ( همچون حجالت و رودربایستی و امثال ذالک)به 
هوا بلند نشد.شاید به دلیل آلودگی هوا. منتهی این دلیل 
کی قود کی وا تا رتسا مادم هار 
روی هوا نزند و طی نامه ای سر گشاده به ریاست سازمان 
صدا و سیما خواستار توقف سریع سریال نامبرده نشود. 
رای ت غ ور ا کے ماس 


بیت غیر نظار تی: 

مرا کیفیت طنز تو کافی است 
نظارت کن به لبخندی نسازد! 

همیشه شاد و دلشاد باشد.چه‌می شود که آن را تابه الان 
دنبال کرده؛ خب البته یک جیز علیحده است که مربو ط به 
مجموعه مگر از مخاطب یک روزنامه» چی کم دارد؟ 0 
م ادد مەی ال رار اف 
ماهواره ای دنبال کنند. 

به‌دنبالم نیا آواره‌میشی!......(اين رایکی ازشبکه های 
ماهواره‌ای که نخواست نامش فاش شود. گفت و دیگر 

می گوید: حالامگه چی شده؟ e‏ دراین سریال.زبانم 
لا له کس چیری کد که تبا یلم کفتتل ا بے کسے 
چیزی نگفتند که باید می گفتند؟ 

می گویم: نه باباء این حرفهانیست. گویا یک مقدار 
قبح زدایی کرده؟ ی 

-راجع به چه قبح پست و پلشتی این کارو کرده؟ ین 


_واقعاً کار خیلی بدی کرده. چشم و گوش مخاطب 
نوجوان و جوان ماباز می شود. جامعه ما با این جیزها آشنا 


تازه کجاشودیدی؟ ی علاوه‌بر صحنه‌هایی که‌معتاد 
واعتیاد روبه تصویر کشیده» گویا یک جندتاواژه درشت 
ونادرست‌هم داشته.لطفا یه لحظه گوشتوبگیر eee‏ مث 


من که تابه حال» بی شعور و احمق ندیدم. تودیدی؟ 

-نه‌والا........میگن داخل یک اتوبوس واحد آنفر 
دعواشون شد. اولی در یک اقدام زشت و زننده؛زد دومی 
راازاتوب وس پرت کرد پایین و گفت:بروبیرون»احمق 
بی شعور عوضی!...... طرف که فرش زمین شده بود چون 
سرش رابه سمت اتوبوس بر گرداند. دید که همه مسافران 
دارند ازشیشهاتوبوس به‌اونگاه‌می کنند. کفرش گرفت 
وباعصبانیت وپرخاشگری.روبه مخاطبان خود گفت: 
چیه؟....تا به حال احمق بی شعور عوضی ندیدید؟! 9 





ای وای بر کسی که از یاد رفته باشد 
دانشگهی ز نوع آزاد رفته باشد 
در تکمیل شادمانی: کشیدمش کنارو گفتم که دل 
غمین مدار و به دل بد میارا.....الخیر فی ماوقع(او یفع) 有‏ 
غمناک نباید بو داز دادن پول ای دل /شاید که جو وابینی» 


درف رم ثبت نامت دیدی چی نوشته؟.... گفت نه. گفتم 
ببین نوشته:(.....علاوه‌برشهر یه علی الحساب[!؟ ]فوق» 
دانشجویان‌دربدوورودبه‌دانشگاه‌بایدمبلغ ۵۰۰۱۰۱۰۰ریال 
به عنوان‌هزینه خدمات آموزشی جهت ب رگزاری مسابقات 
تسه ام مان و 
کارت دانشجویی» و کمک به صندوق رفاه دانشجویی. به 
جات باتش اه وو تال یی 

تشکر مازاد: از این که مسوولان دانشگاه آزاد با تمام 
وجودبه فکر رفاه‌دانشجویان عزیز خودهستند وبرای آنها 
صندوق درست کردند. بدون آن که خودشان هم ملتفت 
باشند؛ کمال تشکر و امتنان راداریم. باز هم اگر بابت امور 
دیگر دانشگاه خر ج دارند. رودربایستی نکنند دلسوزانه با 
دانشجویان در میان بگذارند. در ضمن, بابت گرفتن کارت 
دانشجویی‌هم خوشحاليم.راضی بەز حمت نبودیم.اماچه 
کنیم که به قول دکارت: من کارت دارم پس هستم! 

کارت بانکی سوخت 

از قدیم گفتند که دیرو زود دارداماسوخت وسوز 
ندارد. شاهد زن ده اش همین طرح بانکی شدن کارت 
سوخت که از همان زمان کارتی شدن خود سوخت و 
اختراع کارت هوشمند مسوخت. دربین کارشناسان و 
کارت شناسان اهل سوخت و سوز مطرح شد. با این حال 
چون دنیا پیشرفت کرده و دستگاه‌های الکترونیک عصر 
حاضربلاتشبیه عین خم رنگرزی سابق نیست که پا چه 
راداخل کنند و در بیاورند رنگ شده؛ فلذاست که یک 
مقداری طول می کشد تا یک طرحی از همان ابتدای کار به 
طور کامل پیاده شود. 

التماس دعا: 
(خدایا چنان کن سرانجام کار 

که هر گز نماند به اغاز کار 

خوشحالیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
برازندگی, خبر از بانکی شدن کارت سوخت ظرف ۲-۳ 
ماه این ده‌داده والحق که‌براین مزده گر جان(وبیشتراز 
آن) فشانم رواست. چرا؟....اين که پرسیدن ندارد. خب 
معلوم‌است: که‌این مزده اسایش جان ماست. انهایی که 
در صف های بعضاً طویل بنزین کارتی ایستادند و نصفی 
از وقتشان به تماشای بنزین زدن دیگران و نصف دیگرش 
به حساب کردن پول بنزین زده شده‌همان دیگران سپری 
شده است. با تمام وجود می فهمند که چی دارم عرض 
می کنم. البته خود بنده هم می فهمم» گاهی به روی مبارک 
نمی آورم محض احتیاط. 

خحلاصهاین که خحوشحال باشید. به زودی در 
ایستگاه های پمپ بنزین دیگر معنی معطلی را با هیچوجه 
من ال و جوه نقدی حس نخواهید کرد؛ چرا که هیچکس پول 
شید را تقلخ بات تشر اه کر کر ای شب آوهمان 
کارت بانکی شده سوختش کسر خواهد شد. با این کار 
وابتکار» کارت مزبوراز دو جهت دارای ارزش می شود. 
امیدواریم که دزدها متوجه این معنا نشوند. البته اگر دزدی 
وجود داشته باشد. 


لمات ی @ ۲ AY‏ 
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دانشگاه آزاد» شهر به مازاد 
دانشسگاه آزاد واقعاً یک نسل رامدیون روشنگری و 
رو کے نکر و و کر ده اس ایک عم تحت دایم 
القائات سوررئال معلم‌های عزیز انشاء همچین خیال 
می کردیم که علم بهتر است از ثروت و کلاس این جواب 
و جمله هم بیشتر است. غافل از این که کلاس خود معلم 
اشامت یود س که راق امین زنل کی می با ست 
کلاس های بیشتری بردارد. گذشت و گذشت تااین که 
دانشگاه آزاداحتراع گردید ویک نسل دلسوخته از خواب 
ر مار تا این سا ای قاط وود یی ودک 
ظاهراً صحیح عبارت طوری دیگر است:«علم بهتر است 
باثروت».درنقل یک حرف اضافه در طول تاریخ اشستباه 
شده و به غلط» حرف اضافه «از» به جای «با» نشسته است. 
حرف اضافه عوضی! 
لا ادری فر ما ید: 
مرابه تجربه معلوم شد در آخر حال 
که قدر مرد به علم است و قدرعلم به مال 
و له ایضا: 
رو 
علامه آن بود که زرش بیشتر بود 
توضیح ضروری: این عناوین و عبارات«لا ادری» 
و «له ایضا» هیچ دخل و ربطی به ریاست محترم دانشگاه 
ازاد-که خود نیز طبع شعردارندسندارد. (سری را 
که‌دردنمی کند. به خاطر یک دستمال, کاروانسرایی را 


به آتش نمی کش 


گرفتاریش می زند و بکوب می خواند تادانشگاه قبول 
شودوزمانی که شانس می اوردوقبول می شود تازه 
عزامی گیرد که هزینه شهر یه اش رااز کجا تامین کند که 
دروهمسایه‌اش نگوینداز کجااورده‌ای؟ اس و و 
امور مالی دانشگاه‌هم ادامه دهد که:از کجاآمده ای» 


آمدنت بهرچه‌بود؟ و جرب کن بهر مواجب» سرو 


یکی از آشنایان ما امسال کارشناسی ارشد ادبیات 
فارسی فبول شده» به عوض این که خو شحال باشد. بغض 
کرده که:«مگه من سر گنج نشستم که ترمی نزدیک به 
یک میلیون و دویست هزار تومان بریزم توی شکم سیری 
ناپذیر دانشگاه؟!....آن هم تازه رشته ما که انسانی است. 
آحه این کجاش انسانی است؟......مگه من چقدر حقوق 
می گیرم؟ ا مگه رئیس دانشسگاه آزاد قول نداده بود که 
با توجه به‌این گرانی و تورم شهریه‌هارانکشد بالا؟ u‏ 
پس سخر | کشسیل بالا؟ 0 من چه خاکی به سرم کنم ایها 








کار صرف‌نظر نمی کند و آنقدر به بلعیدن این مو جود بز رگ ادامه Jas‏ اینکه بزرگی 
جثه سوسمار سبب می شود که بدن مار علیرغم قابلیت انعطافی که دارد. از وسط به دو 
نیم شده و مار بوا هم دردم جان می‌سپارد. و بدین ترتیب نبرد یک بوا و یک سوسمار 
سرانجام به مرگ هر دوی آنها منتهی می‌شود. 





حرص و طمع حتی در حیوانات هم نتایج بسیار نفرت‌انگیزی 
بر جای می‌گذارد. آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید در 
جنگل‌های اورگلیدز واقع در جنوب فلوریدا که از مناطق حاره 
به شمار می‌رود. اتفاق افتاده و نتیجه عجیب یک نبرد بین حیوانات 
غول آسا در باتلاقهای منطقه است. درواقع زمانی که یک مار بوآی 
برمه‌ای در مقابل یک سوسمار دو متری فلوریدا که از خطرناک‌ترین 
سوسمارهای جهان به شمار می رود در برابر یکدیگر قرار می گیرند» 
مار بوا که طبیعتا جثه بزرگتر و قدرت بیشتری هم دارده با تاکتیک 
کلاسیک خود که پیچیدن خو د به دور بدن دشمن می‌باشد. توانست 
که در نبرد پیروز شده و سوسماررا خفه کند. اما پس از این پیروزی باز هم مار بوا مطابق 
عادت همیشگی خود سعی در بلعیدن بدن کامل دشمن مغلوب شده‌اش. می کند. غافل 
از اینکه یک سوسمار دو متری هر جند مرده و بیجان بزرگتر از عرض بدن بوا است و 
بلعیدن آن امکان‌پذیر نیست. اما مار بوآ با حرصی که مارها در آن شهره می‌باشند. از این 
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آنچه که در تصو یر مشاهده‌می کنید. خانه‌ای در شمال کالیفر نیا است که شایعه پیرامون 
آن این است که ستار گان و افراد و میهمانها از حاندان سلطنتی که در سفرهای غیررسمی 
و برای تعطیلات سفر می کردند» در آن می‌زیسته‌اند. این خانه که اکنون برای فروش در 
بازار گذاشته شده دارای استخرهای بیرونی و درونی سالن بزرگ برای میهمانی. سالن 
ورزشی. کتابخانه» قسمت خدمتکاران و همچنین زمین تنیس داخل سالن می‌باشد. این 
خانه که دارای وسعت سه هزار متری می‌باشد دارای مناظر کوهستانی بسیار زیبایی است 
که تلسکوپی هم همراه با دالان ویژه تلسکوپ برای تماشای مناظر در آن تعبیه شده است. 
بخش‌های بزرگی از خانه از کف و ستون مرمر تشکیل يافته است» ضمن انکه خانه 
دارای یک سینمای حصوصی هم می‌باشد که فیلم در آن روی پرده نمایش داده می‌شود. 
البته با همه متعلقات بهای این خانه اکنون ۲۸ میلیون دلار می‌باشد که این امر حکایت 
از واقعیت داشتن این نکته می کند که بهای زمین و خانه در کالیفرنیا رو به سقوط است 
وبرای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری روی این دو عنصر در کالیفرنیاه منتظر فرصت 
مناسب بوده‌اند. به نظر می رسد که این فرصت فرارسیده است. 





همواره در ذهن بش این کنجکاوی حتی در دیرباوران وجو د داشته که موجودات 
فضایی و متعلق به کرات دیگر حتی در خارج از منظومه خورشید, در صورت واقعیت و 
دا شتن وجود. چه شکل و شمایلی داشته و سیستم بدن آنها با توجه به وضعیت جوی در 
فضاو اطلاعاتی که به دست آمده به چه نحوی کار می کند. برای به دست آمدن یک پاسخ 
همین پرسش در مقابل یکصد تن از مشهورترین و مطلع ترین دانشمندان علوم فضایی 
گذاشته شد و سپس پاسخ‌های کاملی که همه آنها فرستاده بودند. به یک سوپر کامپیوتر 
سپرده‌شد تااز جمیع پاسخ‌های انهابه نتیجه‌ای‌دست یابند که‌همه‌عفاید و ارای‌دانشمندان 
در چنین نتیجه‌ای دست داشته باشد.سوپرکامپیوترهم پس ازدریافت وهضم پاسخ‌های 
تک تک دانشمندان پس از یک هفته انچه را که در تصویر مشاهده می کنید به عنوان 
چهره و بدن موجود 
فضایی که 
بیشتر از همه 
امکان دارد 
۵ استا 








اطلاعات جالبی هم 
پیرامون نحوه زند گی 

ورشد موجودات ارائه 
کت اتسوا تدای که 
بسیارجالب که‌موجودات 
فضایی به احتمال فراوان بر پایه 
کلسیم اورگانیک. به زندگی و . 
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در مورد تاثیر گلوله روی جسمی که به آن شلیک شده» 
تلوریهای بیشماری توسط دانشمندان به علم فیزیک مطرح 
شده‌بود که موافقین و مخالفین بسیاری داشت اماازهنگامی 
که کا مش رفتاهای رتا نگیو انا ایدو 
بخصوص یک علم مجزا موسوم به ماکروفوتوگرافی و 
یا تصویربرداری لحظه‌ای توانسته تا بیشترین کمک را به 
شناسایی تاثیر گلوله شلیک شده بر جسم به علم برساند. 
همانگونه که‌در تصویرمشاهده‌می کنید یک گلوله باسرعت 
ل ي 
شلیک شده که به غير از دو سوراخ در دو طرف سیب 
هیچگونه آسیب و یا مشکل دیگری را به وجود نیاورده 
اتا ها کر همین اوا ام ل کت ا دروت ما دږ 
ثانیه به همین سیب شلیک شود. بدون تر دید انفجار تمامی 





گلوله و شلیک آن تجربه می‌کردند به این فکر بیفتند که تااز 
شده که هرچه سرعت گلوله بیشتر باشد» تخریب وارده به بیس خواهد بود. در پس اثبات این تئوری بود که بسیاری سرعت گلوله‌ها کم کنند و با ساختن اسلحه‌های آهسته‌تر 
هدف کمتر خواهد بود و برعکس هرجه که این سرعت از سازند گان اسلحه و ابزار نظامی که تاکنون روی سرعت البته سارت و خرابی بیشتری راباعث شوند. 
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سیب. نتیجه آن خواهد بود. در نتیجه این تلوری اکنون‌ثابت کمتر باشد» میزان بر خورد و تخریب به و جود آمده به مراتب 


مردم در قاره آسیا تصور می کردند که 
پس از انفجاربمب‌های اتمی در پایان جنگ 
جهانی دوم درد و شهرهیروشیماوناکازاکی 
درژاپن دیگر با چنین منظره وحشتناکی 
مواجه نمی‌شوند. اما همانگونه که در 
تصویر هم مشاهده می کنید» پس از آنکه 
کره‌شمالی آزمایش اتمی خودرا که از پیش 
هم آن را تهدید کرده‌بود. انجام‌داداسیایی‌ها 


سرانجام سفینه بدون سرنشین موسوم به کاسینی که برای به دست آوردن اطلاعات 
و گرفتن تصاویر تازه از دیواره‌های منظومه حورشیدی. عازم دوردست‌ترین نقاط 
این منظومه شده بود» توانسست تا در مسیر خود از فاصله هزار کیلومتری از یکی از 
عجیب ترین اقمار متعلق به کره مشتری یعنی هایپریون» عبور کند وعکسهایی رااز سطح 
این ماه منحصر به فرد به زمین مخابره کند که جهان علم بویژه دانشمندان علوم فضایی 
رابه تعجب انداخته است. درواقع گودالهایی که به تعداد بسیار در سطح این قمر ایجاد 
و آنهاازنظر ژماق در ناما رو کی به و خود آمده کان نشان از فعالیت‌های 
آتشفشان در سطح این قمر می دهد که تاقبل از اطلاعات فرستاده شده از کاسینی»اکثریت 


متو جه‌شدند که نه تنها آن امیدواری واقعیت 
نداشت بلکه اکنون در پاسخ به این انفجار 
دربسیاری از سرزمین های آسیایی از جمله 
کره جنوبی و چين که می خواهند نشان 
بدهند که از کره شمالی نه واهمه‌ای دارند 
و نه عقب ماندگی تکنولوژیکی, این امکان 
وجوددارد که آنهاهم به انفجار آزمایشی دست بزنند. البته میزان قدرت مواد منفجره‌ای 
که در این انفجار به کار برده شده برابر با کمتر از یکهزار تن تی.ان.تی» تخمین زده شده 
که | گر چه در مقابل انفجارهای معمولی» بسیار قدر تمند می‌باشدامادرمقایسه باسایر 
ي اتمی»بویژه انفجارهای آزمایشی در آمریکاو شوروی سابق ج 
از قدرت انهاهم نمی رسد که البته این خود جای امیدواری دارد. در تصویرانفجارازمایشی 
کره شمالی را در جزیره خالی از سکنه نانگ در فاصله یکصد کیلومتری از خاک اصلی کره 
شمالی مشاهده می کنید. 








قریب به اتفاق پژوهشگران» آن 
رایک قمر خام وش تصور 
می کر دند. نکته جالب دیگر به 
وجود آمدن گودالهای تازه در 
سطح مشتری است که اکنون 
دانشمندان علوم فضایی برایشان 
ارتباط میان گودالهای در سطح 
مشتری و گودالهای به وجود 
امار تا رای از هرارد 
مهم و قابل مطالعه است که به نظر 
می رسد که اذهان پژوهشگران را 
برای مدتی به خود جلب کند. 
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قرار داده شوند. 








حکومتیان مصری نبو ده»بلکه جهار تن از به خاک سپرده‌ها 


از طبقه سوم یا همان کارگران 
مصری بوده است. کشف چنین 
مورد تعجب‌آوری اکنون 
پژوهشگران را به این باور 
واا کے اال د ران 
مقدار زیادی از این قبرهای 
دسته جمعی که اجساد آن مورد 
مومیایی هم قرار گرفته شده 
ی ی ان 
می‌باشند و طی یکی دو سال 
آینده باید با حفاریهای بیشتر و 
عمش ی این دسته از گورهای 


۳ 
الاعات ل ۳۵ 


در حفاریهای اخیری که در مصر به عمل اهل 
کشف‌های تازه‌ای هم صورت گرفته که روی بسیاری از 
باورهای قدیمی خط بطلان کشیده است.برای مثال تاکنون 
طبقه بسیار بالاو حکومتیان و ملکه‌های مصری بوده است 
و بس و طبقات دیگر مصری از چنین پروسه‌ای بی‌بهره 
بوده‌اند. اما در یکی از کشف‌های تازه در نزدیکی اهرام 
مصر مقبره‌هایی که به صورت اتاق ساخته شده بود پیدا 
شده که در هر کدام تا هشت جسد قرار داده شده و روی 
همه آنها پروسه مومیایی انجام گرفته شده است. اما پس 
از تحقیقات بیشتر و کشف نام به خاک سپرده شدگان 
کاشف به عمل آمد که آنها نه‌تنها متعلق به طبقه مرفه و 





برخوردمی شسودااگر قانونی تصویب می‌ شود پس چرا 
تیا را ای ریا 
اگراین قانون پس از تصویب. لغو شده چرا آن‌رارسماً 
اع لام نمی کنند؟ ویااگراین‌قانون تبصره‌ای دارد آن‌را 
به اطلاع عموم نمی رسانند؟ 
لام دانل که‌د رس های دید کس ورد سر 
ال مس اجه لا سس فده مد ات که 
مسوولان به این مشکل رسید گی کنند. چون متاسفانه هم 
باعث دلسردی مسوولان مهدهای خصوصی شده و هم 
موجب سردرگمی والدین. 
صبا مهربانی فر 
روزه‌داری درگرما با بی‌برقی! 
ساعت ۲۰/۲۵ دقیقه شب همز مان با حند رعد وبرق 
و بارش پراکنده یک ساعته باران» برق منطقه راه کربلای 
اهواز قطع و تاساعت ۵ دقيقه وصل موقت شد اما 
دیری نپایید که از ساعت ۲ تاساعت ۱۰/8۵ دقبقه صبح 
روزبعد مردم مومن. صبورو روزه‌دارمناطق مذ کور 
با وجود شرجی و گرمای طاقت‌فرسای اهواز چیزی 
حدود ۱۶ ساعت رابدون برق بسر بردند. 
چند تن از شسهروندان اهوازی که از وقوع ماجرا گله 
داشتند به همکار ما گفتند. معلوم نیست مسوولان اداره 
برق‌اهوازبه حواب زمستانی رفته‌بودند که‌ببینندهمنوعان 
خود در چه رنج و عذابی شب رابه صبح رساندند! حداقل 
ات رات وا کر 
مهدی ۲۰ ساله از اهالی خیابان پنج منطقه راه کربلا 
نیزبه همکار ما گفت:اگر از نظر جغرافیایی شهر اهواز در 
منطقه کنونی ایذه واقع می‌شد با آن وضعیت وموقعیت 
این شسهر که در طول ایام سال با بارش باران, تگ رگ و 
برف و طوفانهای ویژه همراه است. اهواز نیمی از سال در 
خحاموشی مطلق به سر می‌برد. 
شهروند دیگری که حواست نامش محفوظ مالل 
نیزاظهار داشست: شاید مسوولان اداره محترم برق اهواز 
زا ار ها 
در حق مردم روزه‌دار آن کم لطفی نمودند! 
به هرحال منتظر پاسخ قانع کننده مسوولان اداره برق 
کلان شهر اهواز هستیم. امیدواریم دیگر بار شاهد چنین 
SS‏ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی -اهواز 
کار مندان بداخلاق 
بانک رفاه» شسبه میدان معلم شهرری کد 1۱ »در 
بسیاری از مواقع شلوغ است. بدتر از همه اینکه این بانک 
یول کافی ندارد تابه مشتریان بپردازد. 
این موضوع برای مستمری‌بگیران و بازنشسته‌های 
سالخورده تامین اجتماعی بسیار رنج‌آور است. 
جاک ریس رانا 
در برخورد با مشتریان بداخلاق و تندخو هستند. 
جمعی از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی 
و ناژ ضعیف 
NETE TAT ET‏ 
مطفه‌ای خود اسب دید هو سخت کلابه دار بد. 
اهالی این منطقه از مسوولان محترم اداره برق جویم 
لارستان تقاضا دارند فکری به حال این مشکل بکنند. 
شاپور فاطمی 





مبارزه با وبا! 
رعایت نکردن بر خی مسائل از جمله مصرف اب 
غیربهداشتی از بشکه‌ها و بخدانهایی که يخ داخل آنها 
می‌ریزند تام رد به اصطلاح اب خنک نوش جان کنند. 
می تواند به شیوع وبا کمک کند. 
به عنوان نمونه در میدان امام خمینی(ره) ابتدای 
خیابان فردوسی یخ‌هاراروی اسفالت خیابان رهامی کنند. 
همچنین اب میوه‌های دست‌ساز مانند اب زرشک و البالو 
که توسط دوره گردها در میدان حراسان و سایر نقاط 
دیگر به منستریان فروخته می شود سلامت شهروندان 
رابه مخاط ره انداخته و چه بسامردم رابه بیماری وبا 
دا ب 
عرفان ف از تهران 
آیگرفنگی معابر 
ا ۰ صبح یکی ازروزهای‌هفته گذشته» 
درابتدای خیابان فردوسی. جوی اب مسدود شده و 
سطح پیاده‌رورا آب گرفته بود. یکی از دکه‌داران با کمک 





مردم توانست برخی از روزنامه‌هایش رااز خیس شدن 
نجات دهد! شهرداری منطقه ۱۲ جه پاسخی برای این 
سهل‌انگاری دارد؟ 
معین گودرزی 
دلسردی صاحبان مهدهای خصوصی 
چند سالی بود که وزارت آموزش وپرورش به‌مدارس 
دولتی اجازه‌می‌داد تادر کناررمهدهای کودک خصوصی. 
آنها نیز بچه‌های پیش دبستانی را پذیرش کنند وبه آموزش 
| 
شهریه مهد کودک‌های خصوصی بود در نتیجه بسیاری از 
مردم» کیفیت آموزش رابیاهمیت شمرده و به این مدارس 
مراجعه می کر دند. 
این |مر به زیان بسیاری از مهد کودک‌های خصوصی 
تمام شد. اما امسال وزارت آموزش و پرورش از طریق 
رسانه‌های گروهی اعلام کرد که بار دیگر آموزش کودکان 
۶-1سال. منحصرا به مهد کودک‌های حصوصی سیرده 
در ار رل ی رن رای را 
پذیرش کنند. 
درحالی که هنوز در شهر کر مانشاه جند مدرسه هست 
که‌این کودکان‌راپذیرش نموده‌واز آنهاثبت‌نام‌به‌عمل 
می‌آورند. مسوولان اداره آموزش و پرورش این شهرستان 
نیزدرمقابل عملکرداین مدارس به سوالات مدیران 
مهدهای خحصوصی پاسخهای ضد و نقیضی می دهند. 
ار 
که فضای کافی برای نگهداری کودکان داشته باشنداحتی 
گاهی می‌گویند. این عمل غیرقانونی است وبامدارس 
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اقدامات فر هنگی 

به‌مناسبت هفته گرامیداشت مبارزه‌باموادمخدر 
ادارهبهزیستی شهرستان رامهرمز برنامه‌های متنوعی را 
به مرحله اجرا دراورد. 

منو چهراحمدی ریاست اداره‌بهزیستی رامهرمزدر 
گفتگو باخبرنگار مابه شرح زیر به گوشه‌ای از اقدامات 
ey‏ 

١-برپایی‏ مسابقه دوومیدانی باشر کت بیش از ۵۰نفر 
بانوان شهرستان با شعار (خانواده سالم در برابر اعتیاد) و 
اهدای جوایز به نفرات برتر 

۲-برگزاری مسابقه پیاده‌روی به‌مساحت سه 
کیلومتر با شعارورزش دشمن اعتیاد و باشرکت بیش 
از ۱۰۰ نفراز بانوان شهرستان و اهدای جوایز به نفرات 
a‏ 

۳-برپایی نمایشگاه کاریکاتورباموضوعاعتیادبا 
CLES‏ 

E 
۱ و ها ی اد ادا ره‎ 
خحصوصی ودولتی. کسبه و بازاریان و بازدید کنند گان‎ 
نمایشگاه ا‎ 

۵-پارچه‌نویسی حاوی‌شعارهای‌پیشگیری ازاعتیاد 
ونصب درمناطق پرترددشهرستان به منظورآ گاه‌سازی 
عموم از عوارض مصرف مواد مخدر. 

۲-برگزاری کارگاهآموزشی پیشگیری ازاعتیادبا 
شرکت ۱۰ نفر از مربیان مهدهای کودک و مدارس 

۷-برگزاری مسابقه شعر و مقاله‌نویسی با موضوع 
اعتیاد و اهدای جوایز به نفرات برتر. 

وی در پایان از مسوولان شهرستان خواست 
درخحصوص مبارزه‌با مواد مخدربا این اداره‌همکاری 
لازم lC,‏ 

محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


حاده خطر ناک 
本‏ 
جاده مرگ تبدیل شده و آمار حوادث دلخراش رانند گی 
دراین جاده رو به افزایش است. این جاده حدود ۲۰سال 
قبل احداث شده و آمروزه نیاز فوری به مرمت و بازسازی 
دارد و به هیچوجه ظرفیت صدها خودرویی را که روزانه 
درآن‌رفت و آم دم ی کنندندارد.اين موضوع موجب 
نارضایتی رانند گان شده است. 
از مسوولان مربوطه در اداره راه و ترابری تقاضا دارم 
نسبت به مر مت و با زسازی و دوبانده کردن جاده کوهبنان 
- پابدانا هرچه زودتر اقدام لازم راصورت دهند. 
مریم پارسا کوهبنان 





در دا 


ی یکی میب ۵ 


دا 


ِ 


۵ در مساو کت هر دو «می د ند» 


6 د کت دح مز انصاری 








غلبه می کنی»» چمون واقعا مطمئن نیستم. هزار بار تا به 
حال شده که من نتوانسته ام بر مشکلات غلبه کنم. 

هرگزبه کسی نخواهم گفت :«بچه ها بزرگ 
می شوند وزیربازوی شمارامی گیرند». چون هزار 
بار دیده ام که بچه ها نه تنها زیر بازوی پدر و مادرشان 
رانگرفته اند. که بار حودشان راهم روی دوش انها 
انداخته اند. 


هرگزبه کسی نخواهم گفت:«اگر مابرویم و 
دیگری بیاید» همه کارها جور می شوند»» چون هزار 
باردیده‌ام که خیلی هارفته اند اماچیزی تغییر نکر ده 
است 
هرگزبه کسی نخواهم گفت:»اگراین کاررابکنی 
ان طور می شود یا نمی شود». چون هزار بار دیده ام 
که خیلی جیزها طبق برنامه ریزی های ما جور در 
نمی اید. 

امابه همه خواهم گفت :«اين دنیا حدای حکیم 
ومهربانی دارد کهبهترین جیزه ارابرای بند گانش 
می خواهد. پس بهتراست به جای فکر کردن به این 
جیزها. هر کاری را تا جایی که در توانمان هست. 
درست انجام بدهیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم» . 
چون هزار بار دیده ام وقتی این طوری فکر کرده ام» 
اوضاع هميشه خوب بوده است. 


جد " 

لټ دل نوشته 
سالهاست که در امتداد نگاه مهربانت تو راجستجو 
می کنم که از کدامین راه می‌ایی! 
می‌سپارم. برای بوییدن توء نه» عشق هر گز کافی نیست 
که واژه ها جقدر ناقص‌اند و تو چه اندازه کاملی!ای 





کاش واژه ای بیش از عشق می‌دانستم که بگویم چه 
اسان می‌شود در بین ابر نگاهت. تابید و نبارید ۰. | 


ومن که عاشفانه عاشفم برای بودن در بین دستانت 
الهام السادات طباطبایی 





(ماعادت کردیم که رویایی داشته باشیم وقتی 
رویاهایم ان رااز دست می‌دهیم. می‌ميريم انسانهای 
زیادی در اطرافمان پر سه می زنند که مرده اند و حتی خود 
تم دانتله اوت س ر تور کی بین یر کن و رش کردن 
وجود دارد. اگرمن که هشتاد و هفت ساله هستم برای 
مدت یکسال در تخت خواب و بدون هیچ کار ثمربخشی 
هد وه و هم تا هر کی ام و 3 
پیرشود آن نیاز به هیچ استعداد خدادادی یا توانایی 
ندارد» رشد کردن همیشه با یافتن فرصت هابرای تخیر 
همراه است.) 

اسب تا شا یک فقس ررد عورا برض 
کارهایی که انجام داده تأسف نمی خورد. که برای کارهایی 
که انجام نداده است». او به سخنرانی اش با ایراد «سرود 
شجاعان»پایان بخشید و از فرد فرد مادعوت کرد که 
سرودها را خوانده و آنها را در زندگی خود پیاده نماییم. 





در انتهای سال, رز دانشگاهی را که سالها قبل آغاز 
کرده بود. به اتمام رساند. یک هفته پس از فارغ التحصیلی 
رزبا آرامش در کر اب فوت کرد بیش از دو هزار دانشجو 
درمراسم خاکسپاری او شر کت کردند. به احترام خانمی 
شسگفت انگیز که باعمل خود برای دیگران سرمشقی شد 
که هیچ وقت برای تحقق همه آن چیزهایی که می‌توانید 
باشید. دیر نیست 


س 
#2 هیچ چیز واقعا خراب نیست!!! 
حتی ساعتی که از کار افتاده دو بار در روز زمان را 
درست نشان می دهد. وقتی صدای خرد شدنت زیر پای 
عابران زیباترین صدای پاییز است.دیگر چه فرقی می کند 
که برگ سبز کدام درخت بوده ای.مهربانی راوقتی دیدم 
که کودکی خورشید را در دفتر نقاشیش سیاه کشید تا پدر 
کارگرش زیر نور افتاب نسوزد. 
همیشه تصور کن در یک دنیای شیشه ای زند گی 
می کنی »پس مراقب باش به طرف کسی سنگ پرتاب 
نکنی چون اول دنیای خودت رامی شکنی. 
هرگزبه کسی نخواهم گفت:«می دانم چه دردی 
می کش ی؟)چون واقعانمی دانم. من پدر مادر و برادرانم 
رادر حادثه ای از دست دادم»امافرزندی نداشته ام» پس 
چط ور می توانم به مادری که فرزندش راازدست داده. 
بگویم که می دانم چه می کشد. 
هر گز به کسی نخواهم گفت:«مطمثنم که بر مشکلات 


الاعات کی ۳0( NA‏ 
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سمیه داودبیگی ` 
) 

| سسکا + ۰ 
| ۱ 5 هیچ وقت دير نیست 
人‏ 1 در اولین جلسه دانشگاه استاد ما خودش رامعرفی 
/ کرد و از ما خواست که کسی رابيابيم که تابه حال با 
۱ | او آشنانشده‌ایم» برای نگاه کردنبه اطراف ایستادم؛ 
8 در آن هنگام دستی به آرامی شانه‌ام رالمس نمود. 
/ برگشتم و خانم مسن کوچکی را دیدم که با خوشرویی 
0 ۱ ولبخندی که وجودبی‌عیب اورانمایش می‌داد. به 
م من نگاه می کرد. 
او گفت: O‏ 





1 
ا 
ا 
( ) هفت سال دارم آیا می توانم با شما دوست شوم؟» 
/ پاسخ دادم: «البته که می توانید)» و اومرادر آغوش 
| خود فشرد. 

ai دانش گاه‎ 下 

۳ به شوخی پاسخ داد: «من اینجا هستم تایک شوهر 
8 م پول‌دارپیدا کنم »ازدواج کرده یک جفت بچه بیاورم» 
J‏ ی 


( پرسیدم: (نه» جد ا چه جیزی باعث شده؟» | کنجکاو 


۹ بودم که بفهمم چه انگیزه‌ای باعث شده او این مبارزه 
量‏ را انتخاب نماید. 
۳ به من گفت: ( (همیشه رویای داشتن تحصیلات 
/ ([ دانشگاهی را داشتم ولا یکی دارم.» 
۱ ۱ تمن از کلاتن ہے اتاق تا بسانمان اتاد 
8 ) دانشسجویی قدم زدیم و در یک کافه گلاسه سهیم 
) شدیم ما به طور اتفاقی دوست شده بودیم برای سه 
1 ۱ | ماه‌ماهرروزباهم کلاس راترک می‌کردیم. او در 
1 / طول یکسال شسهره کالج شد و به راحتی هر کجا که 
( می‌رفت. دوست پیدامی کرد. او عاشق این بود که به 
1 آ ن انی در اترا یاکسا دا ران 
/ او می‌نمودندلذت می‌برد او اینگونه زند گی می کرد 
۱ در پایان آن ترم ما از رز دعوت کردیم تا در میهمانی ما 
۱ سای تما کمن هر دز یزیر کهآ ریما کت 
8 فرام وش نخواهم کرد وقتی اورامعرفی کردند. در 
8 حالی که داشت خود را برای سخنرانی از پیش مهیا 
( شده‌اش, آماده می کرد به سوی جایگاه رنت تعدادی 
( ازبرگه‌های متون سخنرانی‌اش بروی زمین افتادند 
[ ( آزرده و کمی دست پاچه به سوی میکروفون بر گشته و 
) 
١‏ 





6 به سادگی گفت: (عذر می خواهم. من بسیار وحشتزده 

شده‌ام بنابراین سخنرانی خود راایراد نخواهم کرد اما 
aL Ck ۱‏ ج 33 تس 
J‏ ر بگویم) »او گلویش راصاف نموده و آغاز کرد: «مابازی 


1 رامتوقف نمی کنیم چون که پیر شده‌ايم ما پیر می‌شویم 
|( زیرا که از بازی دست می کشیم. » تنها یک راه برای جوان 
۸ [ ماندن. شاد بودن ودست پابی به موفقیت وجو د دارد» 


NA | 0)‏ شماباید بخندید و هر روز رضایت پیدا کنید.) 








کارآگاه مک آلن افسر کار کشته پلیس. با 
وجودی که به خاطر عمل حراحی قلب از کار 
کناره گرفته اما وقتی که می فهمد قلب پیوندی 
که در سینه اش می تېد متعلق به زنی است که 
ناحوانمردانه کشسته شده و قاتل آن هنوز پیدا 


می‌آید؟ 

«تالیور» پس از درنگ طولانی تأیید کرد. 

-حالا»من می‌خواهم یک بار دیگر همین با زجویی 
راتکرارکنم.سوالات تکمیلی ای هست که‌باید از شما 
و کارگرتان بپرسم. 

«تالیور» دوباره چند لحظه مکث کرد سپس گفت: 

-خحب... اما سرمان خیلی شلوغ است... 

«مک آلن)» با همان لحن آمرانه گفت: 

-زیادطول نمی کشد. فراموش نکن که پای یک 
جرم معرفی شوی! 

-بسیار خوب. دخترک شمارابه دفترم راهنمایی 
می کند. 

جیزی در حدود سه دقیقه طول کشید تااز مقابل 
بخش های مختلف کار خانه از آن جمله خط تولید وبخش 
کوتاهی به دفتر کارخانه قدم بگذارد. 

آقای «تالیور» با تلفن مشغول صحبت بود. همین که 
کارا گاه«مکآلن»واردشد گوشی راروی تلفن گذاشت. 
مردلاغراندامی با یوست برنزه بود که‌در حدود ۰ سال از 
عمرش می گذشت.موهای شقیقه‌اش سفید شده‌بود. یک 
قلم را توی جیب بالای ان چپانده بود!«مک الن)بی مقدمه 
بازجویی را شروع کرد و گفت: 

-آقای «تالیور» شمادو ماه قبل به کارا گاهان گفتید 
که «میخاییل بولوتوف» در شب ۲ زانویه هنگام وقوع 
حنایت در کارخانه مشغول کار بوده است. 

-بله» درست است. هنوز هم روی حرفم هستم. 

دابا مطمئن هستید؟ 
به آنها نشان دادم. 

ا با یادتان هست که آن شب او تاساعت ۱۰ در اینجا 
کار می‌کرد؟ 


0 


می‌پرسم که به چشم خود دیدید که تاساعت ۰در 








بزرگ شده این زن بی گناه هم یک 
کپی برایم روی همان نوار ضبط 
کن. لازم دارم! ۱ 

هنگامی که کارا گاه «مک آلن» 
به‌اتومبیل «تاروس»باز گشست. 
رادیوی‌اتومبیل روشن بودو 
(بادیلا کریج»در حالی که مشغول 
خواندن کتابی بود. همراه‌بانوای 
رادیو ساز دهنی می‌نواخت! 

وقت‌نهاربودلذا آنهاسواربر 
اتوموبیل به یک رستوران رفتند. ۱ 

پس از انکه غذارادر رستوران خوردند. «مک الن» از 
(بادی لا کریج» E‏ اورابه کارحانه ساعت‌سازی 
«دلتونا»برساند. قصدداشت شخصابا«میخاییل 
بولوتوف» مظنونی که به قید التزام از زندان آزاد شده بود« 
دیدار و گفتگو نماید. 

«بادی»اتومبیل راجلوی کار گاه‌متوقف کردو کارا گاه 
(مک‌آلن» اسلحه‌اش راطوری در غلاف قرار داد که با 
کنار زدن کش هر کس بتواند آن را ببیند. «بادی» با دیدن 
اسلحه» سوت بلندی کشید و گفت: 

区 
کي‎ 

-نه خبری نیست. همین جا بشین و منتظر من بمان! 

«بادی» بر حلاف همیشه. اصر ار نکرد تاهمراه اوبرود 
و«مک آلن»با خود گفت:«اگرمی‌دانستم اس لحه تااین 
اندازه کارساز است» هميشه آن را همراه می‌آوردم!» 

داحل دفتر کارخانه» به جززن جوانی که پشت 
پیشخوان نشسته بود کس دیگری دیده نمی‌شد.روی 
دیواریشت‌سرش تعدادی ساعت‌های گونا گون و 
شسکیل آويخته بود. «مک آلن» به سوی زن جوان رفت 
و گفت: 

-با آقای «تالیور» کار داشتم. 

-«ارنولد» یا «رندی»؟ 

-آرئولد. 

-آیامی خواستید ساعت بخرید؟ 

«مک آلن» به عمد لبه کتش را اند کی کنار زد تا اسلحه 
نمایان شود و در همان حال پاسخ وا 

-نه»نمی‌خواهم ساعت بخرم. من از طرف دفتر 
کلانتر آمده‌ام. 

زن جوان با دیدن اسلحه جشمانش از حدقه درامد. 
فو را گوشی تلفن رابرداشست ویک شماره‌سه رقمی را 
گرفت:«ارنی» اقایی از دفتر کلانتر امده‌باشما کار دارد. 
مثلاینکهمی‌خمواه باز جویی کندا 

سپس به «مک آلن» نگریست: 

-می پرسند راجع به چیزی می خواهید باز جویی 


(مک آلن)» به طرف تلفن رفت. دستش رادراز کرد تا 
گوشیراازدست زن‌بگیرد.زن جوان لحظه‌ای تردید 
کرد اما سرانجام با ترس ولرز, گوشی رابه دست او داد. 
«مک آلن» با لحن آمرانه‌ای گفت: 

-آقای«تالیور».من «تری مک آلن» هستم. یکی دو ماه 
پیش ما با دو تن از کارا گاهان درباره یکی از کارگران 
خودبه نام «میخاییل بولوتوف» صحبت کردی. پادت 


ٌ 
الاعات :حل 80 iT‏ 


آیا می‌توانی نسخه اصلی را برایم بیاوری؟ 

«مک‌الن)» پاسخ داد: 

-نه» گمان نمی کنم. چنین امکانی و جود ندارد! 

سس دراین صورت تته کاری ی 
انجام دهم ان است که از اتلیه یکی از دوستان که بسیار 
مجهزترازماست کمک بگیرم. شاید بتوانند مشکل مارا 
حل کنند. آنهابه تاز گی دستگاههای جدید و پیشر فته‌ای 
وارد کرده‌اند. اشکالی ندارد فیلم نزد من بماند؟ 

-نه» اما خواهش می کنم یک کپی از رویش برایم بگیر. 

«بنکس)» از جا بر خحاست و در حالی که به انتهای اتاق 
می‌رفت تاازروی نوار یک کپی آماده کنده به «مک‌آلن» 
گفت: تازمانی که نوار حاضر شود بد نیست نگاهی به 
این چند تصویر که‌بادستگاه بزرگ کرده‌ام بیندازی. 
کافی است دکمه قرمزرافشاردهی وهرباریکی ا زآنها 
راببینی! 

اوابت‌کاربه خرج داده و بعضی صحنه‌ها رااز جمله 
جهره‌مردنقاب یوش را تا حدامکان بز رگ کرده‌بود. 
«مک‌الن» دوباره دکمه رافشار داد. تصویر دیگ چهره 
بزرگ شده «گلوریا» از نیمرخ بود که سمت چپ صورت 
این زن نگونبخت رایس از تیراندازی نشان میداد 

کارا گاه«مک الن» در حالی که غمگین به این نیمرخ- 
که یک چشمش هنوزباز بود -می نگریست‌ناگهان متو جه 
شد که در گوش چپ او سه گوشواره وجوددارد. یکی از 
انها یک هلال ماه از جنس نقره بود. گوشواره بعدی» یک 
حلقه کوچعک بود که حدس زد باید از جنس نقره باشد» 
وبالاخره گوشواره‌سوم که ازنرمه گوش او اویزان شده 
بود» یک صلیب جواهرنشان بو د. او می دانست که استفاده 
از چندین گوشواره در ميان زنان متداول بود. 

آماتصویربعدی, نیمرخ سمت راست این زن را 
پس از جنایت نشان می‌داد. در گوش راست او تنهادو 
گوشواره‌دیده‌می‌شدواز گوشواره صلیب جواهرنشان 
خبری نبودا! 

(بنکس) با نوار کی شده‌باز گشست وان راداخل 
جعبهای گذاشت وبه‌دست «مک‌الن)داد. کارا گاه 
«مک آلن» در حالی که نوار را از او می گرفت پرسید: 

-چه وقت آماده می‌شود؟ 
تاجمعه‌یانهایتا رو زشنبه حاضر باشد.اگرشماره تلفن‌ات 
رآبدهی خبرت می کنم. 

کارا گاه«مک آلن» تازه یادش افتاد که به او نگفته بو د 
که دیگر مأمور «اف‌ب یآی» نیست. از این رو گفت: 

-شماره خصوصی خودم رامی‌دهم.اگرزنگ زدی 
(تونی» خیلی لطف کردی! 

-امیدوارم بتوانم کمکی بکنم. از دیدارت خوشحال 

«مک آلن» به طرف دررفت. اماقبل از خرو ج برگشت 
و گفت: 

-آم‌ا«تونی» خواهش می‌کنم این فیلم رابه جز 
دوستت.به کسی نشان‌نده.درضمن» از هر دونیمرخ 
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او کرد. دستش به اسلحه برخورد نمود. آن رااز غلاف 
بیرون کشید و به گوشه‌ای پرتاب کرد. سرانجام کیف پول 
«مک‌الن» رااز جیب بغل کتش بیرون کشید و در حالی که 
زاف گنود کت 

تکارت پلیس نداری»می‌بینیپلیس قلابی هستی| 
من هم اجباری ندارم به سوالات تو جواب بدهم. 

سپس نام اوراازروی کارت‌شناسایی و گواهینامه 
رانند گی اش با صدای بلن د خواند.«مک‌الن» از جایش 
حرکت نکر د. می‌دانست حریف این قلچماق روسی 
نمی شود! آن مرد» کیف او رابه روی سینه‌اش پرتاب کرد. 
سپس با شم صندلی راز زیراو کشید ومثل پرکاهی» 
بالای سر خود برد. «مک‌الن» ینداشت پایان عمرش فرا 
رسیده‌ادر حالی که چشمانش رامی‌بست بادرماند گی 
دستانش راجلوی سروسینه‌اش حفاظ قرارداد.امادر 
همین هنگام» صدای مهیبی طنین افکند. صدای شکستن 
شیشه پنجره بودا یک لحظه چشمانش را گشود. این مرد 
خشمگین» با صندلی» شيشه پنجره راشکست و خود رابا 
بک کته از ان روز نه یه درون کار کاه اند ا غیت ! 

کارآگاه «مک‌آلن» ناله کنان به یک پهلو غلتید. دستش را 
روی سینه‌اش قرار داد و زانوانش رابالا آورد. نفس عمیقی 
کشیدوبه آرامی رویزانوهایش اس را 
خشمگینانه به در نواخته می شد هنوز با شدت هرچه تمام‌تر 
ادامه داشت.«مک‌الن»روی زمین خزید و خودرابه‌دررساند 
وقفل آن راباز کرد. موجی از سرگیجه اورافرا گرفت.مثل 
ان بود که از کوه بلندی به قعر دره سفوط کرده‌بود!ا «تالیور) 
اسیا ا را ان ی ر ر 
E E a‏ 
تکیه دادو چشمانش رابست. کوشید برناتوانی خودغلبه 
کند. زیرلب زمزمه کرد: «خدمتت می‌رسم!). 

«بادی لا کریج» همین که دید «مک‌الن» با حالی نزاراز 
آن مکان خارج شد از اتومبیل بیرون پرید و گفت: 

_خحدای من چه بلایی بر سر خود آوردی؟ 

-چیزی نیست. فقط مرتکب یک اشستباه شسدم. 
همین! 

«بادی» دراتومبیل رابرایش باز کرد. سپس خود به 
طرف دیگر اتومبیل رفت و پشت فرمان قرار گرفت: 

-مطمئنی که حالت خوب است؟ 

-آره حرکت کن! 

_کجا؟ 

-یک تلفن پیدا کن. تلفن همراهم را جا گذاشته‌ام. 

همان نزدیکی یک باجه تلفن عمومی بود. «مک‌الن») 
ا و ماد اوه سوک سرت یرای 
پیشگیری از سر گیجه» مراقب بود فقط به کف پیاده‌رو 
نگاه کند. با خط مستقیم «(جای وینستون» تماس گرفت. 
انتظار داشت پیامگیر او جواب بدهد اما خود «وینستون») 
کی رز ادات 

-«تری» هستم. فکر کردم امروز دادگاه داری! 

_همین طوراست.وقت ناهار تنفس داده‌اند. در 
ساعت ۲ دوباره به داد گاه برمی گردم. راستی. همین حالا 
می خواستم به تو تلفن بزنم. 

اق چ 

خانم «وینستون) پاسخ داد: 


-برای آنکه آن کار را انجام بدهی! 
ادامه دارد 





می‌شسد که اززیرلساس؛ تاروی 
گردنش ادامه می‌یافت و زیر گوش 
خالکوبی شده بود. «مک‌آلن) در 
مقابل اشاره کرد و بالحن آمرانه‌ای 
کھت بنشین! 

(بولوتوف» روی صندلی 
تست او درک پرسید: 

با من چیکار داری؟ 

-اسم من «مک‌الن) است. 
می خواستم بپرسم شب ۲ ژانویه کجابودی؟ 

-من به انها هم گفتم: در اینجا مشغول کار بودم. انکه 
دنبالش می گردید من نیستم! 

-متوجه هستم که قبلا حرفهایت رازده‌ای, اما حالا 
وضع فرق کرده. چیزهای تازه‌ای دستگیرمان شده 


است! 





-مثلاً چه چیزهایی؟ 

«مک‌آلن» از جابر خحاست. در اتاق راقفل کرد ودوباره 
نشست. «بولوتوف» پرسید: جه جیزهایی ؟ 

-سرقت از خانهای که فقط چند بل وک بامحل 
کارت فاصلهدارد. هدای‌ای زیر درخت کریسمس را 
بادت می‌آید؟ اسلحه راازهمان جابرداشتی. مگه نه 
«بولوتوف»؟ 

-نه» من دیگر تو کار حلاف نیستم! 
برداشتی. بعد» شب هفتم فوریه وارد بازار «(شرمن» شدی 
ودونفررابا آن اسلحه به قتل رساندی: یک زن ویک مرد 
را! تو قاتلی «بولوتوف» فاتل! 

«مک‌الن» مشاهده کرد که عضلات بازوی ان مرد 
رباد زد: 

-تو کی هستی؟ تو پلیس نیستی! 

«مک‌الن» خیره به او نگریست. کوشید واکنش او را 
نادیده بگیرد. «بولوتوف» دوباره غرید: 

_مامورین پلیس معمول ادو نفری باهم می آیند. تو 
کی هستی؟ 

«مک‌الن» پاسخ ود 

من تنهاامده‌ام.امامی توانم تویکی راسرجایت 
بنشانم! تو قاتلی و من این موضوع راثابت می کنم! 

در همین هنگام» کسی از بیرون» محکم چند ضربه به 
دراتاق نواحت.«مک‌الن»ناخودا گاه‌بر گشت تانگاهی 
به در بسته بیندازد. این اشتباه کر چکی بود که مرتکب شد» 
و «بولوتوف» هم همین رامی خواست! 

«مک آلن» یک لحظه به خود آمد و فقط شبح این مرد 
غولآسارادید که به سوی او حمله‌ور شد!دستانش را 
جلوی سینهاش سپر کرد تامبادابه قلب او ضربه‌ای وارد 
آید. و لحظه‌ای بعد»«بولوتوف» او را همراه صندلی‌اش 
سرنگون ساخعت! 

صدای ضربات عجولانه‌ای که «تالیور» باشخص 
دیگری بهدرمی نوات همچنان شسنیده می شسد. 
«بولوتوف» بالای سر «مک‌الن» که با درماند گی روی 
زمین ولوشده‌بودرفت وشروع به گشستن جیب‌های 
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نشده. همه توصیه ها را به کناری گذاشته و به 
دنبال پرونده قتل می رود و برای آگاهی بیشستر 
از پرونده ماجرا به اداره پلیس و نزد دو مامور 
می رود و فیلم مدار بسته روز قتل رامشاهده 
ا 


کارخانه مانده باشد؟ 

«تالیور» پاسخی نداد. مک آلن از پنجره اتاق نگاهی 
به ردیف میزهای کار گاه که کار گران پشت انها مشغول 
کاربودندانداخحت و گفت: آقای «تالیور» به طوری که 
می‌بینم تعداد زیادی کار گر دارید. در شیفت ساعت ۲ 

-در حال حاضر ۸۸ نفر. 

-بقیه چه‌طور؟ 

-تعداد آنها هم همین حدود است. منظورتان را 
نمی فهمم! ۱ 

_منظورم انست که در یک چنین ازدحامی شما 
فقط به استناد کارت او شهادت داده‌اید که کار گر شماتا 
پایان شیفت کاری» در کار خانه بوده. در حالی که امکان 
دارد «بولوتوف» بی آنکه شمامتوجه شده‌باشید» زودتر از 
موعد. محل کار خود رات رک کرده و یکی از دوستانش به 
جای او کارت زده باشد! در این مورد چه می گویید؟ 

«تالیور» پاسخی نداد.«مک آلن» به طرف پنجره بزرگ 
رفت وباردیگ راز یشت شيشه به گار گرا که‌در آن پایین 

-«بولوتوف» کدام یک از این کارگران است؟ 

ان که بازویش خالکوبی شده. 

تنهایکی از انها که یک تی شرت سیاه‌رنگ به تن 
داشت.روی‌بازویش خالکوبی شده‌بود که «مک‌آلن» 
احتمال می‌داداین کاررادرزندان انجام‌داده‌باشد!«تالیور» 
کف 
بسته‌بندی بروم. ایا تا باز گشت من همین جا می‌مانید؟ 

-هنوز کارم تمام نشده. می‌ خواستم با «بولوتوف» هم 
گفتگو کنم. ممکن است سر راه صدایش کنی؟ 

سبله بگو به اینجا بیاید! 

دقایقی بعد. مردبلندقامتی که‌بدن ورزیده‌ای‌داشت 
وارداتاق شد. 

کارآگاه «مک‌آلن» نگاهی به بازوان عضلانی او 
شده بود وروی بازوی دیگرشنقش تارعنکبوت دیده 
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که‌انجام‌دادیم. قهرمان باشگاههای تهران‌ شدیم و 
پشتبندآن با یک انسجام مثال زدنی» ضمن شکست 
دادن تمام تیم‌های مطرح آن ایام مانند دارایی دخانیات 
قهرمان‌ایران شسدیم.این مقام قهرمانی باعث شد تاتنی 
چند از بازیکنان‌ما جذب باشگاههای دیگر شو ند و سپس 
بقیه تیم به باشگاه د حانیات ملحق گردند. چون تیم‌های 
دخانیات در آن ایام از جمله تیم‌های مطرح بسکتبال و 
والیبال در سطح تهران و کشور بود» رژسای آن از بودجه 
دولت هزینه تیم‌های ورزشی خود را تقبل می کردند. 
عمر ورزشی من 

اولیه خود. یعنی حسن کریمی و خسرو تاج بخش رابه 
دخانیات. سالهابه طول انجامید. فقط در سال آخر دوران 
ورزشی‌ام» جذب باشگاه پاس تهران شدم و زیر نظر آقای 
سعید خلخالی کار کردم و این امر در سال ۱۳۵ بود. بنده 
区 UL‏ 
رابالباس باشگاههای ورزشی بسکتبال کنار گذاشتم. 
عمده عمر قهرمانی بنده به عنوان یک بازیکن بسکتبال 
حدود ۵ اسال بودو با تیم‌های‌عقاب دخانیات 
و پاس بارها قهرمان تهران و ایران شدم. 


عضو بت در تیم ملی 

زمانی که بابازیهای محکم و زیبای خود در 
تیم عقاب تهران. قهرمانایران شدیم.بسیاری از 
بزرگان بسکتبال ایران از این موفقیت ما تعجب 
کردندودربهت وحیرت فرو رفتند امامااز 
| استادان خوبی بهره‌می‌بردیم»ضمناانسجام 
نفرات تیم در بازیهای محکم زبانزد بود. روزی 
نا گهان خبر امد که پس از حرف و حدیث‌های 
بسیار و شکست دادن تیم ملی در دو بازی» شما 
تنی چند از بازیکنان عقاب و بنده به اردوی تیم 
ملی دعوت شدیم. آنگاه پس از ماهها در اردو 
بودن و آمادگی لازم به دیدار تیم‌های خارجی 














داستان زند گی بسکتبالیست کشور در دهه ٤١‏ 
قاسم تبریزی فرد: خاطرات ورزشی» وقتی 
شیرین است که توام با قهرمانی باشد 


داوود غرانوش 





پیشکسوت و قهر مان این شماره مجله. از جنس ورزشکاران بلند پرواز است. درست حدس زده‌اید. او یک بسکتبالیست 
قدیمی و موفق است که حالا بازنشسته شده و حرفهای بسیاری برای گفتن دارد. 

-«قاسم تبریزی فرد» بسکتبالیست سابق تیم‌های پو لاد عقاب. دخانیات. پاس. ار تش و تیم ملی در سالهای (۱۳۶۰ تا 
۵ که بلندپروازی اش در روی حلقه بسسکتبال زبانزد خاص و عام بو موفقیت‌های خود را خاطرات زیبا و مان گار آن 
سالها می‌داند.آنهم در لباس تیم‌های ملی. ار تش و باشگاهی در مصاف با یم‌های خارجی. 


یم ملی بسکتبال ایران رابا 


ضمناً او اوج تلخی زند گی ورزشی اش رازمانی می داند که در دهه ۰ درلباس تیم عقاب. ڌ 


تمام بزرگانش دو با برد :دوشب متوالی تیم ملی راشکست دادیم ولی یک نفر ا زاين تیم جوان از سوی مسوولان وقت 


بودم. ضمن اینکه آقای حسن کریمی نیز مشسوق من به 
سوی بازی در باشگاه پولاد بود. باشگاه پولاد نزدیک 
محله زند گی‌امان بود. طی یک سال بازی دراین باشگاه 
روزهای خوبی راپشت سر گذاشتیم و نامی بهم ردت 
با یک اتحاد و انسجام خوب و مثال زدنی. سپس کل تیم 
بسکتبال پولاددست به خانه تکانی زدو گروهی به‌باشگاه 
عقاب تهران رفتیم و عضو آن باشگاه شدیم. 
قهر مان آموزشگاه ها 

قبلا ا ی ا 
ورزشی فعالیت خوبی داشتم» حصوص در تیم‌های 
بسکتبال» والیبال» فو تبال» دوومیدانی و پینگ‌پنگ. عضو 
این تیم‌هابودم وعناوین مهمی نیز کسب کردم. مثلا 
دربسکتبال قهرمان آموزشگاه های تهران شدیم. در 
دوومیدانی نفر سوم دوسه‌هزار متر و در پینگ پنگ 
قهرمان بخش هشت تهران شدم. 

قهر مان باشگاه ها 

جالب اينکه در همان سال اول عضویت در تیم 

بسکتبال عقاب تهران با بازیهای خوب و یک دستی 





همبازی قهر مانان گذشته 

ابوالقاسسم تبریسزی فسرد. متولد سال ۱۳۲۳ در 
تهران -محله بازارچه شیخ هادی (ابوسعید فعلی) 
-هستم حدودشصت و سه‌سال‌دارم. از همان کودکی 
همراه‌برخی ازهمبازیان خود که تنی چندازانان 
بسکتبالیست‌های معروف وملی پوش کش ور بودند 
-دنبال ورزش مورد علاقه خود بودیم.هم‌اکنون نیز 
مدیریت بازرگانی کارخانجات پارس شیشه و شیشه لیا 
رت ا او وی ی 
مشغول تحصیلات عالیه هستند. ضمنا همسری مهربان 
وخانه‌داردارم که طی‌سالهای با زیگری بسکتبال در سطح 
اول کشور بنده و فرزندانم را مدیریت کرد. 

بلند پروازی 

> 
والیبال وبسکتبال ابتدااز طریق دیدن و بعدابرای‌بازی 
باآنها آشناشدم. هر رشته ورزشی را که با توپ سر و کار 
داتسته انجام می دادم La‏ ..جون ازقد 
نسبتابلندی‌نسبت به سای رهمسالان خودبر خوردارنبودم 
) ۰سانتی‌متر)» سعی داشتم به‌اندازه قدم بلندپروازی 
کنم. آنهم روی حلقه بسکتبال. همانگونه که 
قبلا اشاره کردم به والیبال هندبال و فوتبال نیز 
علاقه داشتم اما نه در حد 本 Sa‏ 

البتهاگر علاقه‌ام به بسکتبال نبود.یفین | 
بدانید در سایر رشته‌های توپی نیز می توانستم 
موفق باشم وحتی عضو تیم ملی شوم!اگر من 
فوثبالیست می‌شد م بیشتربه شعاطر پوش بلند 
ویب ۱ 

الفبای بسکتبال 

من الفبای بسکتبال را از همان دوران 
مدرسه و یا بهتر بگویم دبیرستان راهنما-واقع 
در منیریه یاد گرفتم و ياددهنده آن هم استاد 
همه بازیکنان بسکتبال آن روزگار آقای حسن 
نیکوبود. وقتی برای نخستین بار جذب باشگاه 
پولاد شدم. پانزده سالگی را پشت سر گذاشته 
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دییایب 人‏ 


از این عده در زمین بسکتبال یکه‌تازی می کردند و همه 
六 LS 人 Ca‏ 
آموخته‌هایی از بسکتبال داریم. از این بزرگواران و 
عزیزان بوده است. 
تعصب و عرق ملی ۱ 
یادم است در مسابقه‌ای مصدوم بودم و پزشک اکیدا 
ممنوع کرده‌بودبازی کنم.به خاطر تیم خود و اينکه به 
وجود من نیا بود.با پای مصدوم حاضر شدم و تاپایان 
بازی که برنده آن مابودیم. طاقت آوردم. هر چند درد 
تمام وجودم را آزارمی‌داد. خصوصاً در برابر حریفان 
خارجی»این تعصب و عرق ملی چند برابر می شسد. البته 
حرف اول رامی زند. شاید بش ود تاان دازه‌ای تعصب 
اما... 
پادم است. چه شب‌هایی که تا صبح از درد و ناراحتی 
ضربه خوردن و مصدومیت خواب راحت نداشتیم و 
می‌بایست صبح فردا روبروی حریف قدر بایستیم و از 
گذشته‌بااکنون چیزدیگری است. آن زمان همه باهم 
دوست بودیم ویک دل بودیم و درب ازی از جان مايه 
اماالان اگرپولی وقراردادی و دستمزدی و یاقول و 
قراری نباشد. یقین بدانید کسی در زمین با لباس بسکتبال 
حاضرنمی شود چه رسد به اینکه بسکتبال هم بازی کند 
و عرق بریزد! 
a‏ وا E‏ 
وضع و حال بسکتبال کنونی ایران و خصوصا 
بازیهای المپیک ۲۰۰۸ چين خوب بود و به قولی بد نبود. 
باوضع حال تیم‌های شر کت کننده آمریکایی: ارو پایی 
ازایسن تیم توقع آنچنانی نمی‌رفت. اما اگربهتر رهبری 
هت با او او سا وی راز وتان بر اجه 
این کاره‌هستند و دلسوز. آنهادارند کار می کنند و کارشان 
نیز خوب است. خوشبختانه اعتبار مالی فدراسیون یعنی 
پول برای بسکتبال ایران در همه رده‌ها وجود دارد. 





۸ آبان سال ۱۳۶۹ - تیم بسکتبال 
ارتش ایران به هنگام افتتاحیه 


بازی‌های ارتش‌های جهان: 
ایستاده از حپ: مسعود خلخالی 
(رئیس هیئت). حسن کریمی 
(مربی) مرحوم خوشکبار چی 
(سرپرست) قاسم تبریزی محمود | و 
شیرازی. رضا مشحون. مرحوم رضا 
اسماعیلی. شکری. جعفر فره‌خانلو, 
عموصلبی. بیژن دادخواه. سعید 
خلخالی و ایرج لارودی. 





مال ۱۳۶۸ -مسابقات قهرمانی کشوری -ارومیه:بازیکناة 
حاضر در عکس قاسم تبر یزی (۸). محسن خلخالی )۷( و 





داوود حداد (۱۳) روی یک ریباند مشاهده می شوند. 


ایران نفوذ نداشت. شاید بودجه و اعتبار فدراسیون هم 
به پیست هزار تومان درسال نمی ر سید امانقش مهم و 
اول راعشق و علاقه خود به بسکتبال تیم ملی و باشگاه 
می‌دانستيم. ضمنا تمام‌مخارح به عهده خودمان بود تا 
زمانی که در تیم ملی عضو شدیم» شاید انها یک مقداری 
برای ماهزینه کردن دااما پول دکتر کفش ولباس را 
از جیب خودمان پرداخت می کردیم. اصولاً آن سالها 
دستگاه ورزش ایران بی‌پول‌ترین سازمانهای دولتی 
بودواگرهم پولی بودما خبر نداشتیم آن پول به جیب 
چه کسی می‌رودابه ما که نمی‌دادند. ما فقط از باشگاه 
دخانیات ماهانه مبلغ ناچیزی به عنوان ایاب و ذهاب 
دریافت می‌کردیم و دیگر هیچ! 
پیشکسوتان و الگوها 

پیشکسوتان ورزش و خصو صا در بسکتبال همه 
تحصیلکرده‌ان د. انهاطی دوران تحصیل حوددر 
دانشگاهها؛ عضوتیم‌های‌ملی بوده‌ و حوب وسالم زند گی 
کرده‌ان د. آنها همگی بر گردن بنده حق استادی دارند. 
حصو صا آقایان قهرمانلو کاشانی» مرحوم‌ماهتابانی» 
برادران حلخالی» برادران مشحون. آنها زند گی سالمی 
داشتند و هم‌اکنون برخی از آنان در جامعه ورزش ما از 
وجهه حوبی بر خوردارند. ضمناًساتید و الگوهای‌بنده 
آقایان حسن نیک حسن کریمیءنادر کاشانی.بیژن 
قهر مانلو» مرحوم مسعود ماهتابانی و...هستند. تنی چند 


الاعات من ۴( ۳ تم ۸۷ 


رفتیم که بنده بارها مقابل تیم‌های خارجی در لباس ملی 
ظاهر شدم و پیروزی‌ها کسب کردم. همچنین بارهابا 
لباس تیم‌های تهران و دخانیات و دو بار نیز با تیم منتخب 
بسکتبال ارتش ایران برای شرکت در مسابقات برون 
مرزی حضور داشتم که با افتخار و قهرمانی همراه بود. با 
تیم تهران دو بار قهرمان ایران شدیم همراه تیم بسکتبال 
ارتش‌ایران نیزمقامهای چهارم و پنجم بازیهای ارتشهای 
جهان (سیزم) را کسب کردیم. این قهرمانی‌ها درسالهای 
۵۰ رخ داد. 
رمز موفقیت 

رمز موفقیت من دربازی بسکتبال سالها قهرمانی و 
عرصه‌های کاری این بوده که همیشه پشتکار داشته‌ام. 
اول تمرینات مستمر و مداوم و بعد عشق و علاقه‌و گوش 
دادن به نصایح و راهنمایی ها و توصیه‌های خير خواهانه 
اسان ومری او و هار کی او 
بودند. منظورم پیشکس وتان بسکتبال است. ضمناً سالم 
زند گی کردم یعنی حاشیه نداشتم. در زم ان ماء مثل 
حالاپول.امکانات و...حی و حاضرنبوداماماباهمان 
امکانات فقیرانه» مثل حرفه‌ای‌ها تمرین می کردیم. چون 
تمام فکرو ذکر ما بسکتبال بود ووفتی روبروی حریف 
می‌ایستادیم توصیه ها و نصایح مربیان ماو کاربرد انها در 
بازی. ضامن پیروزی ما بود. در کار و پیشه نیز الحمدله 
دعای خير پدر و مادر بدرقه راه من شده است. 

شیرینی و تلخی‌های زند گی 

هر لحظه اززندگی انسانها خصوصابه‌هنگام ورزش: 
دوست‌داشتنی و توأم‌باخاطرات‌شیرین است.مخصوصا 
اگرباقهرمانی و کسب مقامهای‌ب الا ومدالهای زرین 
همراه‌باشد.قهرمانی‌های‌متعددی‌درسطح آموزشگاههاه 
باشگاهها؛ ارتش و کشورهمراه با چهره‌های معروف 
بسکتبال جون برادران قهرمانلو برادران حلخالی, نادر 
کاشانی. مرحوم محمود عدل و مرحوم رضا اسماعیلی 
وبرادران شهمیرزادی و... کسب کردم که همگی برایم 
خاطرات زیبا و ماند گاری هستند اما... 

.ام اتلضی.بی توجهی مسوولان وقت ورزش 
بسکتبال دردهه‌ه ای ۶۰و ۵۰ وضرب خوردگی‌های 
متعدد آن!ولی اوج تلخی زندگی ورزشی من مربوط 
می شود به دهه ۱۳۶۰ که مادو شب متوالی باتیمی جوان 
و گمن‌ام و جدیدبه نام عقاب که قهرمان باشگاههای 
تهران وایران‌هم شده‌بود ‏ توانستیم تیم ملی بسکتبال 
کشوررابا آنهمه چهره پرستاره و بزرگانش ببریم و از 
این میدان سنگین پیروز بی رون بياييم. اماحتی یک نفر 
ازایسن تیم جوان رابرای تیم ملی انتخاب نک ردندا همه 
مابازیکنان ان روزعقاب افسوس خوردیم براین همه 
یر اک ی 

مثلاً مابا تیم عقاب تهران قهرمان کشسور شده‌بودیم. 
تنها جایزه و یولی که به ما دادند. یک بستنی خنک بود» 
یعنی یک کافه گلاسه آنهم در کافه‌ن_ادری معروف! 
حالا ... 


نقش پول 
نقش پول دران ایام مثل حللا زیاد مهم نبود. 
ورزشکاران آن روزگار فقط در فکر قهرمانی بودند.آن 
سالها-منظورم‌سالهای ۵ است بول دربسکتبال 





تقدیم به محضر آقا امام زمان(عج) 
۱ جشم اننظار 
تالایا دنا ریت سار است 
از دوریت سر در گریبان روزگار است 
پشت زمین در زیر بار ظلم خم شد 
رونق گرفته ان چنان بازار نیرنگ 
ان‌سان گرفتار زر و زورند و تزویر 
حتی قلم از گفتن ان شرمسار است 
دیگر گرفته روحشان زنگار زشتی 
اينه دلهایشان تاریک و تار است 
ای رخ نهان کرده به پشت پرده غيب 
ای آنکه در هر جا نشانت آشکار است 
ما مانده‌ايم و این همه زخم زبانها 
آقا! بیا که قلب شیعه داغدار است 
ای یوسف زهراء گل زیبای نر گس 
بی‌روی تو باغ جهان بی‌بر گ و بار است 
در ارزوی دیدن تو ژاله بار است 
بی‌هیچ شک و شبهه‌ای او خواهد آمد 
آن کس که او چشم امید روز گار است 
از استین حق برون خواهد شد اری 
دستی که اعجاز و نشان کرد ار است 
برچیده خواهد شد بساط کفر و کینه 
می اید و آن روز از یمن حضورش 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 


بارآ 
تدرو مست اسیرم» به خانه‌ات» باز 
بخوان که مستم از عطر ترانه‌ات» باز] 
اسیر چنگ خزان گشته خانه‌ام بی تو 
بهار سبز من امشب به خانه‌ات. بازا 
سح ال عقابم شا دل بی تو 
به همنوایی هم اشیانه‌ات. بازا 
هوای دیده ام آمشب دوباره بارانی است 
گرفته باز دل من بهانه‌ات. بازا 
تو تکیه گاه منی پس بیا که از سر ذوق 
به گریه سر نی مشب به شان ۱5 
نگاه گرم تو فانوس احساس است 
فدای عاطفه بی کرانه‌ات. باز] 
زرا را دا 
به نغمه‌های خوش عاشقانه‌ات اا 
کبری اسدی نیازی -خرمدره 





نمونه شعر کلاسیک 
على «ع» بو د 
تا اصورت پیوند جهان بود. علی بود 
تانقش زمین بود و زمان بود» علی بود 
شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود 
سلطان سخا و کرم و جود» علی بود 
هم آدم و هم شیث. هم ادریس و هم الیاس 
هم صالح پیغمبر و داود علی بود 
هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم یوب 
هم یوسف و هم يونس و هم هود. على بود 
مسجود ملائک که شد ادم ز علی شد 
آدم چو یکی قبله مسجود. علی بود 
هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن 
هم عابد و هم معبد و معبود. علی بود 


چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم 
از روی یفین در همه موجود. علی بود 
ان شاه سرافراز که اندر شب معراج 
با احمد مختار یکی بود. علی بود 
آن کاشف قرآن که خدا در همه قران 
کردش صفت عصمت و بستود. علی بود 
ان قلعه گشایی که در از قلعه خیبر 
برکند به یک حمله و بگشود. علی بود 
بر خوان جهان دست نبالود. علی بود 
این کفر نباشد. سخ کفر نه این است 
تا هست علی باشد و تابود علی بود 
مولانا 


عبور 
آرام و نرم نرمک از اینجا عبور کرد 
تنهایی شگفت مرا غرق نور کرد 

در من کسی شبیه خودم دفتر مرا 

ار در اد ار رن 
شعر آمد و خیال مرا از حصارها 

راهی به سوی غربت آفاق دور کرد 
یک اتفاق ساده برای محله بود 

یک عابر از مسیر هميشه عبور کرد 
اما برای من چه؟ منی که خیال او 

هر لحظه در برابر چشمم ظهور کرد 
ابری به روی خاطره‌هامان فرو چکید 
شعری به ذهن خسته شاعر خطور کرد 
محمد پیرانی - آبدانان 





تماشاکه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر نو 
جقدرة 
چقدر 
N‏ 
تارسیده باشد به نخستین گل سرخ؟ 
و چقدر دیگر 
کر را رس وا 
و چفدر 
تامن» عاشق صدای تو باشم و 
بمیرم 
برای تو 
من؟ 
و چفدر 
تا خاک شوم و برسم به نخستین گل سرخ 
و چقدر تابه تو 
E‏ 
منصور اوجی 






















مر کت داد گت و که جکت یب و حدان. قوی و 


۰ ۰ 
ee 


داد اډ می شمارد 
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حالا که ماه 


دادند =فعلات 


وندر آن ظل =فاعلاتن جو انه های 


متسب | تن 
ب حیاتم -فعلاتن 
دادند <فعلات 


اد بی 


نشد 


دیشب از درد فراقت سوختم پروانه‌وار 


درد خود رابا که گویم تا که آرامم کند 


هیچ کس آگه ز درد عاشق تنها نشد 


خواستم خالی شوم از عشق تو دردا نشد 


هرچه گشتم هیچ کس. همچون خودم عاشق نبود 


اه» مجنون هم مثل من اواره لیلانشد 3 تدای 


در شب اندوهان 
AI‏ اگر که بمانی 


藉‏ یا که بیفتی 


اد 
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AI‏ باز همان... 


همان قطره قطره قطره‌ای 
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داریوش اسماعیل‌زاده -کوثر اردبیل 6 


باد تو 


یاد جوانمردی و عشق است 
کورش صاحبی - تهران 


دو شعر کوتاه از نیلوفر صمد بان -- تهران 1 در دل آب و 
E 70۳‏ 
«(» » ۰۲ 3 بر شاخه شاخه رویا 
| ابی و سبز 
E‏ به شعرهایم می خندند 0 قرمز و نارنجی 
o‏ : ۽ لد . 
اینچنین ناشناس و و شعرهایم خجل و شرمگین ۳ خاکستری 
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3 
هزار رنگ 
و هزار ثانیه 
در بجی ناگهان 
و باز همان اتفافی که می‌افتی 


صدای کست؟* 
صدای کیست؟ چه می‌بینم این صدای علی است 
هنوز کوفه پر از لذت دعای علی است 
کنار چاه و شب و نخلهای سر گردان 
جراغدار شب کوفه جشمهای علی است 
چو ابرهای پریشان دور دلتنگم 
دلم شکسته‌ترین در شب عزای علی است 
هزار پنجره باز است روبروی دلم 
پرنده‌ای است دلم عاشق هوای علی است 
شعبان کرم دخت -بابلسر 





در ۱۳ 





مهران شرافتی نژاد - اسفراین 

بهتراست درزمینه شعر کلاسیک تمرین کنید. شعربی‌وزن 
شما چنگی به دل نمی زند: 

از پشت پنجره 

حیاطی رو به خدا باز است... 

را کی 

که ای درزهای ان 

گذر زمان 

رخنه کرده است 

همانطور که ملاحظه می کنید سطرهای بالا معنای روشنی 
ندارند و تصویرهای درستی به دست نداده‌اند. 

ستاره نعمتی - تهران 

مثنوی شما از حیث وزن و قافیه دچار اشکال است: 

ای بهترین بهانه برای نفس زدن 

تنها نیاز برای زیستن من 

چه شود ز کوچه تاریک دلم گذر می کردی 

دستی بر زخم دل می کشیدی و درمان می کردی... 
غلامرضا رفیعی 7 تهران ۱ 

دو بیت از مثنوی‌تان رابا امید دریافت اثار بهترتان زمزمه 
مک 

اف بر این دنیا و ان نامرد هم 

دیو باطن» ظاهر اما مرد هم 

رسم این دنیای دون (بهروز) بین 

خون حق جاری شده روی زمین 

نازگل مرادی ‏ "کرج 

شمابیت مورد نظر رادرست تقطیع نکرده‌اید. تقطیع 
صحیح أن به شرح زیر است: 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

وندر ان ظلمت شب اب حیاتم دادند 

دوش وقت -فاعلاتن 

سحر از غص - فعلاتن 

صه نجاتم -فعلاتن 


人 mm‏ © اج eet‏ ی جح 


دو غزل از فرشید علیزاده 


شور غزل 
شوق مرا بیدار کن من اهل رفتن نیستم 
می‌مانم و جان می‌دهم وابسته تن نیستم 
بشناس احساس مرا نقش طلوعم را ببین 
من قلب و روحم آدمم از جنس آهن نیستم 
پیدار کن شور مرا شوقی به احساسم بریز 
بامن مدارا پیشه کن من دیو و دشمن نیستم 
سرگشته مهر توام نقش مرا احساس کن 
بازیگرم کن لایق بازیچه بودن نیستم 
ی ر کے ار روم 
در پیشگاه مهر تو یک دانه ارزن نیستم 
وقتی که بامن همدلی حس غرورم را ببین 
ی ا ۱ 
وقتی که می‌بینم تو را شور غزل دارد دلم 
تا در غزل گم می‌شوم انجا تویی. من نیستم 


امات کی ۴۳ ۳ م۸۷ 


همیشه از دل من انتظار داری تو 
به این شکسته مجنون چکار داری تو؟ 
قرار بسته کس نیستم در این عالم 
که بی‌قرارم و صدها قرار داری تو 
چشیده‌ام ز نگاهت شرنگ بی‌مهری 
فریب و رنگ» فزون از هزار داری تو 
فریب خورده و افسون چشمهای توام 
زبس که رنگ و ریا بی‌شمار داری تو 
دلی به گرمی عشاق خسته دل دارم 
دلی به سردی سنگ مزار داری تو 
چگوله لوح دلت پاک می‌شود روزی 
ز کینه‌ای که به ان افتخار داری تو 
به پشت خویش نظر کن از این همه غفلت 
پل شکسته بسی یاد گار داری تو 
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صبا مهربانی 

سر گذشت من) را که توسط فاکس 
ارسال کرده بودید دیدم. می‌گویم دیدم 
چون خواندنش خیلی مشکل است. و 
اصولابه همین دلیل است که بارها در 
همین ستون نوشته‌ام که خوانندگان گرامی 
ها ان ر ا از طرخ ست رسال کک 
با اگر می‌خواهند زودتر به آن رسید گی شود 
حضوری آن را به دفتر مجله برسانند. با این 
حال چون مرتبه اولتان بود» با مصیبت آن 
راخوان‌دم؛ موضوعش تکراری بود. ضمن 
اینکه وقتی نویسنده بخواهد شخصیت اول 
قصه‌اش رایک مو جود غیر جاندار -مانند گل 
شما تعیین کند, ابتداباید مقدماتش رافراهم 
نماید. وگرنه اینکه فکر کنیم که یک شاخه 
گل می تواند حرف بزند و...» از نظر خواننده 
غیرعادی است. 

پیمان کمالوندی از ايلام چوار 

آقاپیم ان ظاهرا در منطقه «چوار) کاغذ 
چنان کمیاب شده که نویسندگان عزیزی 
همچون شماء در یک کاغذ ۸۶ چیزی حدود 
پنجاه سسطر -آن هم بسیار ریز -می‌نویسند 
و...»برادر من لااقل دلت به حال من نمی‌سوزد» 
برای همکار حروفچین ما دل بسوزان که اگر 
بخواهد چنین قصه‌ای را تایپ کند. نمره 
عینکش راهم باید عوض کند! 

شهناز اصفهانی -شیراز 

اصولا باید این را بدانید که در فصه‌های 
کوتاه نباید بیش از یک «شخصیت اول» ارائه 
بدهید. ایراد ندارد که چند شخصیت فرعی در 
قصه‌تان و جو د داشته باشد. اما شخحصیت‌های 
محوری نباید -یعنی امکانش نیست - که از 

بیشتر باشد. 

بهرام عز تخواه ‏ "کرمان 

بارها نوشته‌ام که این خیلی عالیست که 
قصه‌نویسان جوان شهرستانی» سوژه‌های 
بومی منطقه زند گیشان را مضمون قصه 
تراز ها معط ]ریواصت خی 
ےک غل و تا 
برای خواننده غیربومی ناآشناء توضیحی 
او وا ا وات 
مورد کوه ۱ ادر 
پانوشت توضیحی بدهی تا 
خواننده بر گرمانی هم آن 
ا 



















نمی گذاشت.فکر اینکها گربلایی برسررضامی آمد 
او چیکار می کرد؟ در‌سن ۵سالگی بعد از پانزده 
سال زندگی هیچ کاری جز خانه‌داری بلد نبود. از تمام 
خانه‌داریه اما بعد از آن اتفاق از فکر اینکه اگر یک وقت 

صدای ز نگ تلفن رشته افکارش رایاره کرد: 
دوستش زهره بود که زنگ می‌زد: سلام زهره جان 
حالت چطوره؟ چه عجب سراغ مارو گرفتی؟ 

-سلام تو چطوری؟ ای بابا گرفتار این بچم» 
خودت میدونی که بچه کو چک جقدر زحمت داره 
راستی زنگ زدم يه پیش نهاد بهت بدم ستاره دوستمو 
یادت ماد؟ 

-اره‌به تا زگی یه سالن برای خودش گرفته به من 
گفته بیا وردستم بشو هم از من کار یاد بگیر هم تو 
امور دیگه کمکم کن تا چند ماه که کامل آموزش ببینم 





حقوقی بهم نمی ده» در ازای آموزش هم من پولی به اون 
نمیدم.ولی وقتی کامل یاد گرفتم برام حقوق درنظر 
میگیره امامن بابچه کوچک نمی تونم برم» کسی نیست 
ازش مراقبت کنه فکر کردم تومشکل نداری شاید به 
دردت بخوره نظرت حیه؟ 

ذوق زده شدو گفت: باشه زهره جون من بارضا 
صحبت می کنم شب بهت خبر میدم. 

-من منتظر جوابت هستم... خداحافظ. 

گوشی را که گذاشت به فکر فرو رفت؛ چنین شغلی 
می‌توانست آینده‌اش را -حتی اگر خدای ناکرده رضا 
هم نباشد -تضمین کند. در همین فکرها بود که زنگ 
خانه را زدند. پشت در «ییک موتوری» ایستاده بود که 
یک دسته گل کوچک به دست داشت که آن را به مریم 
داد و گفت:«این دسته گل را همسرتون «اقارضا» 
سفارش دادن...» 

پیک موتوری که‌رفت. مریم یادداشت روی 
دسته گل را خواند: «بخاطر همه مهربانی‌های 
زن بامحبتم -رضا 

مریم گلهارا در اغوش گرفت و با خود 

زمزمه کر د: ( «وقتی رضانباشه من آنقدر چیزها 
را نس «کاربلد نبودن») 
توش گم ميشه. ین ا گنه و سم واگ 
افتخار می کنم. بقیه‌اش باخدا..» 
و به سراغ تلفن رفت تا «نه» را به زهره بگوید. 


۱ 
۳۳:۳ 有 区 اطلایات خ‎ 












بهترین نحو خودرا آماده می کرد موهای حرمایی اش را 
بادقت هر چه تمامتر شانه زد و سنجاق سرهای قشنگش رابه 
موهایش آویخت و روسری خوش رنگی به سر کرد بعد لباس 
قشنگی را که فقط برای جشن‌ها می‌پوشید به تن کرد. کفش‌هایش 
را دستمال کشید و پوشید. حالا اماده شده بود. فقط منتظر انها بود 
چقدر برای آمدنشان لحظه‌شماری می کرد زن و مرد که وارد اتاق 
شدند. سعی کرد خود رابهتر از دیگران نشان دهند اما آنها 
انتخاب خود را کرده بودند. بغض راه گلویش رابست و 
چشمانش به غم نشست. باز هم باید در پرورشگاه 





سید راضیه طوسی "7 تهران 
جند بار دستاش و شست تا یمادی که به پای رضا 


مالیده بود پاک شد درحالی که دستشو شک می کرد 
از آشسپزخانه بیرون آمد. رضاداشت آماده‌می‌شد با 
لحنی دلسوزانه گفت: رضا حالانمی‌شه امروزراهم 
استراحت کنی» پات هنوز ورم داره... 

رضا گفت: انه عزیزم همین سه چهار روز راهم که 
نرفتم کلی از کار افتادم» کار من اینطوری نیستش که اگر 
هم چند روز مرخصی بگیری سر برج حقوقتو کامل 
دریافت کنی» من هر روز که نرم سر کار به ضررمونه تا 
اینجا هم می‌ترسم آخر برج به کرایه خونه پولی نرسه. 

درحالی که به شوهرش کمک می کرد کتشو بپوشه 
دوباره گفت: آخه نمی تونی درست راه‌بری» پس خیلی 
مواظب خودت باش. 

و 
خوش حال شده گفت: واجب شد برم اون آقازاده‌رو 
که زدبهم پیدا کنم و بهش بگم اشکال نداره که زدی 
دررفتی با این کارت حداقل فهمیدم زنم چقدر دوستم 
داره! 

باملایمت نیشگونی از بازوی شسوهرش گرفت 
و گفت: ای بدجنس خحوب ازاب گل آلودماهی 
میگیری‌ها! 

رضا درحالی که از در خارج میشد خنده‌کنان 
گفت: مریم جان شب بازم به من برس هنوز خوب 
نشدم‌ها... 

لبخندی زد و به طرف اتاق پسرش رفت وبا صدای 
بلند داد زد: علی آقا بلند و دیگه مگه امروز کلاس 
ریاضی نداری» دیرت میشه... 

برگشت توی آشپزخانه مشغول آشپزی‌شد. فکری 
که از روز تصادف رضا ذهنشو درگیر کرده بود راحتش 
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فاطمه کاظمی - تهران 
خبر را که شنید. خیلی ذوق زده شد. بايد به 











منتظر پدر و مادر جدیدی می‌ماند... 
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ازبررسی های زیادی که بر روی دیگر طرح ها انتخاب شد 
در سال ۱۹۹ به عنوان برنده انتخاب گردید. 

فاستر با به کار بردن حداقل مقادیر در ابعاد مواد و ... 
سعی بر سبکی سازه داشته است. به طوری که سطح عر شه 
.کاب ل هاودیگرملحقات این سازه‌رانیزفلزی طراحی 
کرده است. طراحی این پل به صورتی است که ۵۰درصد 
از اثرباد رانیز کاهش می دهد. 

پل دره میلائو دارای 1 دهانه اصلی است که هر کدام ۱ 
۲مترطول‌دارندودودهانه نیز در طرفین وجوددارد 
که طول هر یک ۲۰ متراست. با تو جه به این هشت دهانه | 
طول کل پل ۲۶۱۰ متر خواهد بودوعرض این پل که‌دارای 

人 


شیب بسیار کم است. 
جهانگر دان چه می گوبند؟ 


پس ازافتت اح این پل جهانگردان زیادی فقط برای 
تماشای این پل به‌این منطقه امده اند. 

«آلسن‌هارتس)» که به همراه خانواده اش ازانگلیس به 
فرانسه آمده است می گوید: «واقعا برايم عجیب است که 
مهندسین چگونه این پل راساختند. به نظر من این یک کار 
نشدنی بود واقعا جای تبریک دارد.» 

«(اشتفان بر تولد» که از آلمان آمده‌می گوید: «مگر می 
شود چنین پلی راساختزمانی که‌ازدوربه‌این‌پل‌نگاه 
می کنید فکرمی کنید که یک طناب راازاین گوشه کوه 
به آن گوشه کوه کشیده اند دیدن پل میلائوبرایم خیلی 
عجیب بود.«توماس راولی» مهندس سوئدی می گوید: 
(ساخت این پل رادر دو سال به پایان رساندند و این واقعا 
جای تحسین دارد...» 





برخی از ستون‌ها ۲۶۵مترارتفاع دارند. در ماه نوامبر 
۳ کارس تون هاتمام شسد و احداث پسل اصلی آغاز 
گشت. وزن این پل ۳۹۰۰۰ تن می باشد. همچنین طراح و 
نمی ات ابا هواک سل سار اتصاحی ز 
مقرون به صر فه برای دسترسی به دو طرف پل می داند. البته 
این شخص وان پل منتقدانی هم دارد؛ یکی از آنها «میشل 
سوبری» ارشیتکت و طراح پل «هامبر» که تقریباهم ارتفاع 
پل میلائواست می گوید:«اين همه ستون بتونی اصلا 
مقرون به صرفه نبوده است. تنها قصد سازنده ان شکستن 
یک رکورد جهانی در زمینه ارتفاع بوده است.) 

بلند ترین پل جهان 

۸می ۰ ا ی ری او 
غربی فرانسه آن رافتتاح ‏ وآخرین دهانه پل راتکمیل 
کردند که لقب‌بلند ترین پل جهان راازان خود کرد. نکته 
جال ب در ھر دان نا این اس که کر کل شا رفن اکن 
های‌معلق آن در نظربگیریم»ارتفاع آن‌بالغ بر ۶۳متر 
می شود که چیزی حدود ۲ آمتربلندترازارتفاع‌برج 
ایفل است. 

با این پل مسیر فرانسه تا اسپانیا بسیار نزدیک می شود 
وبه راحتی مسیر پاریس تابارسلونارا ۱۵۰ کیلومتر کم 
می کند. 

رقابت بر سر پل سازی 

جالب است بدانید که شر کت های بز رگ مهندسی وپل 
سازی بر سر ساخت این پل بایکدیگر به رقابت پرداختند و 
درنهایت شرکت ساختمانی ایفز به عنوان پیمان کاراصلی 
طرح کار ساخت این پل عظیم را شروع کرد. 

طرح پل با کیست؟ 

طرح کل این پل از «نورمن فاستر» یکی از مشهورترین 

طراحان وا رشیتکت های‌معاصرمی باشد.طرح فاستر پس 
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این بنا بز رگترین و 
بلندترین پل جهان . | 
است, باورش کمی را 7 
مشکل است اما اڪ 
واقعیت دارد 


زمانی که در سال‌های گذشته مهندسین فرانسوی 
«برج ایفل» را ساختند. بسیاری از جهانگردان را به پاریس 
کشاندند.این در شرایطی بود که خیلی از مهندسین دیگر 
کشورها در تعجب بودند که آنها چگونه برج به این بلندی 
راساخته اند. حال سال ها از آن روزها گذشته و مهندسین 
فرانسوی وش رکت «ایفژ»-همان شر کت باسابقه ای که 
ایفل راساخت- این بار طولانی ترین و مرتفع ترین پل دنیا 
را ساخته اند که «بزرگراهی در آسمان» نام گرفته است. 

این پل بلندترین و طولانی ترین پل جهان و حتی 
بلندترازبرج ایفل است. این پل روی رودخانه «تارن» در 
دره«میلائو)ساخته شده و در جنوب فرانسه‌واقع است. 
مصالح ان بیشتر از فولاد تشکیل شده‌و ۱ ۳۳متر از سطح دره 
فاصله وار تفاع دارد. میلائو اساسابرای حل مشکل ترافیک 
در قسمتی از جنوب کشور فرانسه ساخته شد. ستون های 
بلند آن سیمانی و بتون آرمه است. متخحصصان و مهندسان 
سازنده پل ارتفاع آن‌راطوری گرفتهاند که‌درصورت 
طغیان رودخانه به ان صدمه ای واردنشود. این پل به راحتی 
می تواند جنوب فر انسه رابه شمال آن ارتباط دهد. 

در اواسط دهه ۱۹۸۰ مهندسان و تکنسین های 
ماجتمای کار ی ین نز رن کردتل: 
آنان ابتدا قصد داشتند این پل رادر شرق میلائوبزننداما 
طرح‌های آنها در آن زمان بسیار گران از آب در می آمد. 
این پل راشرکت ایفژ همان کمپانی که برج ایفل راساخته 
احداث کرد و ۲۲۰میلیون يورو برای پروژه آن خرج شد. 

«میشل ویرلوگ»مهندس وطراح به‌همراه تعدادی 
مشاورانگلیسی کار مهندسی آن راانجام‌داده‌است. کار 
ساخت پل در سال ۲۰۰۱ شروع شد خوشبختانه خاک 
منطقه رودخانه تارن سنگ اهکی بود و این طراحی و 
ساخت را آسان تر می کرد. ستون های پل در سال ۲۰۰۲ و 
تال شا ا 





(ریجارد» در حالی که عرق پیشانی اش راپاک 
می کرد گفت: 

لطفا کمی اب برایم بیاور. 

(ژانت»به سرعت از جایش بلند شد وبه‌ سمت 
آشپزخانه هواییما به راه افتاد. 

در این اثنا «آلن» مدام تکرار می کرد: 

جه اتفاقی افتاده؟ 

(ریجارد» در حالی که سعی می کرد درد خودراینهان 
کل گفت: 

درد هر لحظه شدید تر می شد به‌طوری که ریچارد 
دیگرقادرنبود فرمان‌هواپیمارا کنترل کند.اوفوری 
قرصی از جیب کتش بیرون اورد و ان را بلعید. 

(ژانت» به سرعت وارد کابین خلبان شد و لیوان پر 
از آب رابه دستش داد. 

«ریچارد» پس از نوشیدن آب رو به «ژانت» کرد و 
گفت: متشکرم. ۱ 

چند دقبقه به‌همین منوال گذ شت.«الن)به«ریچارد) 
ی 

کم کم به زمان فرودنزدیک می شویم. دستور دادم 
هیچ هواپیمایی برروی باند دیده‌نشود.بدان که این 
یک پروازاضطراری است. توباید دراین موقعیت» 
خونسردی خودرا حفظ کنی وبادقت هر چه تمام‌تر 

(ژانت»سعی می کرد. هر طور که شده اعتماد به نفس 
را در او به وجود آورد مدام به او دلداری می‌داد. 

«آلن» که به صحبتهای آنها گوش می داد به «ریچارد» 
گفت: 

مطمئنم که موفق خواهی شد. تو خلبان ماهری 
بسودی.این راهمه‌مامی‌دانيم.دلم می‌خواهد تورااز 
نزدیک ببینم. 

(ریجارد» در حالی که سعی می کرد.دردش راکتمان 
چهره همسرش «آنا» در نظرش مجسم شد که به او 
می گفت: «ریچارد» نشان بده که می‌توانی هواپیما را 
دار تاکت کرد 

«ریچارد» در جواب او گفت: 

ناگه ان تصویرهمسرش ازپیش چشمش محو 
شد. او با خود گفت: به هر قیمتی که شده هواپیمارا 
صحیح و سالم برروی باند می نشانم. سپس به «آلن) 
گفت: برای فرود منتظر دستورات توهستم.«الن» نفس 
دست آورده‌ای خوشحالم. خوب گوش کن.درابتدا 
به درجه سنج سمت راست خودنگاه کن و ۹۵در جه 
این یک فرود اضطراری است. لطفاً کمربندهای پرواز 
راببندند. سپس ازدیگر مهمانداران خحواست تامسافران 
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نویسنده: د یو هیرسچمن 
مترجم: شراره دلشاد 


از سری ماجراهای واقعی 


ویو اسدان 


(ریچارد»‌همسرش رامدتهاقبل از دست داده بود 
زک ورز ند داشت :ایر پرشکان ی بر ده تودیک که‌وی 
مبتلابه سرطان است. آنها از او قطع امید کرده‌بودند. 
ولی با این حال «ریجارد» هنوز امیدوار بود. 

(ژانت» در جواب «ریچارد» گفت: 

عجله کن. به نظر می رسد هواپیما از مسیرعادی 
خود خارح شده. 

تکانهاهر لحظه شدید ترمی شد و ترس مسافران 
رابر می‌انگیخت. 

آنهاسریع خودرابه کابین خلبان رساندند»سپس 
هدفن رادر گوش گذاشته و با برج مراقبت فرودگاه 
نیویورک تماس برقرار کردند. 

«ژانت» پس از معرفی خود و «ریچارد» گفت: 

خلبان و کمک خلبان بر اثرسانحه‌ای ا زهوش رفته‌اند 
و «ریچارد» تا حدی با هدایت هواییما آشنایی دارد. 

«آلن کالبرت» که در برج مراقبت فرود گاه نیویورک 
مشغول به کار بود پس از معرفی خود گفت: 

من شمارا روی رادار مشاهده می کنم. 

او به «ریجارد» گفت: 

هردستوری که‌می‌دهماول خوب گوش کن»سپس 
تکرارو پس از آن عمل کن. مواظب باش خودسرانه 
کاری انجام ندهی. جان ۲۷۵ مسافر در دست توست. 
کوچکترین بی دقتی باعث سقوط هواپیما می‌شسود. 
اکنون باید فرمان هواپیما رابه طرف خود بکشی و روی 
درجه مورد نظر قراردهی تا هواییما مسیر عادی خود 
راظے کنر 

«ریچارد)»بادقت به‌دستورات«الن» گوش دادوهمان 
کاری‌را که«الن»ازاو خواست انجام داد. هواپیما به حالت 
عادی خود بار گشت و سکوت دوباره برقرار شد. 

دراین‌هن‌گام«ریچارد»دردشدیدی درقفسه 
سینه‌اش احساس کرد. درد به قدری شدید بود که به 
شانه و کمرش سرایت کرده‌بود. اودرحالی که فرمان 
هواپیمارامحکمدردست گرفته بود.ازشدت دردبه 
1 

«ژانت» که متوجه این موضوع شده‌بودنگاهی به 
او انداحت و گفت: 

به نظر می رسد حالت زیاد خوب نیست. چه کمکی 
از دستم ساخته است؟ 
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کاپیتان«دیوید سندرز)به کمک خلبان«جیم تاکر» 
نگاهی انداخت و گفت: 

بااین وضع هوا؛ بعید می دانم» پرواز خوبی داشسته 
باشیم! 

کمک خلبان در حالی که گره کراواتش رامحکم 
و کرد گفت: 

این طور به نظر می‌رسد. 

هر دو فارغ التحصیل دانشگاه خلبانی نیویورک 
بودند. 

ادب ادر )اهب ےا( کے مادنا پر س عار 
بیمارستانی در نیویورک ازدواج کرده‌بود. ولی زندگی 
مشترک«جیم تاکر)پایان حوشی‌نداشت.زیراهمسرش 
«لورااسمیت»وی‌راباد و کودک خردسال رها کر ده‌بودو 
آنها نزد پدر و مادر «جیم» زندگی می کردند. 

پرواز ۷۰۵راس ساعت ۳/۳۰ دقیقه بعدازظهر ۱۶ 
آوریل ۱۹7۷با۲۷۵مسافر‌واشنگتن رابه‌مقصدنیویورک 
ترک کرد. مدت پرواز یک ساعت اعلام شده بود. چند 
دقیقه‌ای از پر واز نگذشته بود که بارش باران آغاز شد. در 
این هنگام رعد و برق نسبتاً شدیدی به هواپیما اصابت 
کرد.هواپیما تکان شدیدی خوردو خلبان و کمک خلبان 
بیهوش بر روی صندلی خود افتادند. 

دراین اثناء یکی از مهمانداران به سرعت خود را 
به کابین خلبان رس‌انید وبامشاهده آن صحنه دیگر 
مهمان‌داران رااز موضوع مطلع کرد و به کمک چند تن از 
مسافران آنها رابه مکان دیگری در هواپیما منتقل کردند. 

تکانهابه علت از کار افتادن سیستم خلبان خودکار 
Automatic ۲1101(‏ )در هواپیما ایجاد می شد. 
همهمه مسافران از همه طرف به گوش می رسید. یکی 
از مهمانداران به نام «ژانت هیک» از بلند گوبه مسافران 
ولام کرد: 

لطفا حونسردی خود را حفظ کنید. 

سپس افزود:چه کسی ا زش مات حدی باهدایت 
هواپیما آشنایی دارد؟ 

دربین مسافران پیرمرد تقریباً مسنی به نام «ریچارد 
مکدونال» که به علت معالجه و درمان بیماری‌اش عازم 
نیویورک بود. جلو آمد و پس از معرفی خود گفت: 

مدت مدیدی است که پرواز را کنار گذاشته‌ام. 


امیدوارم بتوانم از عهده آن برآیم. 
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آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی 
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بگردید و پیدا کنید! 
۱ نقطه به نقطله آقای «حوش خیال» که کمی حواس پرتی دارد» وسایل باغبانی خود رااین طرف 
برای انکه کشف کنید در پشت این نقطه‌ها و شماره‌ها؛ ورزشکار درحال تمرین کدام | و آن‌طرف ولو کرده است و خودش نمی تواند جای آنهارابه یاد بیاورد. آیامی‌توانید 
رشته‌ورزشی است.نقطه‌هاراازشماره‌یک تا ٤١‏ به‌یکدیگروصل کنید تااین تصویر ‏ وسایل او را که تعدادشان ۱١‏ تاست پیدا کنید؟ 
جال يدر ی ار ماتا ن اهر ود 


کسی هست که ناظ اعمال 


۰ 


شماداشد و جح 


۰ 


ایید ده 


SA> 


ماهی سفید و سیاه کوچولو 
تصویرهای ۱ ۲ و ۵برعکس تصویر سمت چپ چاپ شده‌اند اما در میان انها فقط یک تصوین کاملا 


ققدت» دد 


شبیه تصویر سمت چپ است. آیا می توانید با کمی دقت و حوصله این تصویر را پیدا کنید؟ 


ده خته است 


مدت یک دقیقه» خوب به‌این تصاویرنگاه کنید. 
حافظه مفید است و درصورت لزوم می توانید چند بار 5 ۱ 


1 افراد یک قبیله آفریقایی به مناسبت د رگذشت رئیس قبیله در کنار هم گرد آمده‌اند و به سو گواری مشغولند. اماهمسر 
آن را تکرار کنید. 


رئیس قبیله نیز دراین مراسم حضور دارد. آیا می توانید او را پیدا کنید؟ 


4 
الاعات ل ۳ تم ۸۷ 


0 جکسون 












گفتگو از : زهرا مکرم رفتاری 






از طر فداران طنز هستم 
مردم مجموعه‌ه ای‌شادو کارهایی که 
فضای طنز دارند رادوست دارند. خودم 
هم از طرفداران طنز هستم و آن رادوست 
دارم و معتق دم طنزانرژی مضاعفی به آدم 
می‌دهد. 
دست خودمان است 
وقتی مابه کارهای خوب و ارزش‌مند 
اهمیت بدهیم فضا را برای رشد و بالند گی 
این نوع آثارفراهم آوریم.به طور حتم مردم 
دیگر کارهای سطحی و کم‌ارزش را پس می‌زنند. 
اماوقتی مدام به مردم وراک کم‌ارزش وبی خاصیت 
بدهی مسلم است که دیگر رغبتی برای ارتباط با کار خوب 
پیدانمی کند.ما در مقابل مخاطب مسئئولیم و نباید سطح 
ذائقه ودانش وبینش مردم‌رابا کارهای سسطحی پایین 
بیاورم. 
عجله نکرد يم 
مابرای ارائه مجموعه«مثل هیچکس)»از عجله پرهیز 
کردیم و کار راازعید شروع کرده بودیم و مانند گروههای 
دیگر نبود. روزی ۱۷-۱۸ساعت کار کنیم و با بدو بدو کار 
رابه پخش برسانيم. 
فکرش را هم نمی کردم باز یگر شوم 
در دوران کودکی تصورم بر این بود که کسی می تواند 
به‌دنیای بازیگری راه پیدا کند که حجالتی نباشد و به 
قول معروف آدم پررویی باشد و چون من هم در دوران 
کودکی بسیار خجالتی بودم. اصلا فکرش راهم نمی کردم 
روزی‌بازیگرشوم.البته‌هنوزهم حجالتی هستم اما بازیگر 
به دنبال چهره‌های معصوم 
علاقه خاصی نداشتم که‌وارد دنیای‌بازیگری شوم. 
بهرام بیضایی دنبال کسی می گشت که بتواند در فیلم رگبار 
بازی کند و به قول خودش در چهره‌اش نوعی معصومیت 
وجودداشته باشد. دوست همسرم مرا به بهرام بیضایی 
معرفی کرد و بعد از چند تست. من برای‌بازی در فیلم رگبار 
انتخاب شدم. اما حتی بعد از بازی در این فیلم هم دیگر 
نمی خواستم در عرصه با زیگری فعالیت کنم بعد از گبار 
وقبل از انقلاب ازایران رفتم وسال 9۸ به ایران باز گشتم. و 
چهار سال بعد دوباره بازیگری را تجربه کردم. 





پروانه معصومی بازیگر با قدرت و 
مطرحی است وازاونقشهای ماند گارو جذاب زیادی درسینماو تلویزیون 
دیده‌ایم. او در حال حاضر در نقش بی بی در مجموعه مثل هیچ کس میهمان خانه‌های مخاطبان 
تلویزیون است. او درباره گذشته. حال و فردا حرف زده است. 
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نقش اصلی من «مادری» است. 
بقیه نقشهایم در زندگی بعد 
از خانواده برایم اهمیت پددا 






بوی نان گرم و تازه صبحانه می خوردند و صبح راب انرژی 
ولبخند اغازمی کردند. نه مثل الان که همه چیز مصنوعی و 
فریزری شده‌است. صبحها با عجله و سریع نان رااز فریزر 
بیرون می آوریم و در عرض پنج دقیقه سروته صبحانه را 
هم می آوریم و ...زند گی هر چه ماشینی تر شده» احساس 
را کمرنگ‌تر و ماراازهم دورتر کرده است. 

احتر ام به مخاطب 

برای من‌احترام به مخاطب .اهمیت دادن به شعورو فهم 
وذائقه‌اش ازدرجه‌بالایی برخورداراست و سعی می کنم 
در وهله اول کاری را انتخاب کنم که برای مخاطب حرفی 
برای گفتن داشته وبر وروی او تاثیر گذار باشد, 

مجموعه های ماه رمضان را می‌بینم 

خودم مجموعه‌های ماه مبار ک رمضان را دنبال می کنم 
وحتم‌دارم مردم درپایان ماه‌مبارک رمضان ازتماشای 
مجموعه داداشی راضی خواهند بود. به نظرم بقیه کارها 
هم خوب و قابل قبولند البته من مجموعه شبکه تهران را 
نمی‌بینم» چرا که در شسهری که من زند گی می کنم شسبکه 
تهران انتن نمی دهد. 


Er CQ. 区 لیات س‎ 










زیرنظر: جعفر گودرزی 
j goodarzi@yahoo com‏ 


تا به حال نقشی مثل بی بی بازی نکر دهام 
طی سالها حضورم در عرصه بازیگری نقشی همانند 
«(بی‌بی» در مجموعه مثل هیچ کس را بازی نکرده‌ام و نقش 
(بی‌بی ‏ بسپار از من دور است.برای ایفای نقش باید به 
درون آن راه پیدا کنم و به قول معروف آن را کشف کنم تا 
اجرای آن برایم راحت باشد. 
نمی خواستم بازی کنم 
وفتی ایفای نقش بی‌بی به من پيشنهاد شسد» 
نمی خواستم ایفای آن رایپذیرم.هر چند قصه 
بسیار جذاب بود. اما چون تیپ این آدم‌را 
نمی‌شناختم» نمی خواستم ریسک کنم» خلاصه 
آق ای برزیده کار گردان مجموعه مرابرای بازی 
دراین کار متقاعد کرد. نفش‌این مادربانقش 
مادرهایی که بارها بازی کرده بودم. متفاوت بود و 
شاید به همین دلیل قبول حضور در این نقش کمی 
برایم سخت بود. 
دوست دارم وقفه بیفتد 
وقتی یک کاری از من پخش می شود. سعی می کنم 
مدتی از پخش آن بگذردو بعد کاردیگری رابپذیرم. 
دوست ندارم مردم از چهره‌ام زده شوند. دوست دارم ميان 
کارهایم مدتی فاصله بیفتد. 
شرایطی که تجربه تکرده بودم 
من باید نقش مادری رابازی می کردم که دارای شش 
فرزند است که هر یک خصو صیات خاص خود رادارند. 
در صورتی که من در زندگی خودم یک فرزند بیشتر ندارم 
ومی‌توانم بگویم مادرهایی هم که تابحال نقش آنان رابازی 
کرد ام از یک بچه بیشتر نداشته‌اند. چون در زندگی طبیعی 
این گونه شسرایط را تجربه نکرده‌ام» گاه‌وقتی مادری رابا 
بچه‌های زیاد می‌بینم می گویم. خدابه او توان و انرژی دهد 
گاه‌حتی به شو خی می گویم. این مادر چگونه نام بچه‌هایش 
را حفظ می کند و روحیات آنها راباهم قاطی نمی کند. 
دیکر زند گی‌ها آن گونه نیست 
درزند گی‌ه ای‌سنتی وقد نمی گرمی و صمیمیتی 
دیگرحاکم بودوهمه‌به هم کمک می کردند و اززند کی 
در کنارهم لذت می‌بردند و احساس ارامش می کردند؛ 
چیزی که در حال حاضر متاسفانه کمتر به چشم می خورد. 
دران دوران دیدن نداری یک خانواده برای خانواده 
دیگر یک مساله و معضل بود و هر طوری بود دست او 
زاھ کر کاو کی یت یه دیگری ا خاس بر ثر ون 
دی ۱ ۳ 
هم سنتی بودند. خانه‌ای‌بز رگ داشتندوهمه‌باهم دران 
زند گی می کردند. خانه‌ای با چندین اتاق که صفای ان در 
کنار یکدیگر بودن بود. صبحها همه در کنار همدیگر با 





یبن هو کر 


جمه ‏ 4 
جععبت 
0 


所 


۰ 


۱ 人 


۰ 


3 


ودروغگې شکا 


ف 


عهیفی ۵ 
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وبال نه یچجل 


حریم و حرمت خود و خانواده‌ام بسیار برايم مهم بود بعد 
ازرگبار پیشنهادهای زیادی به من شد اما نپذ یرفتم. حتی 
یک فیلم فارسی به من پيشنهاد شد که تهیه کننده‌اش هم ادم 
مطرح و شناخته‌شده‌ای بود ودستمزدبالا یی هم برای‌بازی 
دران پيشنهاد شد اما نمی خواستم در هیچ شرایطی جذب 
فیلم فارسی شوم. آنهادرسال ۵۰,۵۳ هزار تومان‌بابت 
NS EOS‏ 
بحاص تست )رقم را هتم با ترپ 63وی برا امن 
اصلاً مهم نبودومن تصمیم خودرا گرفته بودم که‌در هر 
کاری بازی نکنم. 
اول خانواده بعد کار 

سینما و حرفه آدمی نباید انسان رااززند گی اش دور 
کند. برای من اول خانواده و بعد کار مهم بود. حرفه اصلی 
من به عنوان یک زن در وهله اول مادر بودن و حفظ حریم 
و کیان خانواده است. 

او لین نقش مادر 

برای اولین بار بافیلم گل‌های‌داوودی درنقش یک 
مادر ظاهر شدم. نقشی که چند سال از سن خودم بالا تر 
بو د. 

هاجر در امامعلی(ع) 

اولین کار تلویزیونی‌ام بازی درنقفش هاجر در 
مجموعه تلویزیونی امام علی(ع) به کار گردانی داود 
میرباقری بود. 
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تچ << ود 
سید ا 


غکاسی گرو :اماب با ند جم ناش سر | که گروه 
درپای ان می خواهند عکس یاد گاری بگیر ند. جواد 
عزتی هم خود رابه گروه‌می‌رس‌اند. امشب او کاری 
ندارد و فقط برای گرفتن عکس یاد گاری بر سر صحنه 


آمده با نفیسه روشن هم تلفنی تماس گرفته‌اند و او نیز 


ساعت نز دیک یک بامداداست که‌سکانس پایانی هم 
ضبط می‌شود. گروه همگی جمع می‌شوند تاعکسهای 
یاد گاری بگیرند و چند د شسبی راحسابی بخوابند تا کسر 
خوابهایشان جبران شود. 

ساعت نزدیک دوبامداداست که‌از گروه‌حداحافظی 
می‌کنم و راهی خانه می‌شوم. 











در کشور آلمان در رشته مترجمی زبان انگلیسی» آلمانی و 

فرانسه تحصیل کردم آن زمان که به ایران بر گشتم ۶ ۲سالم 

بود و در یک شرکت تجاری در زمینه مدیریت و مترجمی 

مشغول به کار شدم. 

دوست نداشته و ندارم در هر فیلمی بازی کنم 
دوست نداشتم دران زمان در هر فیلمی بازی کنم. 


— = 


اعتماد پدر 

a a a 
بازیگری بودند ما از خانواده‌های کرد هستیم و آنهااصلاً‎ 
در ذهنشان نمی گنجید که دخترشان در عرصه بازیگری‎ 
فعالیت کند اما پدرم بادرایت وبزرگواری‌بامن صحبت‎ 
کرد و گفت:من توراخوب می‌شناسم ومی‌دانم کاری‎ 
نمی کنی که باعث سرافکند گی خانواده‌ات بشوی!‎ 

روستایی که من در آن زند گی می کنم 
CR AR‏ > مردم بسیار خوب 
ودوست‌ داش شتنی دارد و هوایش جانفزاست. درست است 
ا ر تاراما وی دای ات 

در حال حاضر نزدیک به دو دهه است که در شمال 
زندگی می کنم. سال ۱۳۵۳ که لو کیشن فیلم کلاغ در شمال 
می کنم ازروستاهم کوچکتر است و یک جای دنج و ارام 


کنار ار و ستناست: 
فقط بک پسر دارم 


فقط یک فرزند پسردارم که مهندس معماری است 
وخانه‌ارادرشمال اوساخته است. در خانه‌ام گل و گیاه 
پسرورش می‌دهصم واین کار نهایت لذت و ارامش برای 
من است. 
متر جمی زبان خواندهام 
چند سالی که از ایران رفتم برای ادامه تحصیل بود و 


گزارش از: هادی نصیری 


می خواهند استفاده کنند. پرویز پورحسینی در گوشه‌ای 
از حیاط مسجد مشغول مرور دیالو گهایش است. 

دوربین‌ها کار گذاشته می‌شود. نورپردازی انجام 
شده است. 

قراراست کاظم(رامین راستاد) 
وارد حياط مسجد شود و بعد از پرس 
وجوخان‌عمو(پرویزپور حسینی)را 
پیدا کند. 

باآماده گفتن کار گردان» عوامل 
سر جای خود قرار می گیرند. دستیار 
کار گردان مراقب‌ همه چیزاست.دوربین 
به راه می‌افتد. کاظم وارد حیاط می‌شود. 

خان‌عمو در گوشهای از حیاط 
درحال راهی کردن یکی از نوجوانان 
مسجد است. کاظم جلو می‌رود. گویا از 
کرده خود یشیمان است.اماخان عمو به 
راحتی از کارهای اونمی گذرد. 

دوخانم چادری‌هم از پشت‌بازیگران 


ی واه رش را 
«مثل هیچکس)» به کار گردانی عبدالحسین برزیده بود. 

این مجموعه از عیدنوروزبه بعد کار خودرا آغاز 
کردودر کمال ارامش وبدون شتاب مراحل تولیدرا 

یک روزقبل از آغاز ماه‌مبارک رمضان است وقرار 
است اخرین صحنه این مجموعه در مسجدی قدیمی 
در جنوبی ترین نقطه تهران ضبط شود. 

برزیده درباره مسجد می گوید: نمی خواستیم دنبال 
مس‌جدی شیک باشیم. مساجد قدیمی و سنتی حال و 
هوای معنوی را بهتر به مخاطب منتقل می کند. ساعت 
۸شب و گروه آماده کار است. بعد از دقایقی کنجکاوی 
درمی‌یابم که سکانس پایانی کار که امشب جلوی 
دوربین می رودمربوط به عذرخواهمی کاظم-داماد 
خانواده داداشی از اهالی خانواده است. 

اهالی محل جمع شده‌اند تانظاره گر کار گروه‌باشند. 
ازچندنفر از آنهابه عنوان‌بازیگران فرعی وعبوری 





نیم نگاهی به مجموعه‌های تلو یزیو نی ماه ررمضان در سال ۸۷ 





-اين دیگه چه سریالیه؟! 


این روزهادرهر محفلی که می‌روی» وقتی صحبت 
از سریال عطاران می شود شاهد شنیدن این جملات 
پیش از اغاز ماه مبارک رمضان و شروع سریالها اکثر مردم 
می گفتند که عطاران گوی سبقت رااز بقیه خواهد ربود. 
احمد پورمخبر نیکخواه به اضافه سوژه‌ای جذاب (دعوا 
برسرارث و میراث میان چند خانواده) و همچنین پيشینه 
عطاران» همگی دلیل این ادعا بودند اما هنوز چند قسمت 
از کار بخش نشده‌بود که عطاران و گروهش آب‌یاکی 
راروی دست مخاطبان ریختند وانهاراحسابی مایوس 
بازیگرانی مثل لولایی و نیکخواه. هیچ چی زدیگری ندارد 
وتازه به جای طنز. هجو ارائه می دهد. نشان دادن اعتیاد 
بی حرمت کردن مراسم عزاداری و... تنها بخشی از این 


4 شبکه تهران: مامور بدرقه. کار گردان: سعید سلطانی 


باور کنیداگر تیتراژمجموعه‌هارابرمی‌داشتند و آنها 
رابرای نگارنده به نمایش می گذاشتند با اطمینان اذعان 
می داشتم که نویسنده هر چهار سریال یک نفر است! چرا 
که همه این مجموعه‌ها از طرح قصه‌ای فوقالعاده جذاب و 
گیرابر خوردارامادرپرداخت بسیار ضعیف و عقیم هستند 
و مخاطب با انها ارتباط برقرار نمی کند. 

متاسفانه مامور بدرقه هم از ضرباهنگ کند رنج می‌برد 
وسعید ساطانی دراولین تجربه طنز خودبرای‌بالابردن 
ضریب اطمینان» سراغ افرادی مثل سیروس گر جستانی» 
جواد رضویان مهرانه مهین ترابی» محسن طنابنده و... 
با ات کون تاک ای تاد هت تلاصا کل و 
بی‌رمق دست همه رابسته و تماشاگر چندان میلی به دیدن 
جهره‌هایی که دوستشان دارد. از خودنشان نمی دهد. ای 
کاش این مجموعه را خود حشایار الوند که طراح کار هم 
بوده می‌نوشت تابلکه کمی داستان و قصه نفس می گرفت. 
اصولاً ریتم کارسعید سلطانی درد کوپاژ و کار گردانی 
صحنه‌هايش کنداست و حال‌اين موضوع رادرکنار 
یک داستان کند و کم تحرک بگذارید تادلیل اینکه مامور 
بدرفه در جات محاط رنبه اخر راکب کر ده است 
متوجه شوید. 

در پای ان این مقاله فقط این رامی خواهم بگویم 
که‌این چهارمجموعهاگردررمضان‌سال ۷۶یا ۷۵از 
تلویزیون پخش می شدند. قطعا از جذب مخاطب بسیار 
بالایی بر خوردار می‌بودند. اما مخاطب امروز دیگر تحمل 
چنین آثاری رانداردو یقین داشته باش ید که اگرهر کدام 
اال ا رون ا ۰ 
پخش می‌شدند با شکست مطلق مواجه می گردیدندودر 
آخر می خواهم این نکته را ذکر کنم که معتقدم امسال در 
این ماراتن» شسبکه چهارم سیمابه پیروزی رسید چرا که 
او حداقل بانساختن سریال روی اعصاب مردم روزه‌دار 
راه نرفت. 





4 شبکه اول: روز حسرت. کار گردان سیروس مقدم 


اصولآسیروس مقدم به تلویزیون ثابت کرده که 
کارگردان کاربلدی است و می تواند مخاطبان زیادی را 
人‏ 
< 
آنچنان که در حدنام وی است نتوانسته تماشاگرش را 
راضی نگه دارد. هر چند که اگر اشتباه نکنم «روز حسرت» 
اکنون در ميان سه مجموعه دیگر بالاترین مخاطب را 
| 
همانطور که گفتیم» ضعف فیلمنامه و عدم روند پرکشش 
عمده‌ترین مشکل این مجموعه است.سر یال انطور که بايد 
و شایدبه جلو پیش نمی رودو گره‌افکنی‌هاو گره گشایی‌ها 
بسیار سردستی و سطحی است. به گونه‌ای که تماشاگر 
کوحکترین عطشی برای تعقیب فسمت بعدی ندارد و 
بر خحلاف قسمت اول که نوید یک مجموعه جذاب ودیدنی 
رامی‌داد. در قسمت‌های بعد به بیراهه رفت. 


4 شبکه دو: مثل هیچ کس. کار گر دان: عبد الحسین برزیده 


E 

دراولین قدم‌به سراغ‌موضوعی رفته که‌بارهاامتحانش 
راپس داده است و درواقع ریسک کمتری دارد. روایت 
خانواده‌های سنتی ایرانی که جزء لاینفک انو جود خانه‌ای 
بزرگ و حياط دارو حوض است و چند خان واده که‌از 
آدمهای اکثر مثبت تشکیل شده‌اند و یکی دو نفر آدم بد که 


مت 






روابط آنهارادچارچالش می‌کنند.در کنار حضوریک بی‌بی 
E‏ که حکم‌بز رگ حانوادهرادارد که اکثربه مذاق 
مخاطب ایرانی خوش می آید و بزرگترین نمونه آن سریال 
پدرسالار بوده است. اگراندکی به ماجرانگاه کنیم» می‌بینیم 
که«مثل هیچ کس»دقیقا از روی فرمول پدرسللار نوشسته 
شده‌و تم وش خصیت‌هاوروند داستانی تقریبامثل همان 
اس 
ذائقه مخاطب در طول این سالها بسیار تغییر کرده و درست 
است که مردم تا حلی با این مجموعمارتباط بر قرار کر دهاند 
E‏ 
جذب ا اا 
امروزه‌دیگر حوب مطلق» بد مطلق ویک آدم ساده که گرفتار 
بد مطلق می شسود انچنان جواب نمی دهد و شک نکنید 
که‌اگراین سریال در طول سال و در ماههای دیگر پخش 
ES E‏ ها دا 
4 شبکه سوم: بزنگاه کار گردان: رضا عطاران 
一‏ یک فاجعه! 
ار 


الاعات ل 0 رم ۳۳۶۳ 


Mina-Zarraby@yahoo com 


۰ لسر IEA‏ 
مینا ضرابی 


معلق بازی! 

در طسی زو وهای از هرب زا نب 
دوستان و اشنایان دور و نزدیک 8.11.5 دریافت 
می کنیم که . سریال های ویژه ماه مبارک رمضان 
چجنگی به دل نمی زنند ! اینطورنیست؟ ما هم 
به تبعیت از انچه دریافت می کنیم از برنامه ها 
پاسخ می دهیم.ولی تصمیم گرفتیم به شکل 
همگانی تر نظرمان را ارائه کنیم ؛ با اینکه امسال 
تبلیغات درب اره‌مجموعه ه ای تلویزیونی پر 
ملات تربودوصدای جلز و ولز پیاز داغش را 
صغیر و کبیر شنیدند.ولی آنچنان کششی برای 
تماشادر بینند گان ایجاد نکرده است ! البته فرم 
سریالها امسال تفاوت هایی هم داشت که با 
مذاق مخاطبان همخوانی نداشت .هرسال یک 
مجموعه ماورائی روانه آنتن تلویزیون می شد 
که در آن شیطان کلاه برداری می کرد و ملت را با 
دهان نیمه باز مسحور شیطنت هایش می کرد ؛اما 
امسال خبری از آن نبود. ولی آنچه حال و هوای 
مارا کمی تا قسمتی ابری کرد و رعد ایجاد کرد 
بر سلسله اعصاب مان؛ کار ضعیف و شاید بتوان 
گفت دور از انتظاری بود که از رضاعطاران به 
نمایش در آمد.سابق براین استفاده از بیژامه و 
معلق زدن جلوی دوربین و ببخشید-استفاده 
از فضای دستشویی و همچنین واگویه الفاظ 
سخیف »در ازای ساختار قوی و فیلمنامه جذات 
آنار عطاران قابل اغماض می نمود .اما در این 
مجموعه‌هیچ نقطه قو تی نمی توان یافت تاحواس 
رابه ان معطوف کرد .بنابراین برخی از تصاویر 
وحرکات بازیگران.به ویژه کاراکتری که خود 
عطاران ایفا گر آناست درشآن رسانه‌ملی و 


زمانی که در آن هستیم -ماه رمضان- نمی باشد. 
اگر چه سبک کار وی بر ساده محوری و تلاش 
برای ایجاد همذات پنداری در ذهن مخاطب 
با فضای داستان است؛اما درباره پاره ای از 
رفتارها و کنش های فردی بازیگران ملاحظاتی 
رامی طلبد. که حتما بايد به ان توجه کرد. 































-مدتی از عرصه‌بازیگری دوربودو بامجموعه 
پیامک از دیار بافی دوباره تا کی 

- نسبت به آدمهایی که با آنها ارتباط دارد و کار 
#- زمانی که در فیلم کوتاه بوق بازی کرد بازده سال 
بیشتر نداشت. 

۷-تابه حال در بیش از ۶۵ فیلم سینمایی ایفای 
نقش کرده است. 

۸- در سال‌های ۹و ۷۶برای بازی در فیلم‌های 
دو فیلم با یک بلیت و خواهران غریب در جشنواره 
فجر نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر و برنده 
8- در جشنواره بیست و چهارم فجر هم برای 
بازی در فیلم کافه ستاره کاندیدای سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن بود. 
۰- می گوید جایزه‌ام راهمیشه از محبت 





یت دیا 


SN 


بسیار آدم جدی و 
دقیقی است. 
#- شعر می گوید و قصه هم می‌نویسد. 
- قرار بود در فیلم دلشد گان علی حاتمی ایفای نقش 
کل که سل 
۸- مدتی است بامصطفی شایسته تهیه کننده سینما 
ازدواج کرده است. 
9- برادرزاده فضل الله بایگان کار گردان سینما و تئاتر 


تس 


| 

۰-سال ۱در فیلم شکوه باز گشت به کار گردانی 
سیروس مقدم علاوه بر بازیگری طراح صحنه و لباس 
م بو د. 

1- تابه حال هفت بار با جمشید هاشم‌پورهمبازی 
بوده است. 

#- چندی پیش مجموعه اشعارش در قالب کتابی با 
عنوان «مهر مکتوب به چاپ رسید. 

۳[- او خود را وامدار سینمای موسوم به بدانه می‌داند. 


برا 

e 

ام د می خندم و گریات e‏ 

چهره‌ات شنا E‏ د 

٠‏ کک کک ع محضص د جهره‌ات پیداست. خیلی وقت ار 

-一 

۱ 

2 

نقره است. +3“ 

۷ مهران‌مدیری کاملترین آرشیوموسیقی | 人‏ 

تلویزیون به تا زگی کر تاه ات ARISEN‏ ۰ ازدواج 1 

۷ حامد بهداد صدای دلنشینی دارد و در یک ساده و بی تکلفی داشت ۳۹ 


سم 


خهاهی اور د 


۷۳شروع کرد و در زمینه موسیقی هر گز استاد نداشته 


تس 


人 
E ک‎ 

۷ فرام رز قریبیان یکی از بازیگران باکلاس» 
بدون غرورو بی‌آلایش سینما است. 


سی 


۰ 


۰ ده دا دیست 


۷ مهران غفوریان دست خط خوبی دارد. 

۷ محمدرضاشریفی نیا حافظه‌ای قوی دارد و 
ee‏ 

۷بهرام بیضایی برای‌هر فیلم جدیدش حتی از 
بازیگران حرفه ای هم تست می گیرد. 


ره را هه ۱ 

۷ جوادرضویان‌دردوران کودکی ازدیوارراست 
بالا می‌رفت و شیطنت از سر و رویش می‌بارید. 

۷ اکبسر عبدی در حدسرگرم کسردن اطرافیان 
مر سر 

۷ رضاعطاران‌برای‌هشست ماه کاردرسال 1۹ 
بر 

۷ پدرومادرسیروس گرجستانی مهاجر بودند. 
از باد کوبه و قفقاز به بندرانزلی امدند. 

۷ جمشید هاشم پوربا تلفن ثابت و سیار و همراه 
اصلاً رابطه خوبی ندارد. 

۷ ای رج نوذری باطلامیانه‌ای ندارد. اماعشق 





۲ 
E‏ ن بک نفر باة ماند 
فیلم یلم عردم از فیلم‌هاا dT‏ 
e‏ ا زمان نمار: ۱ 
کک راهم نگاه کل nS‏ یش یک ٠‏ 
ر ی ھک ر لن نشسته و دارد ترت |* 
کک aT‏ از یلم یی e‏ ۵ 
要‏ زبعداز ج 
سس کاس کار کرد ۳ 
2 











ر 





۹ 1- متولد 


دی ماه ۱۳۶۰ و دارای 


8 _ دیپلم ادبی است. 
#-شروع فعالیت بازیگری 
ازسال ۱۳۵۱بابازی در فیلم کوتاه 
بوق» و فعالیت سینمایی‌اش بابازی در 
5 فیلم«کیلومتر پنج) ) در سال ۱۱ بوده است. 
#- در دهه 1۰ پرکارترین زن سینما بود. 
- اولین حضور تلویزیونی‌اش بازی در مجموعه 
تلویزیونی «سربداران» بود. 
- میان ه‌اش باطنز خوب بوده و در زند گی 





اس اریکی, دامنانی تلم تخبلی 


فیلیب ک.دیک به کار گردانی ریچاردلینکلیتر که‌در 
سال ۱ ۰ کران شد. کار گردان این فیلم سعی کرده 
است که با این فیلم ۰میلیون دلاری که تنها 4میلیون 
دلار فروش کرد» روش روتوسکوپینگ را بیازماید. 
این کارگردان با فیلم زندگی مواج آزمود. 

فیلم اسکنر تاریکی یا تاریک نگر 

(0271617 308161 8), با شرکت کیانوریون 
رابرتسلاونی جونیورو ویوناریدر یک فیلم علمی 
ای se‏ ال ۱۹۷۷م ر ن 
شاید حملات تروریستی دنیای مدرن و پناه بردن مردم 
به مواد مخدراحساس تنهایی افراد جامعه. عوامل 
رجوع این کار گردان به رمان فیلیپ کی دیک باشد. 

بادیدن فیلم شسمابه یاددو کتاب فارنهایت 4۵۱و 
به کار گردانی فرانسوا تروفو در تلویزیون چندین بار 
نمایش داده‌شده است.این نوع نگرش به جامعه باطرح 
وتحت نظر بودن افرادو خیانت نزدیکان به یکدیگ 

یکی ازنکات جالب در این پروژه این است که برای 
هر دقیقه پویانمایی این فیلم ۰ساعت کارانجام شده 
است و ۰ انیماتوربه صورت تمام وقت کار کرده‌اند! 






























زد و زن جوان و زیبایی در آستانه در ظاهر شد و گفت: 

-من جوی ساندرز هستم! 

-ملاقات غیر منتظره‌ای است خانم حوی ساندرز... 

امبرلی به دعوت ساندرزداخل منزل شد و هر دوبر 
روی صندلی‌های پذیرایی نشسستند. لحظاتی بعد ساندرز 
گفت: 

-درباره آن قطعه عقیق باید بگویم که... قیمتش خیلی 
گران است! 

-می‌دانم... می‌دانم... من فکر می کنم می توانیم با هم 
کنار بیاییم! 

- کنار امدن یعنی چه؟ من قیمت عقیق رایک کلام 
۳ ۱ 

ان‌گاه عقیق رااز گاوصندوق دیواری دراوردودر 
区‏ 
خاصی به وی نگریست. 

مبرلسی با حالتی عجیب به این قطعه جواهر کبیا 
انگشت مالید و گفت: 

-می دانید» من علاقه عجیبی به این عقیق دارم و چون 
خودرأی و بی ترمز هستم» احساس می‌کنم که باید این 
عقیق را صاحب شوم! با سه هزار ليره چطورید؟ 

-یک کلام پنج هزار لیره؟ 

-خودت‌ان خوب می‌دانید که این عفیق به این فیمتها 
نمی‌ارزد! 

-پس جطور الان سه هزار ليره پیشنهاد کردید؟ 

دراین هنگام دانه‌های عرق از گیجگاه مرد لغزید و وی 
دوباره در صندلی راحتی خزید و گفت: ۱ 

-بسیارخوب !من باید این جواهررابه دست‌آورم. 
هرچه شما بگویید. 

زن‌برای یک لحظه‌به‌مردنگریست. گویی نمی توانست 
باور کند. آنگاه لبخندی زد و آرام گفت: 

-اقای امبرلی شمابد جوری به این عقیق علاقه‌مند 
شده‌ایدا! 

-بله همینطور است... 

-خوب» با یک نوشیدنی موافق هستید؟ 

امبرلی گیج و پریشان خیال گفت: بله. 

زن‌بایکنوع وقارساختگی از توی‌آیینه به مرد نظر 
انداحت و گفت: 

-خوب. حالاموقع آن‌است که‌من درباره تاریخچهاین 
عقیق با شما حرف بزنم. می‌دانید این قطعه عقیق را خواهر 
کوچکترم قبل از آنکه به قتل برسد. به من داد! 

-به قتل برسدا! 

-بله اقای امبرلی» این قتل سه سال پیش در لندن اتفاق 
افتاد. او بایک مرد مراوده داشت و ماهر گز نفهمیدیم آن 
مرد کی بود! خواهرم به ما اعتراف کرده بود که ان مرد. وی 
رابا اسم واقعی‌اش نمی‌شناسد. چون خواهرم مانکن بود 
ویک اسم حرفه‌ای برایش انتخاب کرده بودند. من بارها 
به خواهرم اخطار کردم که دست از این کاربکشد اما 
نصایح من هیچ اثری نکرد و بالا خره یکروز پیشخدمتهای 
هتل جسد عفه شده او را در اتاقی پیدا کردند. آیا احتیاجی 
است برایتان بگویم که این قطعه عقیق چطور به دست من 
افتاده؟... حواهرم این قطعه راقبل از کشته شدنش پیش 
من گذاشت و درواقع صاحب آن همان مردی بود که او 
را کشست.اگردقت کنید. متوجه‌می‌شوید که این قطعه 
ع اور در اا کاب ریک جر ر ارو 
می شود و در داخل ان یک سکه خوشبختی است. به ظاهر 





-امادراین مجموعه قطعات زیباتر و 

ارزنده‌تر دیگری هم هست... 

این را گفت و شروع به ورق زدن البوم کرد. 

امبرلی او رااز این کار بازداشت و گفت: 

-دیگر احتیاجی به ورق زدن نیست! جواهری که من 
می خواهم همان قطعه عقیق است! 

-شمابرای چی می خواهید این قطعه عقیق را پنج 
هزار ليره بخرید؟ 








نمی توان حرفی زد. من از شما تقاضا دارم اجازه بدهید با 
صاحب ان صحبت کنم. 

اانا خر م مو اف وار اا 
بمانند. به هر حال من می توانم به صاحب این قطعه عقیق 
ro‏ ۱ 

-بهاوبگویید من می خواهم بيايم آنجا و معامله را 
فوری فیصله بدهم. اما ضمانت نکن که من حتما پنج هزار 
ليره خواهم پرداخت. 

-می‌فهمم آقای امبرلی... 

جواهرفروش دفتر کار امبرلی را ترک کرد و به سمت 
人‏ 
صاحب جواهر حرف بزند. چند دقیقه بعد جواهرفروش 
با قيافه شاد باز گشت و گفت: 

-خبرهای حوب آقای امبرلی! خانم ساندرز صاحب 
جواهس طالب است فوری شمارا ملاقات کند. البته او 
به من اخطار کرد که به هیچ و جه قصد تخفیف دادن در 
قیمت راندارد. 

-دیدن او ضرر ندارد. فکر نمی کردم در این معامله با 
یک زن طرف باشم. آیا او مسن و جاافتاده است؟ 

تا یت مسا مات ات ور 
کنار یک دریاچه کوچک زیبا زند گی می کند. 

خانه خانم ساندرن ساختمانی قدیمی» زیبا و 
دورافتاده بود که منظره دریاجه ان را دلیذ یرترو زیباتر 
کرده بود. 

امبرلی از اتومبیل مجلل خود پیاده شد. زنگ خانه را 


رطلاعات ا ۵9 رم ۳۳۶۳ 


جواهرفروش دوره گرد با لباس مشکی»قدم در دفتر 
کار آقای «امبرلی» گذاشت. ا وآلبوم بز ر گی زیر بغل داشت 
وباچشمهای مرموزوبی‌نورش نگاهی به مرد موبور 

این مرد«امبرلی»صاحب مغازه‌بودو مردبا انکه‌بااو 
آشنایی نداشت به محض ورود آلبوم راروی میز گذاشت 
و گفت: 

ای ن آلبوم پراز عکسهای جواهراتی اسست که‌برای 
فروش پیش شمااورده‌ام.اصل جواهرات دردست 
ضاتضان | واااو اظ م ادد 
تا ی و ا 

امبرلی البوم‌رابازکردوبادقت به جواهرات گرانبها 
نگاه کرد. نا گهان ن_گاه او به تصویر یک قطعه عقیق که در 
طلانشانده شده بود. دوخته شد و گفت: 
دنبال چنین چیزی می گشتم. 

-حالا هم همین را می‌گویم... آنچه من به شما گفتم 
کاملاصحت داشت. اما گمان‌می کنم شمااز خریداین قطعه 

-عجب حرف خنده داری از دهان شما می‌شنوم! 
معامله راجوش بدهم. این قطعه عقیق حداکثر پانصد ليره 
ارزش دارد. اما صاحب آن تقاضای ۵ هزار لیره می کند. 
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زیاد گوشت نخورید 

| 
که در بدن ماده سمی تولید می‌شود طوری که بدن 
کنترل خودراروی سلولها از دست می دهد و سلولها 
a‏ 
درنهایت این امر باعث به وجود امدن انواع سرطان‌ها 
د 

زنان دو بر ابر مردان آفسر ده می شوند 

زن‌ان‌به علت عوامل بیولوژیکی»روانی واجتماعی 
و فرهنگی. دو برابر مردان به افسردگی مبتلامی‌شوند. 
تحقیقات نشان داده‌است که دختر آن وپسران تازمان‌سن 
0 ۱ ۱ 
ولی بعد از زمان بلوغ فد کی فر در ان سر 
وعلت این امر نوسانات شدید هورمونی است. 

نشان دادن ناراحتی در بین زن و شوهرها چیز بدی 
پیست!ا گرا زهمسر تان‌ناراحت هستید باید احساسات 
خودرابه اونشان دهید و پنهان کردن احساس خشم و 
ناراحتی نه تنهاباعث حل شدن آن مشکل نمی شود بلکه 
باعث می شود که این ناراحتی در بحث و دعوای جدید 
نیز تاثیر گذار باشد. پس در مورد بروز موضوع ناراحت 


ر انیت 


کننده با یکدیگر صحبت کنید. 
ب وگیر سیکار 


دراتاقی که پر از بوی سیگار شده» می توان شمعی 
راروشن کرد تابوی سیگار محو گردد. 


ایستاد و متوقف شد. دراین هنگام» مسافران همگی با 
ا کشیدند و فریادبلندی سر دادند 
آنها باور نمی کردند. هواپیما سالم و بدون هیچ مشکلی 
به ر مین نشسته باشد.«آلن» از بلند گوبه «ریچارد» 
گفت:به فرود گاه‌نیویورک خوش آمدی!«ژانت»در 
ادامه صحبت‌های «آلن» گفت: دی دی بالاخره موفق 
شدیامن از همان اول می دانستم که هیچ کس جز توقادر 
نیست این هواپیما را سالم بر روی باند بنشاند. 

ولی جوابی نشنید. «ریچارد» فرمان را محکم در 
دست گر فته بو د!«ژانت) E‏ .یکباره 
اشک در چشمانش حلقه زد. با گذاشتن پلکان « «آلن» به 
O a‏ 
افتاد. بامشاهده آن صحنه نگاهی به «ژانت» انداخت و 
گفت:باور کردنی‌نیسست!«ژانت» که به سختی مانع از 
ریختن اشکهایش می شد در جوا ب‌او گفت: پیرمرد 
۳ 

«آلن» از شدت ناراحتی کابین زا بر کت کرد. 

بالااخره‌پرواز ۵ ۷۰ ۵سرنشین سالم به زمین 
نشست. جسد پیر مرد شجاع باتشریفات خاصی به 
خاک سپرده شد و مراسم یادبودی در یکی از کلیساهای 
نیو پورک بر کو ار شد.«ژانت» یک هفته‌ای تنوانست 
سرکار حاضر شود. خلبان و کمک خلبان مدت چند 
روز دربیمارستان بستری بودند. رئیس دفترهواپیمایی 
نیویورک‌ازفرزندان«ریجارد» به حاطر فداکاری 
پدرشان قدردانی و تشکر کرد. 

5 





نکات خواندنی 
آذر دلخوش 


شادی ضامن سلامتی 


یت ت» مطالعات نش ان داده‌اند» کسانی که‌دار ای‌افکار 
: مثبت هستند دربرابر استرس واکنش‌های متفاوتی 


En ۱00۱ ان‎ 


7 0۳ 
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۹۹ 
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ین افراد کمتربه بیماریهای قلبی و 


از سلامت بهتری برخوردار باشند. 


رفع ببوست با میوه و مایعات در سالمندان 


استفاده از میوه‌وسبزی‌های خام یا پخته می توان این 
مشکل راحل کرد.متخصصان می گویند.سالمندانباید 
باکاهش حجم وعده‌های‌غذایی تعداداین وعده‌هارابه 
" شش وعده‌غذایی در طول روزافزايش دهند و به منظور 
0 رفع یبوست‌های مزمن سالمندان باید از مصرف میوه و 
سبزی‌های تازه و خام غافل نشوند. 


ازسری ماجراهای واقعی 


بقبه از صفحه ۴۶ 


بان زدیک شدن به زمان فرودوبازشدن چرخهای 
هواپیمابرشدت ترس سرنشینان افزوده‌می شد.«آلْن» 
گفت:می‌توانی جراغهای باند راببینی؟ «ریچارد) 
در جواب او گفت:بله می‌بینم. آلن ادامه داد: بایستی 
اهرمهای کنار دستت را سه به یک حلاص کنی. مراقب 
باش که هنگام فرود.موقعیت خودت را حفظ کنی. 
موفق باشی. 

درفرودگاه تمام‌وسایل و خدمات ایمنی از جمله: 
آمپولانس.ماشین‌های آتش‌نشانی و غیره به چشم 
می صورد. حتی تورهایی به منظور کاهش سرعت 
هواییمابهدوطرف باند وصل شده‌بود. یک دقیقه 
بیشتربه فرودنمان ده‌بود.همگی دردل از خداوند 
تس اس ردان وزیا 
باند بنشیند.حتی درسخت ترین قلبهاهم جایی برای 
ترس وجود داشت. 

(ریچارد» مرتب با خداوند رازو نیا زمی کردو از 
اویاری می‌خواست. او در حالی که فرمان رامحکم در 
دست گرفته بود به «ژانت) ا گفت:محکم بنشین اهواییما 
هنگام‌فرود. تکان‌شدیدی خوردوباسرعت به‌زمین 
فد ت.سرعت آن به قدری زياد بود که تورهارایاره 
کرد. پس از پاره شدن تور سومی, هواپیما از حرکت باز 


لمات ی ۸۷7۳ 
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0 بروزمىدهندوار 
: دیابت مبتلامی شوند. کسانی که شادهستند. می توانند 


صاحب آن خیلی خرافاتی بوده و برای همین این سکه را 
درمیان آن گذاشته است ازهمین رو قیمت دیوانه‌واری 
روی این سکه خوشبختی گذاشته شده است. 

مرد موبور زمزمه کنان گفت: 

-خیلی عجیب است! 

ساندرز ادامه داد: 

-پلیس تلاش کرد تابه وسیل این قطعه عقیق قاتل را 
دستگیر کند. اماموفق نشد.بالاخره‌من ازپلیس تقاضا کردم . 
本‏ 
می کردم قاتل دیریازوددرصددبه‌دست آوردن عقیق 
برمی‌اید و به هر ترتیب شده آن را پیدامی کند. 

امبرلی نوشیدنی اش راروی میز گذاشت و گفت: 

-درست است. می‌فهمم! 

-امامن نمی خواستم این جواهر را جزبه شخص فاتل 
به کس دیگری بفروشم.برای همین بو د که قیمت مضحکی 
برایش تعیین کردم که فقط یک ادم تقصیر کار که عذاب 
وجدان و ترس از قانون راحتش نمی گذارد می‌تواند ان را 
ببردازد. و شما آقای امبرلی این پول گزاف را پرداختید! 

هرد کو شسش کر ددستشن رابالا یرد امادستش بیشن 
ازاندازه‌سنگین بود. کوشیدبازن حرف ‌بزند امازبانش 
از کار افتاده بود. 

زن با لبخند پرمعنایی به او گفت: 

-بله» نوشیدنی شمامسموم بود. من زن نیرومندی 
هستم و می‌توانم به آسانی جسد شماراداخل قایق ببرم و 
از آنجا توی دریاچه پرت کنم. اتومبیل شسما هم برای من 
معمایی نخواهد بود. ترتیب ان راهم داده‌ام! 

زن پس از لحظه‌ای مکث گفت: 

- خوب به حرفهای من گوش کردید؟ 

مرد تالاش سختی برای حرف زدن کرد امانتوانست. 
زهر کار خودش را کرده بود. وی غلتی زدوبر کف اتاق 
افتاد... 

چند لحظه بعد پلیس محلی از طریق تلفن به خانم 
جوی‌ساندرزخبرداد که فاتل خواهرش» خودش رامعرفی 
کرده و الساعه در مقر مرکزی پلیس زندانی است. 

جوی‌ساندر زلحظه‌ای مات وبی حر کت ماند و آنگاه 
در کنار جسدامبرلی نقش بر زمین شد. او در انتقام گرفتن 


از قاتل حواهرش شتابزده عمل کرده بود. 
图‏ 
بقبه از صفحه ۴٩‏ 
نقطه به نقطه |? ۱ Ns ee‏ 
二‏ 3 ِ ان 1 ۱ 
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ماهی سفید و سیاه کوچولو 
تصوير شماره ٤‏ 
توضیح: چهارتای دیگر در این موارد اختلاف 
دارند: شسماره یک (خط کنار چشم) ۲-دو حلقه 
بالای حباب اب ۳-قسمت میانی باله دم ۵-نوک 


علف دریایی سمت راست. 
گمشده را پیدا کنید! 


تصویر را 0 درجه به سمت راست بچر خانید. 





















اسغناج دوست چشم هاست 


۱ 吕 

5 تحقیقات جدید استفاده از رژیم غذایی حاوی اسغناج رابرای تفویت بدن تایید می کند. محفقان اعلام 
9 7 

8 ۸ 2 2 و ا 2 ود و 
E SS‏ 
9 حاوی کالری اند کی است اما با انواع ویتامین ها به ویژه ویتامین 8 آهن همچنین مواد شیمیایی رنگی لوتین 
3 وزیاکسانتین غنی شده‌است. یادآور می شود ماده زیاکسانتین با خطر لکه ای چشم (عارضه ای که منجر 
به نابینایی فرد می شود) مر تبط است. 

S 



























میوه را کمی پس از غذا بخور یم 

برای‌افزایش انرسودمند تفای ]ید 
میوه آن رابافاصله کمی از 
وعده های غذایی مصرف کنبد. ۲ 


تأثیر مواد معطر بر دستگاه گوارش 
محققان دریافتند در سیستم گوارش انسان, گیرنده‌های مواد معطر وجود دارد 


محققان طی تحقیقات خود دریافتند در مخاط معده و روده انسان. گیرنده‌های برا ودف ورا ۱ 








بویایی و جود دارد که تحت تأثیر مواد معطر و خوش بو هورمون سرتونین ترشح 
ترشح هورمون سرتونین در معده» تولید شیره معده را تنظیم می کند و حرکات 
۱ ۱ , 
به گفته محققان» طی این تحقیق انها موفق به کشف سلول‌های گیرنده‌مواد 
معطری مانند ادویه گلیر آویشن. میخک و جوز هندی در مخاط روده و معده انسان 
شدند. محققان هشدار دادند میزان بیش از حد این مواد معطر می تواند تأثیر عکس 


و سوخت و سازاین مواد پس از 
هر وعده غذایی. مقداری مواد 
زیانب ار در بدن ایجاد می شود 
عروق را افزایش می دهد. پژوهشگران می گویند: با خوردن میوه. کمی پس 
از هر وعده غذایی. می توان تولید مواد زیانبار را کاهش داد. 

پر اشاس پژوهش های جدید مواد آنتی اکسیدان مو جود در میوه و سبزی» 








رابطه عفونت گوش با چاقی با مصرف هویچ کم خون نمی شوید 

ا عفونت شدید گوش یابیماری های لوزه. حطر ابتلابه به گفته پزشکان, با وجود اينکه آهن موجود در شیر مادر برای ٩‏ ماه اول 

1 چاقی رادر سال های بعدی زند گی افزایش می دهد . محققان زندگی نوزاد کافی است اما استفاده از سایر مکمل های غذایی برای دریافت 

! بابررسی 1 هزار فرد بالغ» تاثیر عفونت های مکرر گوش. گلو آهن موثراست. به گفته پزشکان, این مکمل های غذایی شامل جگر اسفناج» 

۰ 8 وبینی رادر کودکی» در ابتلای آنان به چاقی در بزرگسالی عدس و هویچ به جذب بیشتر اهن که مهمترین عامل جلو گیری کننده از کم 

ای هک ار ها رر تین ی ارو خونی به شمار می آید مفید است. میوه هایی نظیر هویچ و سیب زمینی به دلیل 

بینی در کود کی ذائقه افراد رابه گونه ای تغییر می دهد که به غذاهای جرب و وجود اسید تارتاریک» جذب بیشتر آهن راسریع می کنند البته سس سویا نیز 
شیرین» بیشتر علاقه مند می شوند که این امر باعث چاقی آنان می شود . چنین خاصیتی دارد. 


ص استحکام لثه آدامس دشمن بجو ید! شیوه جدید برای کاهش کلسترول 
زمانی که غذا نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که جویدن آدامس می تواند یافته های دانشمندان نشان می دهد 
حوب جویده | | اضطراب رابهبود بخشد. سطح‌هوشیاری راارتقاداده و نیز استرس را [ | ابراز احساسات. کلسترون حون را کاهش 
شودلشه مقدار | | در افراد کاهش دهد. می دهد. پژوهشگران به شیوه ساده ای 
کمی از عصاره شرکت کنند گان در این تحقیق در حین آدامس جویدن, اضطراب | [ برای کنترل سطح کلسترول خون دست 
جویده شده رال کمتری از خودبروزمی‌دادند توس می جویدند به یافته اند. 

CR 1 5‏ براساس یافته های این محققان» بیان 
ار .اگرغذایی | [ کاهش اضطراب آنها۱۷درصدودر ۷ ۳4 ٩‏ ۰ | احساسات تاحدقابل توجهی‌سطح 
که مصرف می کنیم مناسب و مقوی باشد ‏ صورت بروز استرس‌های متوسط ا ا ا | کلسترول خون را کاهش می دهد. شرکت 
باعث استحکام و سلامت دندان‌ها می‌شود کاهش اضطراب ای ان نز دیک ب ٠١‏ ۶ے [ || کنندگان در این تحقیق, در سه جلسه ۲۰ 
وبخشی از هضم مواد غذایی تحت تاثیر درصد برآورد شده است. در حالی کہ ار [ | دقیقهای درهفتهشرکت داشتند که در 
آنزیم ٍ یتیالین مو جود در بزاق دهان قرار درافرادی که آدامس نمی جویدنداین ۱ 1 ۷ ۵ این جلسات درباره کسانی که دوست 
گرفته و کار معده وروده را آسان می‌سازد. تاثیر آرام بخش مشاهده نشد. هم چنین 46 _ ۳ | داشتند مطلب می نوشتند. طول دوره‌این 
بعضی از غذاهایی که حوب جویده نشوند | | تحقیقات نشان داد؛ سطح هوشیاری در افرادی که آدامس می‌جوند بیشتر | | تحقیق پنج هفته بود. در پایان این تحقیق . 
بدون آن که خوب هضم شوند از مری و | | می‌شود. به علاوه میزان استرس در هنگام جویدن آدامس کاهش می‌یابد. | | میزان کلسترول خون این افراد به صورت 
معده و روده کو جک عبور کرده و باورودبه [ | آزمایشات نشان‌داد که میزان‌هورمون کورتیزول دربزاق( که نش انگر | | متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش نشان داد. 
روده‌بزرگ یا ورود به زایده آپاندیس باعث | | فیزیولوژیک استرس است) در افرادی که آدامس می‌جوند به مراتب کمتر | | به گفته متخصصان, بیان احساسات سبب 


عفونت وایجاد دردهای خطرناک شده که ازافرادی است که آدامس نمی جوند. در مجموع آدامس جویدن انجام آزاد شدن هورمونی می شود که به پایین 
در نهایت جراحی رابه دنبال دارد. فعالیتهای چند گانه را به طور کلی به میزان قابل توجهی بهبود می‌بخشد. اوردن کلسترول خون کمک می کند. 
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سرداب معروف به جایگاه امام عصر (عج) به شهر 
سامرارفتیم. پس از زیارت و خرید از بازار آن شسهر 
وصرف‌ناه ارمجددابرای زیارت‌امام‌بزرگوار(ع) 
رفتیم. آنگاه راهی بغداد شدیم و یکسره برای زیارت 
وارد کاظمین شدیم پس از خواندن نمازهای مغرب و 
عشابه هتل باز گشتیم. روز بعد راهی شهر نجف شده 
و در هتلی بین کوفه و نجف اسکان گرفتیم سه شبانه 
روز هر روز سه بار برای زیارت مرقد مطهر مولای 
متقیان علی‌ابن ابیطالب (ع) رفته و نماز پنج گانه را 
در رواق صحن آن بزرگوار بجا آوردیم. در این سه 
روز به مسجد معروف شهر کوفه رفته و در مقام‌های 
وا ات ی موی 
تقی امام : هم (ع)مقام کش تی نوج مقام جبرثیل(س) 
محل شهادت حضرت مولا (ع) و محل استقرار 
شمشیران حضرت. مقام حضرت امام صادق(ع) 
بنیان گذار مکتب تشضیع جعفری امام ششم شیعیار 
(ع)» مقبره مسلم ابن عقیل(س) و مختار ثقفی و هانی 
ابن عروه چاه آب معروف. اتاقه ای محل زند گی 
امام حسن(ع) و حضرت ام‌البنین(س) و حضرت 
زینب(س) و.. نماز خواندیم زیارت بار گاه ملکوتی 
سیدالشهدا پس از سه روز روانه کربلای معلا شدیم 
تابا بوئیدن و بوسیدن قبر شش گوشه آن حضرت 
فیضی برده باشیم. پس از زیارت بارگاه ملکوتی آن 
بزرگواروبه جاآوردن دورکعت نماز زیارت. از 
ا ما او سل 
کربلا حضرت ابوالفضل العباس(س) رفتيم. طی مسه 
روزی که در هتلی در یکصد متری مقابل درب ساعت 
خن م طهر امام سوم اقامت داشتیم روزی سه مرتبه 
به زیارت آن حضرت مشرف می شدیم و نماز پنج‌گانه 
را دربا اہ پرادر سید نی پر گرار فی کردیم پس از 
زیارت خاک پاک آن حضرت به زیارتگاههایی نظیر 
مقبره حبیب این مظاهر امامزاده ابراهیم مجاور فرزند 
امام موسی کاظم(ع)» حرابن ریاحی. طفلان مسلم. 
مقبره محون, قتل گاه» تل زینبیه» رود القمه» محل دفن 
یکصد وبیست تن ازشهدای کربلاو دههازیارتگاه 
ی وب تج وی ود تیا 
زیارت وادای نمازهای ظهر و عصر به رستورانی د 
کنارتل زت ره هه a‏ راز ی رای 
سفربه سوی مرزبه حرکت درآمدیم از اتوبان کنار 
شهر بغداد گذشته بودیم که توسط مدير کاروان چند 
جعبه نوشابه و مقداری کیک بین همه تقسیم شد و 
در نزدیکی خانقین در کنار جند کپر که به جای مغازه 
احداث شده بود. مقداری خرما و چند قوطی شیر 
خرم‌اخریداری کردیم. در دو سوی مرز ماموران 
گمرک بدون بازرسی از آنچه همراه داشتیم» بازدن 
مهر خروج آن سوی مرز و مهر ورود دراین سوی 
مرز به پاسپورتهای ما اجازه عبور دادند. اتوبوسی که 
مارابه خسروی برده بود. در ان محل ایستاده بود 
سوار آن شده و شبانه به راه افتاديم در روز دوازدهم 
به کرج وارد شده مورد استقبال چندین نفر از افراد 
فامیل و بستگان قرار گرفتیم. خداوند ان شاءا... قسمت 








سوم کنار همسرم نشسته بودم مخاطب قرار دادند که تلفن 
با شما کار دارد وقتی گوشی رابه دست گرفتم ان جوان و 
بانی خیر اد ین مسافرت را در آن سوی خط تشخیص دادم 
لو و ق ا ا 
ان جمع بودم» خواست نائب‌الزیاره او بوده و در زیارت 
بارگاه امامان معصوم به یاد وی باشم و از همه ان جمع 
التماس دعاداشت وازاینکه‌نتوانسته‌بودمارابهسفر 
حج بفرستد. عذرخواهی کرد. به او قول دادم ما در همه 
ای ھک ای ورا اا2 هه رار 
داخل اتوبوس سلام و سفارش وی را ابلاغ کردم. 

اتوبوس ازاتوبان کر ج وارد جاده ساوه شد و طی طریق 
کرد. مهماندار اتوبوس به هر یک از ما بسته‌ای کیک ویک 
آبمیوه داد و ما از کنار شهر ساوه گذشتیم. پس از گذراندن 
شهرهای بین را سرانجام ساعت ده شب وارد شهر قصر 
شیرین شدیم. اتوبوس در کنار یکی از رستورانها توقف 
کردواز زاثران پذیرایی شد. جند دقیقه‌ای به ساعت دوازده 
مانده بود که وارد خسروی آخرین شهر مرزی شدیم یک 
ساعتی طول کشید تا عملیات گمرکی انجام گرفت. با 
مهر شدن پاسها به ما اجازه عبور داده شد. از سالن گمرک 
عبور کردیم و پس از پیم ودن چند متر همان طوری که 
با چرخهای دستی به مقابل خود فشار می دادیم از نقطه 
صفر مرزی که تو سط نرده‌ای جدامی شد و علامت گذاری 
شده بود گذشتیم و وارد محدوده گمرک عراق شدیم. در 
کناری دور هم ایستادیم» چون هنگام حج نزدیک بود. 
چندین کاروان از کشورهای داغستان چچن اذربایجان 
افغانستان و گرجستان باوسایل نقلیه رنگارنگ برای 
زیارت خانه خدابه طور ترائزیت جهت عبور ازعراق 
به عربستان می رفتند آنها کپه کپه کناروسایل نقلیه خود 
نشسته بودند زاثران کربلا و زبارت اماکن متبر که عراق 
II‏ 
را خوب تلفظ می کرد همراه آقای رضا -د سرپیرست 
کاروان به یکی از دربهای ورودی نزدیک شدند پس از 
کمی صحبت کردن با نگهبان آن محل وارد گمرک عراق 
شدند پس از چند دقیقه با توبوسی که مارک ماگیروس 
داشت و گفته می‌شد. اهدایی سازمان حج و زیارت ایران 
| 
گذاشته بودند از راه رسید. روحانی و سرپرست کاروان 
از همه خواست خیلی زود آنچه راهمراهدارند داخحل 
اتو بوس جای دهند: جوانترها کمک کردند و خیلی زود 
این کار انجام گرفت و همه درجای خود نشستند. بعل 
از کشت راوس واه ای بس واه کم مهد 
ساعت دو بعد از ظهر وارد شهر بغداد شدیم و در یکی از 
حیابانهای فرعی الرشید. داخحل هتلی به نام کل آویز شده 
و هر خانواده در اتاقی جای گرفتیم 


زیارت اما کن متبر که در کاظمین 
نجف و سامرا 


دو ساعت بعد. طبق قرار قبلی برای زیارت بارگاه 
امام موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی جواد الائمه(ع) 
حاضر شده و به سوی کاظمین که در سوی دیگر شهر 
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در یکی از روزهایی که درحال پخش مجله‌ها 
وروزنامه‌ه ای مشترکین بودم وارد دفتریکی از 
مشترکان که خواننده یک مجله ورزشی به نام داوود 
ق بود» شدم. او پس از تحویل مجله به طور نا گهانی 
پرسید حاضری به زارت خانه خدا بروی؟ من که 
باسئوال بدون مقدمه او روبرو شده بودم» لبخند کم 
رنگی به لب آوردم و خیال کردم که قصد مزاحمت 
مرادارد. پس ازاند کی مکث جواب دادم: شو خی 
با خانه خدا! 

او که مرا در فکر کردن دید گفت: پدر جان برای 
چه شوخ ی ؟ من که بابز ر گتر از خودم شوخی نمی کنم» 
اگر حاضرهستی»اسمت رادر فهرستی که در کنار 
منشی‌ام است ثبت کن! 

بعد مرا به سوی شخص میانسالی به نام «کمالی» 
که نماینده و منشی او در ان محل بود» روانه کرد و با 
صدای بلند ازاو خواست که نام مرادرفهرست مقابلش 
ثبت نماید من با مشاهده فهرستی که قباً ند اسم آشنا 
و ناشناس در آن ثبت شده بود» رو به آن جوان گفتم: 
چه کسی می‌تواند از نعمت خدادادی انهم زیارت 
خانه خدا و براوردن اعمال حج چشم‌پوشی کند! و 
ارو و تست بای بو تبسن امن سم همسرعن 
برای زیارت خانه خدا بنویسد. ان جوان که خواهش 
مراشنید به منشی‌اش دستور داد که نام هر دوی ما 
رابنویسد. بدین گونه نام و مشخصات هر دو ما در 
فهرست زائران خانه خدا جای گرفت. بیش از دو ماه 
از ثبت نام گذشت همواره می‌شنیدم که دنبال مقدمات 
کار هستند تا اینکه یک روز خبر دادند. متاسفانه سفر 
حج میسر نمی شود چون شخصی که به دنبال کارهای 
این سفر بود و راهنمایی و سرپرستی کاروان رابه 
عهده داشت به رحمت ایزدی پیوسته است.سه چهار 
ماهی گذشت. خبر دادند. هر نفر شناسنامه و دو قطعه 
عکس حاضر کنید تا گذرنامه هارا تهیه کنند. آنچه 
خواسته بودند مهیاشد. پس از گذشت چهل روزاز 
همه ثبت نام شد گان که بیش از سی و یکنفر بودند. 
خواسته شد. حاضر باشند تا در روز جمعه اینده برای 
زیارت کربلای معلا راهی شرا دو شب کر از سقره 
همه بچه‌ها و نواد گان و افراد فامیل برای التماس دعا 
دورمان جمع شدند تااینکه ساعت هشت روز موعود 
با اتوبوسی که تهیه شده بود و در مقابل دفتر ان جوان 
متوقف بود با وداع از همه کسانی که به بدرقه زائران 
امده بودند به راه افتادیم» به محض حرکت آتوبوس 
صدای تلفن که زنگ ممتد می زد بلند شد همین که 

گوشی تلفن رابه‌دست گرفتند. مرا که در ردیف 

间 





اضطراب و فشار وارد بر خودم را کنترل کنم. 
که د رایرال صحبت کرد يد »جه کسی بود؟ 
شوخی به‌من گفت که اصلا سوغاتی نمی خواهم.فقط 
یک مدال طلابیارازمانی که مدال طلارا کسب کردم 
ابتدا به یاد پدرم و شوخی وی افتادم.پس باوی تماس 
گرفتم و خبر کسب مدال را به وی دادم. 

7 از حضو ردر بکن وبرخ ورد مردم‌چین برای 

از آنجا که رشته ووشوبرای چین است.استقبال 
بسیار زیادی از این مسابقات شده بود و سالن بر گزاری 
مسابقات پراز تماشاگرشده‌بود.تماشاگران چینی 
اهل چین نیستم ابه دلیل اینکه حوب بازی می کردم.تمام 
تماشاگران مراتشویق‌می کردند وحس بسیارخوبی 
به من دست داده بود. 

[آبرخورد ورزشکاران دیگ رکشورها با شما 
حگونه بود؟ 
که پیش از قرعه کشی دعامی کردیم که با ایران مبارزه 
ال رفت دات 

ای اکاروان ووش وایران را موفق می دانید؟ 

مادو سهميه در سانشوی(مبارزه)بانوان داشتیم که 
من طلا گرفتم و خانم دهقان به مدال برنز دست یافت.در 
تیم آقایان نیزیک سهمیه در سانشو داشتیم که آقای اجاقی 
به عنوان دومی دست يافت و دو سهمیه در تالو( حر کات 
نمایشی).مادر سانشو خوب کار کردیم اما در تالو زیاد 
خوب نبودیم چراکه کسب عنوان دراین رشته انهم 
با حضورورزشکاران چینی.بسیار دشوارمی باشد. تیم 
باشد اما تیم تالو هنوز نتوانسته خود را مطرح کند. 

داد رسبک تالوف رمها ی بسیا ر زیبا ود رعین حال 
زنانه ای وج ود دارد.شما جرا سانش و رااتنخا ب کرد ید؟ 








ویتنامی اول شود و یک ایرانی طلا نگیرد! 

دأعك س العم لفدراسیون ووش وایران به این 
فضیه چه بود؟ 

اعتراض کردنداما کاری از دستشان برنمی آمد 
المپیک نتوانستند که مانند مسابقات جهانی ناداوری 
کنند و من هم سعی کردم در برابرشرکت کننده ویتنامی 
آنقدر ا حتلاف امتیازم بالاباشد که داور نتواند بر نتیجه 


کار تاثیر گذار باشد! 
7آیسافک رم یکردی دکه بنوانید به مدال طلای 


زمانی که تمرین می کنیم بااین هدف است که 
بتوانیم بهترین نتیجه رابه دست آوریم.هميشه و در همه 
مسابقات نیم نگاهی به مدال طلاداشتم اما زمانی که‌در 
شرایط مسابقه قرارمی گیربد.متوجه‌می شوید که به 
دست آوردن مدال تاچه‌اندازه‌دشوارمی باشد.درالمپیک 
تمام تلاشم را کردم و این عهد را با خودم بسته بودم که از 
تمام فرصتها به بهترین نحو ممکن استفاده کنم. 

دزمان یکه رو ی نشک مسایقه رفنید.چه حسی 
به شما دست داده 人‏ 

شاید به این دلیل که تابه حال همراه تیم ملی در پنج 
دوره مسابقه مختلف شر کت کرده امد ر این مسابقات 
حس ترس کمتری داشتم.بار اول و دوم برایم بسیار 
سخت بود.در مسابقات تدارکاتی چین» جو سالن آنقدر 
وحشتناک بود که پاهايم برروی زمین ثابت مانده بود. 
بسیاری از تیمها روانشناس ورزشی دارند اما دراین 
ایران از روانش ناس استفاده نمی شود و حودمان باید از 
دربهترین شرایط ممکن قرارداشتم.سعی کردم که 


7 0۸ 2 
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۲7 از پی شاز حضور د رالمپیک صحب تکنی مآ یا 
سهمیه حضور د رالمپیک را خودتا نکس ب کرد ید؟ 

بله»در مسابقات جهانی که سال گذشته‌در کشور 
موفق به کسب سهمیه المپیک شدم. 

آی رای حضو رموففیت امی زد رالمپیک چه مدت 
د راردو بودید؟ 

از اسفندماه سال گذشته حدودسه‌ماه‌ ونیم در شیراز 
دراردو بودیم.به علت بر گزاری مسابقات قهرمانی آسیا 
در یک مسابقه تدارکاتی در چین شر کت کردم.سپس در 
مسابقاتآسیایی حضور یافتم که این دومسابقه تدارکی 
آسیایی به مدت یک هفته استراحت کردم و سپس حدود 
یک ماه در اصفهان اردو داشتیم.یک ماه قزوین و یک ماه 
در تهران اردوی آمادگی داشتیم. ِ 

داز حضو رد رالمپیک و مبار زاتتان بگویید. 

جون سال اولی بود که در المییک شرکت 
می کردیم. کار برای ما کمی دشوار بود.به علت اينکه 
تعدادشرکت کننده‌دروزن من کم بود کیفیت کار بالا 
ره ود اسر رس ۱ 
مسابقه دادم.در مسابقات اسیایی از حریف فیلیپینی و در 
مسابقات جهانی از حریف ویتنامی شکست خورده‌بودم 
ومسابقه با آنها انگیزه مرابیشتر کرده بود.البته به علت 
اینکه به آنها باخته بودم.اضطراب و دلهره فراوانی داشتم 
که به لطف خدا با نتیجه خوب انها راشکست دادم. 

"سط حکا رنفرات ش رک تکننده د رمسابقات 
در جه حدی بود؟ 

از آانجایی که بهترینهای جهان دراین مسابقات 
حاضر بودند.سطح کار بسیار بالا بود. 

قدرتمندترین حریفتان چ هکسی بود؟ 

حریف ویتنامی به دلیل اینکه در مسابقات جهانی و 
به حاطر ناداوری از وی شکست خورده‌بودم.در مسابقه 
جهانی همه چیز به نفع من بود و چون برای همه سخت 
سود که یک انم ایرانی به فینال رسیده و مدال طلای 
جهان رااز آن خود کند.آنها ترجیح دادند که حریف 
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به ازدوا ج فک رکردهاید؟ 
است.شاید هم غیرممکن باشد که یک خانم تازمانی که 

7 اگر روز یازدوا جک ردید و همسرتان مخالف 
ووشو بود.چه کار یانجام می دهید؟ 

به‌هرحال بای د یکی راانتخاب کرد. هر دو در کنار 
صورت حرفه آی در مسابقات سانشو شرکت داشتم. 
درسال ۸۲عضو تیم ملی سانشوی ایران شدم اما به دلیل 
اعزام نشدیم.در سال ٩‏ ۸دوباره به تیم ملی ملحق شدم و 
در مسابقات جهانی به مقام 2 دستٹث پافتم. 

خیلی اتفاقی بود!آن زمان به دلیل اینکه بچه بسیار 
رزمی بیشتر فعال نبود. کاراته» تکواندووووشو.من نیز 
ووشوراانتخاب کردم.ابتداشناخت زیادی نسبت به آن 
نداشتم اما کم کم به این رشثه علاقمند شندم. 

اولین مربی شما در ووش و ج هکسی بود؟ 

اولین مربی من خانم رضایت بود که زیر نظر وی به 
تیم ملی راه یافتم و از همین جااز او تشکر می کنم.زیر 
نظر استاد نوروزی سانشورافراگرفتم و خرین مربی 
من که امروز تحت نظر وی کار می کنم خانم وانگ جان 
لی از چین می باشد. 

تابه حال به جه عناوینی دست يافته اید؟ 

در مسابقات جهانی به مدال نقره دست یافتم.در 

دأبرنامه اینده شا پساز جام ستارگان 
چیست؟ 

حدود چهار سال است که به صورت مداوم وشبانه 
روز تمرین می کنم و دراین مدت بسیار خسته شده ام. 
بعدازاین مسابقات حدودیک ماه‌استراحت می کنم. 
قهرمانی جهان می باشد که سال آینده در کانادا بر گزار 
خواهد شد. 

ایز رگترین‌مشکلا تکه برسرراه ووشو یایران 
وجود دارد.جیست؟ 

کے رک و و ت کسان 
احتصاصی و جودندارد که‌دراین رابطه‌دست ‌فدراسیون 
کاملاً بسته است.زمین مناسب هم نداریم»‌ما باید روی 
کنم.وی زحمات فراوانی برای پیشرفت ووشودراین چند 
سال گذشته انجام داده است.از شما نیز تشکر می کنم که 
این فرصت را برای بیان حرفهای من فراهم اورده اید. 

۰ 








انظ رتان درباره اي نلقب چیستاولین بانوی 
طلایی ووش وایران؟ 
خوب این تنها یک لقب می باشد و اصلاً به 
آن فکر نمی کنم! 
"مسایقه با پوش شاسلامی برای‌شمادشوار 
نیست؟ 
به دلیل اينکه از ابتدای کار به این صورت تمرین 
کرده ام.کار با حجاب و پوشش اسلامی برای من 
عادی شده است. 
عض وکدام باشگاه هستی د؟ حقوقی در یافت 
م یکنید ؟ 
تحت پوشش تیم استان کهکیلویه وبویراحمد 
هستم.تا زمانی که داخل اردوی تیم ملی باشم.حفوق 
مختصری دریافت می کنیم. 
7 تحصیلات شما جه میزا ن است؟ 
دیپلم ریاضی دارم و در کنکور دانشگاه آزاد دررشته 
ی وروت مات 
در کلاسهاشرکت کنم. 


در مسابقات المپیک آسیب جدی ندیدیم 


امادر مسابقات گذشته سه بار بینی ام 





7 خودتان را انسان موفقی می دانید؟ 
درورزش که موفق بوده‌اماو چون به درس هم علاقه 
دارم دوست داشتم در کنار ورزش درسم راهم ادامه دهم. 

7 تا به حال احساس خستگی يا پشیمانی داشتید؟ 
خحسته شده‌ام چرا که اردوها پشت سرهم بر گزار 
می شودوبا کمبودامکانات مواجه‌بودیم امابایک خسته 
نباشید مسوولین خستگی از تنمان خارج شد.ورزش 
بانوان در مقایسه با ورزش آقای ان از امکانات کمتری 
برحورداراست واگربخواهيم ناامید یا خسته شویم.اول 

به خودمان ضرر رسانده ایم. 

تا به حال دجار مصدومیت شدید؟ 

در مسابقات المپیک آسیب جدی ندیدیم امادر 
مسابقات گذشته سه بار بینی ام شکسته شده است. 
شکسته مسابقه دادم. 

7[ آدم خشنی هستید؟ 

نه»به هیچ و جه! 

7 جه مدت اس ت که زژن دگ ی عادی نداشته اید؟ 
اززمانی که به فکر قهرمانی افتادم و تمریناتم‌را 
ll E‏ 

ندیده ام! 
7 جند وقت اس ت که رنگ خانه را ند يده اید؟ 
بعدازحدودشش ماه‌اردووسپس حضوردر 
المپی ک.دوروزبه خانه رفتم ومجددابه‌اردوی تیم 
تابه حال دعواکردهاید؟ 
نه»اعتقاد دارم زمانی که دعوامی شود رزمی کاران 
اولین فردی هستند که فرار می کنند جراکه عقلشان 
خوب کار می کند! 


2 
الاعات ل NAY‏ 


زیاد است و افرادی در تالو موفق می باشند که از کودکی 
ژیمناستیک کار کرده‌باشند.من ازسن ۵ اسالکی ووشو 
را آغاز کردم و در آن زمان بدن شکل خود را گرفته و با 
آن شسرایط نمی توانستم به حوبی حر کات تالورا انجام 
داده و به عناوین قهرمانی دست یابم. 

از مسایقات ستارگان جهان برایمان بگویید. 

این دوره‌اولین حضورمن دراین مسابقات می باشد. 
افرادی که در مسابقات جهانی عناوین اول تاسوم را 
در مسابقات ستارگان جهان که مسابقات حرفه ای نام 
دارد.حضور می پابند. 

(تغذ یه د راین رشته ورزش یاهمیت دار د؟ رژیم 
می کند امابه دلیل اینکه همیشه وزن من پایین بوده»ءرژیم 


یک اما کمی بلغا اهنت 
داد ر مسابقا ت انف رادی.مرب ی چه نق ش وتاثیری 
روی ورزشکار دارد؟ 


مربی کار اصلی خود رادر تمرینات انجام می دهد و 
درزمان‌بازی تنهایک سری ازنکات کلیدی رابه‌بازیکن 
گوشزد می کند. ۱ 

يا در شرایط مسابقه»با ان س روصدا یف راوان» 

زمانی که داورمسابقه‌رامتوقف می کند.با زیکن باید 
زرنگی کند جرا که‌دراین فرصت به اندازه یک نگاه کردن 
به مربی وقت داردوباید صحبتها ونکات مهمی را که 
شر وی وش دم کلت درائت کنا 

نظ و رتانا زاین حمل هکه حر یمان ازما 
م ی ت رسند.جیست؟ 

e کی وف‎ ES 
نمی کردامادراین مسابقات هیچ شر کت کننده‌ای‎ 
دوست نداشت که‌باورزشکاران‌ایرانی مسابقه دهد‎ 
جراکه از ما هراس داشتندا‎ 
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مصدوم بوده و نتوانسته به 
خوبی مسابقه دهد»چگونه در کمتر 
ا( اهدر سا ا اک 
حضور یافته و پرتابی موفق انجام داده است؟یکی 
از بهترین افرادی که می توانست به سوال ما پاسخ 
دهد دکتر محمدرضا کاظمی اشستیانی مسوول کمیته 
پزشکی فدراسیون دوومیدانی.بود. 

وی درب اره مصدومیت حدادی در المپیک می 
گوید:«فدراسیون یزشکی ورزشی معتقد است احسان 
حدادی قبل از مسابقات المپیک مصدوم شده است 
اما کارهای درمانی برای وی به موقع انجام شده و قبل 
تالک کے تساه داد او وتو دز کسید 
مصدومیت حدادی رفع شده است.) 

وی‌بابیان اینکه دراین مورد باید بررسی های 
بیشتری‌انجام گیرد زیر حدادی خودمعتقد است که 
هنوز مصدوم است وازناحیه سینه ودست راست 
احساس درد دارد.افزود:«در جنین شرایطی یک سوال 
در ذهن نقش می بندد که احسان اگر مصدوم بوده چرا 
باید به المپیک برود و اگر مصدوم بوده چرا باید پرتاب 
داشته باشدادر حال حاضر مسئله مهمتری نسبت به 
د 
پوش صدمه دیده مسابقه دهد؟ من به عنوان مسئول 
پزشسکی فدراسیون دوومیدانی مخالف حضوروی در 
مسابقات المان بودم و به نظرم حدادی نباید به هر قیمتی 
در مسابقات شر کت کند.) 

وی درادامه تصریح کرد:«احسان حدادی یک 
سرمایه ملی است وارزش اوبیش ازاین است که‌نا 
امید شده و بخواهد به تنهایی و بدون تشکیل کمیسیون 
ا 
کشوردیگر شده و به تنهایی برای درمان خود تصمیم 
بگیرد.مگر حدادی به چه میزان از علم پزشکی می 
داند؟اگر در طی این درمان تصمیم درستی در خصوص 
وی گرفته نشود شاید درنهایت متضرر شودافدراسیون 
پزشکی در خصوص این مسئله چه تدبیری اند یشیده 


است؟!) 


es 
شده‌است؟ گفتم خیر. گفت پس نمی توان برای شما‎ 
مجوزی صادر کرد. گفتم چرا؟ گفت شما که در هفته نامه‎ 
کار می کنید و می توانید برای تهیه مطالب از روزنامه‌ها‎ 
و خبرگزاریها استفاده کنیداسپس با افتخار به من گفت‎ 
برای روزنامه‌های بزرگ پایتخت کارت خبرنگاری‎ 

صادر نکرده ایم.بعد برای شما کارت صادر کنیم؟ 

و اوه و ار اد الم ای ات که 
خبرنگار هستیم و می خواهیم که از دید خود گزارش 
تهیه کنیم نه از دید خبر گزاری های رسمی کشوراروی 
سخن من بامسوولان وزارت ارشادوسازمان تربیت 
بدنی است.شمابا این کار به چه چیز می رسید و هدفتان 
از محدود کردن خبرنگاران چیست؟آیا بااین کار می 
رد ان 
o‏ 
بااین کار مارا برای نشان دادن وافعیتها حریص تر 
کل 








ما نیز همانند شما شگفت زده شده ایم. 

احسان حدادی که مدعی بود به خاطر 

مصدومیت نتوانسته در المپیک نتیجه 
مطلوبی کسب کند . چکونه در مسابقه المان 
شرکت کرده و پرتاب خوبی انجام داده است؟ 





حدادی»طرفداران ورزش راشگفت زده کرد:«احسان 
حدادی در نخستین روز مسابقات و در فینال پر تاب دیسک 
مردان.باثبت رکورد ۱۲ متر وا ۷سانتیمتر‌به عنوان ششمی 
رضایت داد.» 

سوالی برای ما پیش آمده‌بود که‌اگر حدادی درالمپیک 


کجا؟ من نیز خواستم نشان دهم که کسی هستم به وی گفتم 
که خبرنگارم که کاش نمی گفتم.وی جلوی مرا گرفت 
و گفت تنهاخبرنگارانی که مجوز از تربیت‌بدنی گرفته 
اند.اجازه ورودبه‌ورزشگاه رادارند.در حالیکه مردم‌عادی 
درحال‌ورودبه ورزشگاه‌بودند.من پشت درهای بسته 
مشغول ناسزا گفتن به خودم بودم! 

روزی دیگر یکی از همکارانم با هماهنگی فدراسیون 
وشسووبرای انجام مصاحبه به ورزشگاه آزادی رفت و 
جلوی وی نیز گرفته شد.با اینکه هماهنگی شده بود اما 
اجازه ورودبه وی ندادند ووی نی زدر چمن جلوی در 
ورزشگاه باورزشکار مورد نظر مصاحبه انجام داد. گناه 
همکار من نیز خبرنگاری بود. 

به سازمان تربیت بدنی مراجعه کردم برای دریافت 
کارتی که‌با ان می توان به همه جانفوذ کرد.پس از پرس 
موی راربا عرص کرت رای حرش بوک 
گفتم که برای دریافت کارت خبرنگاری آمده‌ام وا زسوابقم 
باوی صحبت کردم.وی گفت که این حرفهابه دردمن 


9 二 
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بیست و هشتم خحرداد 
ماه‌سال‌حاری اسان حدادی 


س در مصاحبه ای مدعی شد که رکورد 
المییک رادریکن خواهد شکست. 
" مسوولان فدراسیون دوومیدانی نیز به حدی ازاحسان 
حدادی تعریف کرده و به موفقیت وی امیدوار بودند که 
همگان یک مدال خوش رنگ رابرای احسان حدادی 
ق درالمییک ۲۰۰۸ کنار گذاشتند. 
یقاب ال یواست من دز 
" کمال ناباوری حتی از گروه خود به مرحله بعدی صعود 
8 نکرد.حدادی پس از آخرین پرتاب‌با گرفتن دست 
خود خواست به تماشاگران و ببینند گان‌نشان دهد 
که مصدوم است وبه خاطر این مصدومیت عملکرد 
| ضعیفی درالمییک از خود به جای گذاشته است. 
وی پس ازالمییک در مصاحبه ای عنوان کرد:«من 
پزشکان ایرانی رامقصر اصلی حاد شدن مصدومیتم می 
دانم.متاسفانه پزشکان با تشخیص اشتباه‌باعث افزایش 
این مصدومیت من شدند.) 
چندروزازالمییک گذشت تاخبردیگری از 
حدادی به گوش برس د مبنی براینکه وی به خاطر 
" درمان و دریافت جایزه گلدن لیگ به کشور آلمان 
۱ سفر خواهد کرد:«من به عنوان نفر اول جدول گلدن 
| لیگ اروپاباید برای دریافت جایزه‌ام درمرحله‌نهایی 
این راتا شر کت کنم.بیشسترین هدفم از حضوردر 
۱ مسابقات آلمان مراجعه به پزشکان متخصص و مداوای 
مصدومیتم است.درصورتی که پزشکان آلمانی نتوانند 
" کمکی به‌من کنندبرای ادامه‌درمان‌به‌روسیه‌سفرمی 
(CS‏ 
ذر همین حال د کتراعبلای علیجانی »ملابر تیمها 
ملی و نایب رییس فدراسیون گفت:«با تو جه به اسیب 
دید گی حدادی‌بعیدبهنظرمی‌رسدوی‌بتوانددر 
" مسابقات شرکت کند و تنهابه حضوردررقابتهاو 
" دریافت جوایز نقدی مراحل قبل بسنده خواهد کرد.» 
人‏ 
| ودریافت جایزه‌به آلمان‌رفته که خبردیگری‌از 


دنه ؛ شیر تکار 


چندی پیش مطلبی به قلم «مسعود بهنود» خواندم 
درباره حبرنگاران با این مضمون که بزر گترین مشکل ما 
این است که خبرنگاریم!خواندن این مطلب داغ دلم را 
تازه کرد چرا که دقیقاً متو جه حرفهای ایشان شدم.مشکل 
خبرنگار بودن چندین بار گریبانگیر من شده است. 

روزی‌برای تهیه گزارش به مجموعه انقلاب رفتم. 
ا ا e‏ 
می روی؟ گفتم خبرنگارم و برای تهیه گزارش آمده ام. 
جلوی‌مراگرفت واجازه‌ورودبه‌من‌نداد. گناه‌من این 
بود که خبرنگارم و بدون هماهنگی می خحواستم خبر 
تهیه کنم| 

روزی‌دیگرهمراه یک بازیکن تیم استقلال برای 
انجام مصاحبه قصد ورود به ورزشگاه آزادی راداشتم. 
هر هد 
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وان دار 


خوردن غذاءآن هم از نوع فست فود.آماده هستم! 

#رنگ مورد علاقه شما جیس ت؟ چرا؟ 

رنگ نارنجی به دلیل اينکه به من انرژی فراوانی 
می دهد. 

6د رست امت کە شا توان روا ارا 
از طرفداران مایک ل ج ردن »اسطوره بسکتبال جهان. 
هستید .از زما نکو دک یکه تبلیغشات مایکل را در 
تلوی زیون مشاهده م یکردید.,چیزی به خاط ردارید؟ 

بله.مایکل را در زمان تبلیغ نوشیدنی به یادمی آورم. 
آن زمان که بچه بودم.به سوپر مارکت می رفتم و سعی 
می کردم که دستم رابه قفسه نوشیدنی هابرسانم و ادای 
مایکل رادرمی آورده! 

( مسابقه زمان صبح برای شما سخت نیست؟ 

خیر »درست است که من صبحها خیلی دیر از خواب 
بیدارمی شوم ام ازمانی که مسابقه در صبح بر گزار 
می شوم باید که حیلی زود بیدار شوم.ا گر جابمانم یک 
مدال خوش رنگ را از دست می دهم! 

(بازیهای شسما د رالمپیک بسیا تا ریخی‌بود. 
شا پیش ژالمپیک به ای رفک رکرد بود ی دکه بهترین 
ورزشکار جهان می باشید؟ 

نهءاین ایده‌هیچ زمانی به ذهن من خطور نکرده و 
هنوز هم خطور نمی کند.از دید من بهترین ورزشکار 
جهان کسی نیست به غیر از مایکل جردن! 

("تابهامرو زا زاینکه اکث رخبرنگارا نا ز شما 
سوالهای تک راری می پ رسند.خسته تشد هاید؟ 

خیر»خحسته نمی شوم ازمانی که خبرس از ترین 
ورزشکار المپیک.بهتر بگویم جهان.باشید هیچگاه از 
انجام مصاحبه و سوالهای تکراری خسته نخواهید شدا 

گمان م یکنی دکه زن دگ ی شما نسبت به سالهای 
پیش بهت ر شد ه است؟ 

بله»ظرفشش ماه گذ شته‌وبه‌و یژه‌بعدا زالمییکاعتماد 
هک شاه ی ]سای رای نی کم 

نا زمان یکه يا نکراک ر در مسابقات سال ۲۰۰۳ 
شما راد ر ۱۰۰ مت رپروانه شکست داد.ب را یگرفتن 
انگیزه بيشت رعکس وی رابهاتافتان زده وهر رو زکه از 
خواب بیدا رم ی شد ید »جه رهاو رامشاهده م یک رد ید. 
ه ماکنو نکس ی هس تکه‌عکسش روی دیوا رشما 
وحود داشته باشد؟ 

امروزه خیراآن زمان قسمتهای مختلف روزنامه را 
که درباره بانخت من خبری منتشر کرده بود.جدا کرده 
ودر کمد لباسم چسباندم.آن روزها انگیزه من يان بود 
ولی امروزه انگیزه‌مستمری دارم.اين انگیزه یک راز 
بین من و مربی ام می باشد و هر روز به امید آن انگیزه از 
خواب بیدار می شوم. 

یهت ریس ن وب دت ریس نفسمت مایسک للپسس 
بودن »جیست؟ 

همه اش خوب است امافکر کنم بدترین قسمت 
مایکل فلپس دور بودن از خانه و خانواده اش می باشد. 

ا زاین همه دو ری خسته شده اید؟ 

بله»خیلی زیاد! 

داو درآخر؟ 





نیلوفر یوسفی 


هر مار بر هم یی حور 

بله.به نظرم همه ورزشکاران برای آنکه بتوانند 
ویتامینهای مورد نیاز بدنشان راتامین کنند.باید به 
صورت روزانه مولتی ویتامین مصرف کنند. 
من یک کادیلاک اسکالاد خریده‌ام.روی این ماشین یک 
تلویزیون و یک سیستم گرانقیمت صوتی نصب کرده ام 

آشنید ها مکه شما یک یاز ط رفداران پروپافرص 
باز یها یکامپی وت ری هستید ود ره رزمان خالی‌مشغول 
به با زی می شو ید .این حرف صحت دارد؟ 

بله»علاقه فراوانی به این دارم که وقت آزادم را 
بابازی کامپیوتری سپری کنم.از سوی دیگر به دلیل 
علاقه فراوانی که به گلف دارم.امانمی توانم گلف بازی 
کنم.بیشتر بازی« گلف تایگر وودز)را انجام می دهم. 

7 آیامی دانی دکه تا چه میزان در جهان مشهور 
هستید؟ 
مراشنیده‌باشد.اما زمانی که برای اولین باراز امریکا 
خارج شدم.متوجه‌شدم که شهرت من فراتراز آن چیزی 
است که فکر می کنم.در "روز بیش از ۵۰۰۰نفربه من 
پیغام دادند که برای من جای تعجب داشت! 

د درست اس تکه به شک مخ ود بسیا راهمیت 
می دهیسد و پس س از ه رتمرین یک ساندویچ بزرگ 
همب رگ ر می خورید؟ ۱ 

بله.من عاشق غذاهای اماده و فست فود 


۸۷۳ ED 的 



















بز رگترین شنا کر تاریخ : 


بز ر گترین تفریح زند گی من » خوردن است 


یک جوان/ مریکایی هشت مدا لالمپیک رااز 
ان خو دکردااگر طرف دا رو رز ش‌هم‌نباشید.مسلما 
نام‌ما یسک ل_فلپس ب هگوش شماخورده‌است. 
این شناگ مآمریکا یی چندی پیش ود رجریان 
مسابقا ت المپیک توانست نام خود راد رتاریخ 
ثب تکند.وی د رالمییک یک نتوانست درهشت 
ماده مختلف شسنا ش رک تک رده و به مدال طلا 
دست یافتسه وعنوان بهت ریسن وبزرگترین 
قهرمان تا ری خالمپیک راک بکرد.فلیس 
تابه‌امرو زتوانسته ٤‏ ام دا لالمیی ککسب ا لك 
SIL‏ هفته تصمی مگ رفتیممصاحبه ای 
از ما یک لفلپس»شناگ ریا زکره د یگ ر راب رای 
شما اماد هکنی مکه د ران به زوایای پنهان زن دگی وی 


E پرداخته‎ 


7"شماد ربا زی‌ ها یالمییک سال ۲۰۰۰ با ۵ ۱ 
سال سن‌شس رک تکرده و تجربه خیل ی خوب یکسب 
کرد ید.تجربه ها یا سال چه تاثیری در موففیت 

حوب حض ورد رالمییک برای‌هرورزشکاری 
اما آن تجربه حضور به من کمک فراوانی کرد.پس از آن 
با اضطراب کمتری در مسابقات حضور یابم. 

یاقهرمان رویای ی داشته اید؟ 

خیر.من طرفدار هیچ قهرمانی نیستم.از کارهای آنها 
اولین نفری نیستید که این سوال رامی پرسید و امیدوارم 
که آخرین نفر باشید! 

یا توحه‌به‌س نکم یکه‌دا ر ید ۲۳ سال,فک رم یکنید 
که در جند المییک دیگر حضور خواهید داشت؟ 

دقیقانم, دانم.ا گر به خودم باشد می خواهم تا 
المپیک ۲۰۱۱ شنا کنم اما پیش بینی این کار از الان بسیار 
دشوارا ست.هراتفاقی ممکن است که رخ دهد تامن 
دیگرنتوانمدرالمپیک حاضرشوم. فعلاًامیدوارم که 
بتوانم در المپیک ۲۰۱۲ لندن حاضر شوم. 

ایا هر روز شنا م یکنید؟ 

تا پیش از المپیک عادت داشتم که هر روز در استخر 
باشم و شنا کنم اما پس از المپیک این عادت راترک کرده 
و تنهاا روز در هفته شنامی کنم! 

أ روزی چند ساعت؟ 

بستگی به روز و نوع تمرینم دارد.بین ۲ تا 0ساعت. 
رکورد شکنی راداشته باشم. 

أ رژی م غذای شما به چه صورت می باشد؟ 

(با خنده)خحیلی سخت گیری نمی کنم.از هر چیز به 


¢ 


هنوز 
مهدی دانش -اردبیل 
فرسود جسم و جان و به دل ارزو هنوز 
افتاده‌ای ز پا و نرفتی زرو هنوز 
جان می کنی» نمی کنی از حرص و از دل 
یابی مجال. می کنی از خرس مو هنوز 
پایت رسیده تابه لب گور و غافلی 
دستت به جیب خلق کند جستجو هنوز 
فرصت نگشته جمع کنی آبرو هنوز 
دارد بسوی عمر تو دهها ترک ولی 
کو عبرتی ز قصه سنگ و سبو هنوز 
دنیات سر رسیده تو جسبیده‌ای به ان 
او پیشتت نموده تو گویی میو هنوز 
قارون شدی حسیس و گدا طبع مانده‌ای 
هشتاد ساله‌ای و نخوردی لبو هنوز 
بیری و داری ان کت دامادی‌ات به تن 
یج کی که رف رای رز 
ارروی ات ادها ی کر 
از بهر رنجدیده زن خود هوو هنوز 
بی‌بهره‌ای ز نعمت دنیا و اخرت 
دنبال چیستی همه جا کو به کو هنوز؟ 
دانی چه بود مقصد عمری که کرده‌ای 
انسانیت همان که نبردی تو بو هنوز؟ 
a‏ 4 قبر تو راهم خریده‌اند 
غمگین که توی قبر نرفتی فرو هنوز 
(دانش» میان طنز و نصیحت مرددی 
نه طنز گو شدی توو نه پند گو هنوز! 


نیست در انتخاب آدم پاک 
ابدا مدرک و سواد. ملاک 
بعد سالی که پایه اش شد سفت 
4 اد دک را رات 
شصت تا دستیار خواهد داشت 
به تخصص چه کار خواهد داشت 
پست های کلیدی مرسوم 
هست مخصوص عده ای معلوم 
بعضا این پست ها که مرغوب است 
می شود جابه جاو دست به دست 
TS‏ 
رسد مطلقا به غیر و غریب 
مثل مارا فرانمی خوانند 
چون ز ما بهتران فراوانند 


ان که رم زین رسوم نغز کند 


باید اصلاً فرار مغز کند! 





بعضی روزه‌ها! 
محمد جاوید 
به روی سفره افطار او ببین جانا 
که چند گونه غذا پیش روی انسان است 
و 
کنار ان رطب و زولبیا فراوان است 
وکله پاچه در آن سوی سفره در دیگی 
نگاه مضطربش سوی صاحب خوان است 
کباب جو جه و استیک وماهی و میگو 
حلاصه سفره نگو قتلگاه حیوان است 
و چند لحظه دیگر پس از اذان گفتن 
ورم نموده شکم» پاره بند تنبان است 
توگوییا که ز قحطی گریخته طفلی 
در ای ان ان 
اک ۱۰۵ ار تا وف 
به مغرب اما گویی چو مرده بی جان است 
وبا شنیدن تکبیر می کند حمله 
زدست حمله او سفره درب و داغان است 
به صف نموده غذاها و نوبتی هر بار 
روان به خندق خود می کند که انبان است 
حنان ز قدرت او باک می شود سفره 
که کار جاروی برقی از او نمایان است 
شنیده است که روزه برای خودسازی است 
به این دلیل نگاهش به مرغ بریان است 
وجون که معتقد است او که میهمان حداست 
به حالت خفگی باز شاد و خندان است 
ولی به گفته« جاوید» این چنین فردی 
به طور قطع و یقین میهمان مرغان است 
هدف که شد شکم و پر نمودن انبان 
مدا ز سفره و آن میهمان گریزان است! 


¢ 


در «دستش ده» فر WU‏ - حفظه الله 一‏ 


ابوالفضل زروبی نصر آباد 
هست پست و مقام» خواب و خیال 


اندراین روزگار قحط رجال 


به تو يست معاونت ندهند 


نرسد هر کسی به حد نصاب 


بايد البته بود بایسته 


SE 


نام فامیلی اش دهان پر کن 
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ی 
فصل کرما 
محمد عمادی -دبی 
بچه جان باز فصل گرما شد 
از عرق خیس هیکل ما شد 
خوب دانی که توی این گرما 
زود فاسد شود خوراکی‌ها 
پس بکن باز چشم و گوشت را 
که ندزدند عقل و هوشت را 
دکه‌ها مملو است از کالا 
همه از چیپس و بستنی» کولا 
این طرف پشمک و ادامس و پفک 
به تو با دلبری زند چشمک 
ان طرف صف کشیده سمبوسه 
که ربایند از تو یک بوسه 
sS‏ 
دورشان ار ردص ور 
گرچه هستند جمله خوش منظر 
۱ لیک بهر تو بدترند از زهر 
حونکه الوده و حطرناکند 
هی ات ۹۳ 
پس بدون اجازه بابا 
مخور حتی تو ذره ای ز آنها 
تا به لطف خدا هميشه شوی 
۱ تندرست همچو حضرت آبوی 
افرین بر تو بچه باهوش 
که به اندرز من سپردی گوش! 


¢ 


رمضانیه 
مهدی استاداحمد 
سی روز حلیم و اش و حلوا خوردیم 


کی و 


طی شد رمضان دیگری چون هرسال 


پا خفته به رحتخواب ها پا خوردیم! 


000 
ماچشم به راه یک نگاه از یاریم 


تا اینکه دلی به دلبری بسپاریم 


از بی سحری روزه گرفتن بدتر 





عقل و عشق سنک و ششه اند عاشقان از عاقلان نالند نه از جا 


局 


از:د کتر نوید خدادوست 


کی روشتایی 





انتظارش رانداشته‌اید و بدانید که خیلی زیباست کسی 
زمانی در محلی حضور یابد که بهاو نیاز بوده اماقرار نبوده 
که بیاید پس باجان ودل زاین اتفاق استقبال کنید. بامسائل 
ریا را ی رای ld‏ 
بودید و یا به قول خو دتان تلخ بوده» پس این خواستن را 
ببرید و رای زندگی هم جایگزینی نتراشید. 

نکته بعدی این که در مورد دلخوریهای مو جود بهتر 
درست بگیرید و درعین حال حقوق او رانیز در نظر گرفته 
باشید و البته صبوری کنید. 


加 


سک (۶ 


عزی زمن هیچ وقت مایوس نباشید چرا که ممکن 
پس قدرت ریسک وسماجت خود رابالا ببرید و از تمام 
هموش خود کمک بگیرید و مطمئن باشید راهی را که با 
دقت انتخاب کرده‌اید بازنخواهید گشت. 

دوست خوبم!ذهنتان رااز نمی‌شود پاک کنید وکام 
آزاد فکر کنید و مهارتهای خوبتان را جایگزین شیوه‌های 
غلط پیشین کنید و به این باوربرسید که تمامی استعدادهای 
شماأخاص می‌باشند. پس اجازه ندهید که تجربه‌های 
ناحوشایند تکرارشوند.نکته پایانی این که‌هم اندوخته‌های 
مادی و هم اندوخته‌های روحی تان رامحافظت کنید و آنگاه 
است که می توانید با اطمینان پیش بروید. 


درخواستهایی دارید که بسیار منطقی و بجا است و به 
قول خودتان حق مسلم شماست. ولی نحوه مطرح کردن 
ویانوع طلب کردن آن این حق‌راازشماس لب می کندو 
بر حلاف این چیزی که مشکل رادردیگران می جستید بای 
ابتدا از خود شروع کنید تابه هدف برسید. دوست خوبم! 
همانطور که افرادبالادست خود رامی‌بینید بدنیست گاهی 
هم نگاهی به افراد پایین تراز خود بیندازید تا بدانید چه 
نعمت‌هایی دارید و به انهابی تو جه هستید. در ضمن دقت 
کنید زمانی راهم برای گفت وگو احتصاص دهید که شما 
رابه اصل ماجراو هدفتان نزدیک خواهد کرد اما مطمئن 
باشید که تکرار کارهای غلط خو دبه نوعی اعتیاد ایجاد 
می‌کنند وت رک عادت هم کار ساده‌ایی نیست . 


اعضای بدن دوستان عزیزی هستند که خداوند به ما بخشیده 
رااز خودت‌ان دور کنید وبه یکباره به سمت رخوت و ناامیدی 
هجوم بیاوریدوانهارا کنار بزنید که نتیجه‌این کاربرای شما 
فوق‌العاده می‌باشد. نکته بعدی در مورد کارهای بیهوده‌ایی است 
که طی روز به خود تحمیل می کنید و امکان تفکر و نشاط رااز 
خودمی گیرید درحالی که ثانیه‌ها تشکیل دهنده زند گی شسما 
هستند و تضمین کننده‌سلامت‌تان که‌لازم است آنها راهوشیارانه 
مورداستفاده قراردهید و لذت نعمت‌های‌داشته خو دراببرید 
گرفت جلو گیری کنید چرا که می بینید عموم مردم گریبانگیر این 
مشکلات هستند و باز زندگی به همان شکل ادامه دارد. 





وقتی خودوسرنوشتتان و تقدیررابه خالق‌یکتا 
می سپارید دیگر نگران هیچ قسمت از زند گیتان نباشید وبا 
خیال راحت لبخندی از ته دل داشته باشید که اوبزر گترین 
ام و مات کباا ت سس اور کل که رن و 
بی‌تکراراست و قدر امروزراباید بدانید و خاطره‌های 
زیبایی رابرای خود بسازید. 

نکته بعدی که‌باید گوشزد کنم این است که اگر قصد 
ندارید مسیری را تا خرطی کنید. حداقل شروع نکنید 
تاوقت وانرژی‌تان اتلاف نشودونکته پایانی این که 
نگه‌دارید تابابز رگ شسدن وتغییر ات نجسب روز کار 


دوست خوبم! برای رسیدن به آن نقطه مورد نظر تان 
باید تلاشتان رابیشتر کنید و اطلاعات خود رابه روز 
نگه‌دارید تابتوانید رقبای خودرا کن‌اربزنید و به نتیجه 
شگفتی‌سازی برسید. در مورد مسائل خانواد گی شماهم 
باید بگویم که‌بهتر است خواسته‌ها وعلایق خودتان‌را 
ابتدا تعدیل و بعد مطرح کنید تا دیگران هم بدانند که دقیقا 
جه چیزی مدنظرشماست وبا این کار حدود انهاهم 
مشخحص می‌شود تا باعث بروز اختلاف نشود. 

نکته بعدی این که انسان جایزالخطاست. پس به 
گذشت هم فکر کنید و بدانید که می توانید همه چیز 
راازنوشروع کنید چرا که شرایط برای هر نوع تحولی 
مهیاست! 

آبان 

قبل از انجام هر کاری خود تان را دریابید که بیشتر از 
RS‏ اهمیت دارد و در مورد مشکلاتی که در زند کی 
کنجکاوی کنید بیشتر عواملی را که باعث ازارتان می شود 
خواهید یافت.ماجرایی را پیش رو دارید که سرمنشاً آن 
رسیدن به حقیقت است و در این راه بايد به نسبت لطفی که 
حضرت دوست به شما خواهد کر داز جان مایه بگذارید 
وازدل حرج کنید که آن‌هم باعث شادمانی ورضایت 
ET‏ ار ی ار ار 
برتان شلوع خواهد شد و کارهای زیادی برای انجام دادن 
خواهید داشت ولی باید حواستان به تمامی جزییات باشد 
تادر کلیات دچار خطا نشوید. 


بهمن 





موردلطف و محبت دوستی قرار گرفته‌اید و می خواهید 
ازاو تشکر کنید واحساس خودرابه او منتقل سازید ولی 
به نظر من همین که او دریابد شمامتو جه لطفش شده‌اید 
بهترین هدیه است.همین حالا رو به قبله بنشینید و دست 
به دعابردارید وبرایش موج مثبت بفرستید و از حضرت 
دوست بخواهید که یار و پشتیبان او باشد. به خوبی پیداست 
که مد تی است برای رسیدن به یک زند گی خوب وبانشاط 
تلاش می کنید وثابت کرده‌اید که برای جزییات آن ارزش 
قائل هستید و همه چیزاین زند گی برایتان مهم است.پس 
برای حف طظ این هدف رر کان برنامه‌ریزی کنید واجازه 
ندهید که آنرژیهای منفی شما رااز هدفتان دور کند و یقین 
داشته باشید که به هدف می زنید. 


۸۷7۳ ED 的 


زند گی رازیاد جدی‌نگیرید که دراین صورت از 
ان جان‌سالم به در نمی برید وبدانید که لجاجت اغاز 
وانجامش پشیمانی است. پس دست پر از مهر تان را 
دراز کنید و خودتان را از انتظاربیرون بکشید و مسرور 
شوید. 

دوست خوبم! گاهی اوقات پذ یرش و یا تسلیم خود 
نوعی پیروزی است که بايد دراین باره واقع‌بین باشید و 
خودرااز بعضی چیزها دور سازید. درضمن لازم است در 
مورد کارهای روزانه خود تمر کز کنید وازبازیگوشی‌های 
کودکانه حودرادورنگه‌دارید ودقت کنید تا خدای نا کرده 
حق کسی را پایمال نکنید که این موضوع برای شما قابل 
را ار 

لیر 

دراین روزهاباید محبت کنیدوعادتهایی را که 
خودتان هم می‌دانید در ان شمانیستند را کنار بگذارید 
و باورهایتان را دچار تغییر اساسی کنید که به همراه انها 
بسیاری از مسائل تغییر خواهد کردو این یعنی روبروشدن 
بایک زند گی دیگر. دوست عزیزم! لحظه‌های زند گی 
برای همه ناهمواری‌هایی داشته و داردواین شماهستید 
که‌باید انعطاف لازم راداشته‌باشید تابتوانید باسرسختی 
حاص خودتان از آنهاعبور کنید چرا که گاه‌ناحواسته 
انسان درشرایطی قرارمی گیرد که‌باید مثل سنگهای ته 
رودخانه عمل کند. نکته بعدی این که حضور عشق رادر 
زند گیتان بیشتر کنید تا در شیرینی‌های آن غرق شوید و به 
محالهای خود دسترسی بیدا کنید. 





دقت کنید تادراین روزهابی انصافی در مورد کسی انجام 
ندهید و حرمت‌هارازیریا نگذارید که تجربه ثابت کرده که 


دجارعذاب وجدان شدیدی خواهید شد و جبران آن انرژی 
ووقت زیادی ازشمامی گیرد. نکته بعدی در موردمسائل 
مادی است که فکر و ذکر شمارابه خود مشغول کرده درحالی 
که این تنهامشکل شمانیست وباید آرامش خود را حفظ کنید 
تابتوانید جوابگوی توفان پیش امده باشید.در مورد سخنانی 
که‌باعث آزارتان ده است هم باید بگویم که شنونده‌باید 
عاقل باشد. پس ابتدا آنها را کاملاً حلاجی کنید وهر شنیده‌ایی 
رابی قید و شرط نپذیرید و این مشکل راعامل دوری خود از 
اطرافیان نسازید و برای افکار بزرگتان اقدامهای بنیادی کنید 
وازعشق خداوندی کمک بگیرید تا بتوانید پایه و چارچوب 


محکمی راپایه‌ریزی کنید. 


مرغ برایتان یک پاداردوبراین اصل پافشاری می کنید. این 
راضی هستید. ولی در عمل ناسپاسی کرده و ر 
نعمت‌های خو د راد چار نقصان می کنید و نه تنهاحق خو د» 
بلکه حق اطرافیان راهم از بین می‌برید. 

در مورد حل معمای ایجاد شده در زند گیتان باید از 
تکار و جدیت خود کمک کرد چون زمان بهترین 
گزینه رامعرفی خواهد کرد پس دلسرد نشوید و این‌را 
بدانید که اگر واقعا چیزی را بخواهید راه رسیدن به آن را 
پیدا می کنید فقط باید با تمام وجود قدم پیش بگذارید. 






























محققان موثق به تولید 
پوشاک دافع حشرات شدند 
تولگا ناربای یکی از اعضای هیات مدیره‌شر کت 
ورن E‏ ا 
اولین بار در ترکیه موفق به تولید پوشاک روزمره و معمولی 
تولید پوشاک بیرون از منزل به طور گسترده‌مورد استفاده قرار 
می گیرند. ۱ 
خود از فناوری نانو بهره می گیرد» افزود : در این محصول یک پوشش 
محافظتی دافع حشرات در اطراف بدن قرار دارد. این پوشش از یک عامل 
بی بو استفاده می‌شود. به این ترتیب دافع حشرات به خوبی از بدن در برابر 
ساسهاء پشه‌هاء مورچه‌ها؛ مگسها و سایر حشرات محافظت می کند. 
شرکت مد کر ر محصولاتی جون تی شرت و شلواربرای کودکان 
وبزرگسالان تولید می کند که بنا به اطهارات ناربای اخیرا گونه‌های 
جدیدی از ساسها که موجب ابتلا به تبهای شدید می شوند جان چندین 
بازار برای این محصولات افزایش یابد. 

















































لقاح مصنوعی ها هم 
عاطفه دار ند 

ار 
و تخمک‌های‌اهداشده‌هستند به اندازه 
کودکانی که به سیوه طبیعی متولد می شسونده 
رشد عاطفی مناسبی دارند. 

به نقل از بی‌بی‌سی پژوهشگران دانشگاه کمبریج 
بابررسی کودکان از بدو تولد تاسن هفت سالگی 
دریافتند. تفاوتی از لحاظ ارتباطات خانواد گی ميان این دو 
دوه ردان ان دناد 

نتایج این بررسی که بر روی ۱۹۸ خانواده انجام شده است. در 
یک کنفرانس بهداشت تولید مثل در بارسلونای اسپانیا اعلام شد. 

همواره این نگرانی وجود داشته است که کودکان متولد شده از باروری 
اسپرم و تخمک‌های اهدایی ممکن است دچار مشکل عاطفی بیشتری 
نسبت به کودکانی باشند که به طور طبیعی متولد می‌شوند. زیر والدین 
ممکن است با این کودکان بر خورد مثبت کمتری داشته باشند و یا این 
کودکان به عنوان بخشی از خانواده خود به طور کامل مورد پذیرش 


فرار دک ند. 





























شد. خاطرنشان کردند که این ماده حوراکی حاوی آنتی اکسیدانها؛ سلنیم» 
ریبوفلاوین و سایرموادمفید وسالم است که می توانند از سیستم ایمنی بدن 
دکتر لانا زیوانوویک. پژوهشگردپارتمان فناوری و علوم تغذیه در دانشگاه تنس 
اظهار داشت: قار ج ها حاوی مقادیر زیادی بتاگل و کان هستند, تر کیباتی که کمک می کنند 
سلولهای سیستم ایمنی بدن در وضعیت هوشیار و اماده قرار گرفته و در نتیجه در برابر بیماری 
هم چنین دکتر شیو ان چن» رییس مرکز تحقیقات جراحی در انستیتو پژوهشی یکمن در 
کالیفرنیا متذ کر شد که قارچ‌ها آغنی از مواد ضد سرطان هستند. وی گفت: آزمایشات نشان داده 

هم چنین فارج دارای موادی است که به سیستم ایمنی بدن در بیرون راندن سلولهای ناسالم و 
غیرطبیعی که عامل بروز بیماری هستند. پاری می دهد. هم چنین نوعی ماده موسوم به پسپلوسیبین 
این بررسی همچنین نشان‌دهنده «تفاوت قابل توجه) و ا ا 
ميان خانواده‌های بچه‌دار شده با کمک اهدای تخمک قار ج استخوان ها را تقویت کرده و خستگی رارفع می کند. این ماده غذایی هم چنین می تواند 
با کودکان‌شان و گشودگی آنهانسبت به این قضیه هم چنین قارج حاوی ماده ای به نام بیوتن است که وظیفه این ماده در سوخت و ساز بدن 
بود. والدینی که درباره نحوه تولد کودک با او صحبت این است که انرژی را آماده نگه دارد. 
می کنند» تو جه بیشتری به کودک خود نشان می دهند و 
با او رابطه گرم‌تری دارند. 
طریق اهدای تخمک و اسپرم متولد می شدند نسبت به 
مادر به دنیا می‌آیند دچار مشکلات عاطفی 





























































الوده‌به موادی هستند که فقط در اثر پختن 









از بین می روند اما قارج هایی را که در 
می توان بدون هیچ کل 
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ای 


مه 


دا 


فتن مفاهيم و آر مانهای 


: 


دف و 


یق ند کی دادد ده هو شمندی و اقتدار باط خو دن متو سل شد 


© و ابن دار 
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تە دای زآمیز 
حمید.ب <S‏ 


فلان فلان شده 
پسربچه بااصورت پراز خون وارد خانه شد. پدرش با 
دیدن او پرسید: کدام فلان فلان شده تورابه این روز 
انداخته؟ بگو برم حسابش را برسم 
پسربچه‌با گریه گفت: همون مردی که دیروزباشما 
دعوایش شد و شمافرار کر دید! 

ادا رة بست 

اولی: جرا پست اینقدر نامه‌ها رادیر می‌رسونه؟ 
دومی: مگه جی شده؟ 
وک اک رک رزیت کبک 
نامه برای برادرم نوشته‌ام و امروز می بینم هنوز توی 


ازدواج 
پسر: پدر دیشب خواب ديدم که ازدواج کرده‌ام 
پدر: خب پسرم امیدوارم که اولین درس عبرت 
زندگی‌رو گرفته باشی! 

شستن ظروفه 

زن:عزیزم یه دقیقه شستن ظرفها راول کن با تواتاق 
پدیرایی 
م۱ 
زن: احه مهمونامی خوان شمعهاراافوت کنی تا 
تولات‌رو بهت تبریک بک مریم پارسا -کوهینان 

ازدواج 
اولی: راستی تو واسه چی ازدواج نمی کنی؟ 
دومی:والا»دلم خیلی می حواد ازدواج کنم» ولی زنم 


۴ دختر خاله مهربانی مریم جان امیدوارم هرجه 
زودتر با همسرتان به گر گان آمده تا دیدارها تازه گردد 
سمانه پارسا -گرگان 
برادر خانم عزیزم. مجید جعفری نژاد ازدواجت را 
مصطفی میرزاخانی -دهمیر 
فکوری فهرج بی‌نهایت سپاسگزارم و به اقای آبادی 
خسته نباشید می گویم 
مراد نصیری -فهرج 
۴ آقایان رضا توکلی و جواد ابراهیمی خوسفی از 
لطف و زحمات بی‌دریغ شما تقدیر و تشک می کنم. 
محمود حسین‌زاده نوق 
۴ بدینوسیله از زحمات آقای مهدی مالکی دبیر 
تاریخ دبیرستان باهنر کوهبنان بی‌نهایت سپاسگزارم 
علی زکی زاده -خرمدشت 
۴ معلم عزیزم آقای علی مولایی دو 去‏ ستت دارم و 
بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم 
اطلاعات هفتگ خواندم و از شما متشکرم 
علی اکبر رحیمی 
8 نامه‌رسان زحمتکش کوهبنان اقای علی اکبر 
رجبی از زحمات بی‌دریغ ما در اداره پست سپاسگزارم 
رضا معینی‌فر 
8 حد یث من» فرزند عزیزم» دوستت دارم هميشه 
در خیالم از شعله گرمتر تویی» تو رادوست دارم 
حجت پارسا-نبستان 
۴ همکاران گرامی در مدارس ابتدایی منوجان 
من هرگز محبت‌های شما را فراموش نخواهم کرد و 
همیشه به یادتان هستم 
علیرضا محمودی کهن - بزد 


دانش آموز کلاس جهارم ابندایی مدرسا غلم آفرین 


از سال تحصینی ۸۱۰۸۲ با مدال ۲۰ ارد ازات مده ات ٠‏ 


7۳ ا ات وه 
ول ۰ 2 ات 3 ۱۳,۶۷ 
اولین موسسة ترمیم مو در ایران. ”ج 
هران“ حبایان ولي عصر - حلب مها ارقا » عه سيم دا 
ST AAA o FA AAV -AFFT 一 ANAAAAATA 一 KARA T1 ۳۳ -Pa‏ 


本 


بیام های ‏ رایکان 


人 
۳ همه‎ 


زیرنظر: سروش 





۴ احمدرضا جان همسر عزیز و مهربانم موفقیتت 
را در زمینه شغلی تبریک گفته و از زحمات بی‌دریغت 
سپاسگزارم دوستت دارم 

همسرت زهرا 

۴ علیرضاجان و آزاده خانم» چهارمین سالگرد 

ازدواجتان را تبریک می گوییم 
از طرف پدر و مادر شوهرت هادی و راضیه 

۴ حمید داداش‌پور عزیزتر از جانم بیست و نهم 
شهریور بیست و چهارمین سالگرد شکفتنت را به تو 
تک ستاره آسمان عشقم تبریک می گویم 

هستی مردانی - اصفهان 

٭ پگاه جان فرزند عزیزم سالروز تولدت را 

صمیمانه تبریک گفته و برایت سالهای سرشار از 
موفقیت و پیروزی را آرزومندم 

محمدعلی صباع سرشت -تهران 

۴ پدر و مادر گل و مهربانم از شما سپاسگزارم و 
هرچه در دنیا دارم از دعای خير شماست 

نادر فاضل - اصفهان 

۴ همکار گرامیام. آقای محمود اسلام‌پناه برای 
شما آرزوی موفقیت در تمام مراحل زندگی را دارم 

حمید اخگر -کرمان 

بت 本‏ 
را از مکه مکرمه و مدینه منوره تبریک می گوییم 

سیداحمد و سید مصطفی روح‌الامینی 
برادرعزیزم مسعودجان امیدوارم هر چه زودتر 
سلامتی خود را بازیابی 


3 


هاشم گلشنی > کرج 


دانش آموز کلاس دوم ابتدایی س رسا درس 
站‏ 


)شک از :محر مر سه عقصوماسرکار فام رخیمی 





دائ آموز تلاس بنج ابتدایی برمه مدا خرسپرگرع 


یادن ۱۱۵ اانه کر انث 


داش ام کاس اول داي در تایه سل صا لی شریف ان باکت 
ارال تسان اناسل قارا ازات ارآ 


سهراب صفادار 





一 
شدای یک دستی:‎ 


چين -پکن؛پنج‌شنیه ۱ ۱سپتامیر.درورزش شناحرکات هماهنگ پاها و بخصوص دستها اهمیت زیادی دارد. بااین 
وجودشناگراسترالیایی به نام «میت و کادری» رامی‌بینید که باو جو د معلو لیت دست چپ خو ددر مسابقات شنای پارالمپیک 
1 ال شر کت کرده و خوش درخشیده است. 


4 5 1 


برف در آفریقا: 

کنیا جیکینگی؛چهارشنبه 
۳سیتامیر. کودکان ذوق زده 
آفریقایی رادرحال برف بازی 
می‌بینید که تابه حال رنگ برف 
رابه چشم ندیده بودند. دو هفته 
سس بی نوده‌هوای سرد وارد 
افر ۱ ۱۱ هکارازمنا 
مرکزی کنیا را سفیدپوش کرد. 





قطار آذو قه رسان: 

هند - موریگان؛ جمعه ۵ سپنامبر. چند تن از روستایبان برای 
دامهای خو د کاه می‌برند. سیل اخیر در هند. خسارات زیادی به 
سایر مناطق شده‌اند. این سیل همچنین جان دهها نفر را گرفت و 

۹ کمیود قزلا لا: 

۱ آلاسکا -والدز؛ دو شستبه ۸ 
سیتامیر. هزاران ماهی قزل‌آلا 
برای تخم‌ریزی. خلاف جهت 
رودخانهوبهبالای‌آن‌نن 
ماهی نسل انها در خطر است به 
طوری که در این فصل و فقط در 
الاسکا حدود ۲ مرن ماهی 
قزل الاشکار شده است. 








قایقرانی در گل: 
آمریکا -ویرجینیا؛ دوش نبه ۸ 
se‏ ۶ سیتامیر.قایق از کارافتاده‌ای در 
۲ "ببس یک دریاجه واقع دردامنه‌ی کوه 
E‏ 
一 :Te‏ 





۳ به گل نشسته است.این‌دریاچه‌در 
طی سالهاو به مروردراثر کمبود 
ترا ی :۱ ره کار 
| 





اتفاق جزیی از یک جر خه است که 
هر ۱۰۰سال یکباربرای‌این دریاچه 
اتفاق می‌افتد اما مشکل آنجاست 
که به‌دلیل افزاد ود هراو 
گرمتر شدن زمین» مدت این چر خحه 
لا را 


کرده و کمتر نیز خواهد شد. 





ا ی 
دیگربه پرتاب اشیاو ترقه درش هربازی بسنده نکر ده و خود 
به فکر پرواز افتاده‌اند!دراین شهر بازی برای اولین بار»«دیوید 
اسمیت»(همان گلوله‌ی توپ) به هوا پرتاب شده و از این 


تفریح جدید خود لذت می‌برد! ر ۱ 
اطلاعات ی 9 TEY‏ 









































عحمدمهدی آقاگلی 
۵ ساله از آستارا 


محمد مدی مستعلی ز اذة 
EN‏ 


و 














سایذبا ویساید مبرامیرا4) 2 ۱ 加‏ 


ا اقز ایتال سنا صفیبد داحل قر بر ز با نقتا انتبستم یخسار زو قارب 
آپسرد گن بهمرآه یخساز +فیلتر تصفیه آب 
چ محفاطه جادييي 2۵۲۱8 ۲۷/۱۲361با امکان کتترل دهای آن مطابی پا نوع مواد غذابی 


| یۆه و سپزیجات ۴ درجه سانتیکر اد ۸ عاهی و شرع |= قز جه شاتتیکر اد ر 
گوشت کرمز کک درجه سانتیگراد | 
+ سیستم 010511۷۵۲[ ماندگار ی مواد غذابی برای مدت بیشتر | 
7 مر قه جویی حر مصرك يرك [ نموذار مصرف انرژی۸/) 


بضت ر ایگان 


E 5 ۳ |‏ لت ا a‏ ۲ ۲ ۳ 
(F)‏ خلدیران ضمانت خرید شماست شرت خا گند یران ق بت رتایت RE RAN‏ ۳ 
سرگز اطلاع رسانی و فذمات مشتوریان گلتبران : خط وده : ۰۰۲۱-۸۴۷۳۳ (تهرلن) گواعی تامه رعایت حقوق عصرف کتنده ۲ فزت it‏ ا 
时‏ به عنوان تتها شسرکت خدماتی در سراسر 
www.goldiran.ir‏ ایران در سال ۳۸۴| رہد بنقید 
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